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( یا همان  حقوق خانواده)  این جزوه به منظور فراهم نمودن متنی مطمئن برای مطالعه موضوع

ی کارشناسی براساس تدریس و تدقیق در مطالب درسی و کتب اساتید دوره  ( 5مدنی حقوق درس ) 

 تقریر و تهیه و سپس در مواردی تکمیل شده است . مدنی متعدد حقوق 

 

و یا دانشجویان ترم های بالاتر که نیاز به  5ه برای دانشجویان درس حقوق مدنی مطالعه این جزو

وکالت ، وطلبان آزمون های حرفه ای )همچنین دادارند و  5آموزی یا تکرار مطالب حقوق مدنی باز

 و غیره ( مفید و موثر خواهد بود .قضاوت ، سردفتری 

تایپ مطالب جزوه همراهی که مرا در دانشجوی محترم آقای مهدی ملک فعله دانم از لازم می

 ، صمیمانه سپاسگزاری نمایم .نمودند

 

 

 

 عزیزبا آرزوی توفیق روزافزون برای دانشجویان      

 زهرا چعب 

 دکترای حقوق خصوصی

 5 مدنی مدرس حقوق و 
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 مفاهیم و کلیات :

خانواده عبارت است از مجموع اشخاصی که به واسطه قرابتِ نسََبی و سَببَی به هم بستگی دارند و از هم ارث میبرند  مفهوم خانواده :

. وجود نهاد خانواده از حیث اجتماعی ، اقتصادی ، تربیتی و فرهنگی ضرورت دارد ؛ بنابراین هیچ نهادی حتیّ دولت نیز نمیتواند 

 ربیت اطفال بی سرپرست و واگذاری سرپرستی آنها مسؤول است .جایگزین آن شود؛ هرچند دولت در ت

: )) نخستین واحد اجتماعی است و یکی از اساسی ترین نهادهای جامعه است . مرکّب است از زن و مرد  تعریف دیگری از خانواده

ت است و حقوق و تکالیف افراد نسب که ممکن است کودکانی هم داشته باشند . روابط زناشویی خویشاوندی معیّنی که مورد قبول جامعه

 به یکدیگر از ویژگیهای خانواده شمرده میشوند ((

 خانواده در قانون اساسی

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه ی اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط  قانون اساسی : ۱۰اصل 

 اسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایة حقوق و اخلاق اسلامی باشد .باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پ

همة افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در برابر قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ،  قانون اساسی : ۲۰اصل 

 اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند .

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام  قانون اساسی : ۲۱صل ا

 دهد :

 زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادّی و معنوی او .

 بی سرپرست . حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان

 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .

 ایجاد بیمة خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست .

 اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطة آنها در صورت نبودن ولیِّ شرعی .

و خانوادة ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت  داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حقِّ هر فرد قانون اساسی : ۳۱اصل 

 برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند .

ان یبرای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جر قانون اساسی : ٤۳اصل 

رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود : تأمین نیازهای اساسی : مسکن ، 

 خوراک ، پوشاک ، بهداشت درمان آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه .....

 دادگاه خانواده :

قانون  ۹۰دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی تشکیل گردید و در سال  ۱۳۷۶در سال  مقررات حاکم بر حقوق خانواده :

منتشر و اجرایی گردید این قانون همة قوانین مربوط به خانواده را به غیر از قانون حمایت  ۹۲حمایت خانواده تصویب و در سال 

 نَسخ نمود . ۵۳خانواده مصوب 

قانون مدنی مرتبط با حقوق  موادبه همراه  ۵۳برخی مواد غیر منسوخ قانون حمایت خانواده و  ۹۲ قانون حمایت خانواده مصوب

 ، نظام حقوق خانواده در کشور را تبیین نموده است . خانواده

در کلیة سال از تاریخ تصویب این قانون  ۳تشکیل دادگاههای خانواده ظرف  ۹۲مطابق قانون حمایت خانواده  تشکیل دادگاه خانواده :

حوزه های قضایی شهرستانها الزامی است ؛ و قوه قضائیه موظف به تشکیل آن است . از زمان اجرای این قانون در حوزة قضائی 

شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است ؛ تا زمان تشکیل آن دادگاه عمومیِ حقوقیِ مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی 

 کند . در حوزه های بخش به تناسب امکانات و تشخیص رئیس قوه قضائیه بستگی دارد .خانوادگی رسیدگی می
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با توّجه به اهمیتّ خانواده و دعاوی مربوط به آن و ضرورت تخصّص و تجربه و حذف تشریفاتِ دست و پاگیرِ دادرسی و رعایتِ جنبه 

شورها دادگاه خانواده جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی تأسیس های اخلاقی و اجتماعی در رسیدگی به اینگونه دعاوی در بسیاری از ک

 مادة فصل اول به دادگاه خانواده و قواعدِ آن اختصاص یافته است . ۱۵،  ۱۳۹۱شده است . در قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 

را در دادگاه خانواده الزامی دانسته است .  قاضیِ مشاور زنحضور  ۲در مادة  ۱۳۹۱: قانون جدید حمایت از خانواده مصوب نکته 

در مادة جدید برای حفظ و حمایت از حقوق زنان ، حضور مشاورِ قاضیِ زن را الزامی دانسته و برای زنان نقش پرُرنگتری قائل شده 

 است .

قانون حمایت خانواده رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است :  ۴به موجب مادة  صلاحیت دادگاه خانواده :

. ازدواج مجدد  4. شروط ضمن عقد نکاح ؛  3. نکاح دائم موقت و اذن در نکاح ؛  2. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن ؛ ۱

.  ۱۰. طـلاق رجوع، فسخ، انفساخ نکاح، بذل مدّت و انقضای آن ؛  ۹مکین و نـشوز ؛ . تـ ۸. نـفقه ؛  ۷. مَهریه ؛  ۶. جهیزیه ؛  ۵؛ 

. ولایـت قـهری ، قیمومت ، امور مربوط به ناظر و امین  ۱۳. رشـد ، حـجر و رفـع آن ؛  ۱۲. نسََب ؛  ۱۱حضانت و ملاقات طفل ؛ 

 ۱۶. امور راجع به غایب مفقود الاثر ) موت فرضی ( ؛  ۱۵ب ؛ . نفقه اقار ۱۴اموال محجوران و وِصایت در امور مربوط به آنان ؛ 

 . تغییر جنسیت . ۱۸. اهدای جنین ؛  ۱۷. سرپرستی کودکان بی سرپرست ؛ 

 نکاح ) ازدواج ( :

 دبرای نکاح تعاریف متعددی ارائه شده است . از جمله : قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متح

شده و خانواده ای تشکیل می دهند که به تبََعِ آن حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی فی مابین آنها و بستگان و فرزندان حاصل از آنها 

شکل میگیرد . اینکه نکاح رابطه ای است بین زن و شوهر برای تشکیل خانواده . برخی این تعریف را ناقص دانسته چرا که عقیده 

را شامل است . تعریف دیگری که از طرف برخی حقوقدانان ارائه شده  نکاح دائم نیست و فقط نکاح موقتر شامل دارند تعریف مذکو

 است که هم شامل نکاح دائم و موقت باشد عبارت است از اینکه :

د و دیگر زندگی کنننکاح رابطه ای است حقوقی ، عاطفی که به وسیلة عقد بین زن و مرد حاصل میشود و به آنها حق میدهد که با یک

 از همدیگر متمتع ) بهره مند ( شوند .

 متعه ( –. موقت ) موقت  ۲. دائم   1: نکاح بر دو قسم است :  اقسام ازدواج

قانون مدنی میتوان گفت : نکاح  ۱۰۷۵نکاح موقت : تعریف خاصی از نکاح موقت در قانون مدنی ذکر نشده است ولی با لحاظ مادة 

 که برای مدّتِ معیّنی واقع شده باشد .موقت ، نکاحی است 

 احکام خاص نکاح موقت :

. در قوانین ایران به تبعیت از فقهای امامیه ، نکاحِ مقیّد به زمان ، به رسمیت شناخته شده است که به آن نکاح موقت ، نکاح منقطع  1

 دی آن را نامشروع و نوعی زنا می دانند .یا مُتعه گفته می شود . اهل سنت و همچنین برخی از شیعیان ، مانند شیعیان زی

 . اگر قصد طرفین ، نکاح موقت باشد ؛ اما در آن مدّت درج نشود یا مجهول باشد ، نکاح باطل است . 2

 ق.م ( در صورتِ عدمِ ذکرِ مدّتِ نکاح :  ۱۰۷۶. بنابراین ، تعیین مدّت از شرایط صحت نکاح موقت است . ) مادة  1

 ودِ طرفین ، نکاحِ موقت است ، نکاح باطل است .اگر معلوم باشد مقص -

 اگر معلوم نشود مقصودِ نکاح ، دائم یا موقت است ، ظاهر این است که نکاح دائم و صحیح است . -

 فرض ذیل قابل تصور است : ۳در صورت اختلاف زوجین در دائم و موقت بودن نکاح : 

 صحیح است .هر یک بتواند ادعای خود را ثابت کند ، قول او  - الف

 اگر ادله ای نداشتند هر کدام سوگند خوردند قول او صحیح است . - ب

 اگر هر دو سوگند خوردند نکاح منتفی است . - ج

 . اگر در نکاح موقت ، مَهریه درج نشود ، یا مَهریه مجهول ، یا مَهریه باطل باشد ، نکاح باطل است .  3

 ق.م ( ۱۰۹۵است . ) مادة  بنابراین ، مَهریه از شرایط صحت نکاح موقت

 . با توّجه به آنکه مَهریه در نکاح موقت ، شرط صحت است ، برای انعقاد نکاح ، عقل ، بلوغ و رشد لازم است . 4
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 ۱۱۳۹. در نکاح موقت ، طلاق راه ندارد و مرد میتواند در میانه مدّت ، بَذل مدّت کند ؛ یعنی از بقیه مدّت صَرف نظر کند . ) م  5

 ق.م (

. در نکاح موقت رابطة توارث بین زن و مرد ایجاد نمیشود و شرط خلاف آن نیز ممکن نیست ، اما با توّجه به اینکه طبق قوانین ،  6

این نکاح ، محاز شمرده شده است رابطة توارث ، بین فرزندان ناشی از نکاحِ موقت و والدین و اقربای ایشان به وجود می آید . ) 

 م (ق. ۹٤۰مفهوم مادة 

 روز است . ٤٥طُهر یا  ۲. عدِّة زن در نکاح موقت حسب مورد،  7

 ق.م ( ۱۱۱۳. در نکاح موقت ، زن مستحقّ دریافت نفقه نمیشود ، مگر خلاف آن شرط شده باشد . ) مادة  8

 . در نکاح موقت ، ثبت نكاح على الاصول الزامی نیست . استثنائات آن بعداً ذکر خواهد شد . 9

 موقت : مَهریه نکاح

به محض انعقاد عقد ، زن ، مالکِ تمام مَهر میشود. البته استقرار مالکیت نسبت به تمامی مهر  مانند نکاح دائم. در نکاح موقت نیز  1

است . پس اگر در نکاح موقت ، زنی پس از عقد ، تمامی مهریه را مطالبه کند زوج باید آن را بپردازد و اگر  بعد از وقوع نزدیکی، 

 .توسط زوجه باید به زوج مسترد شود، مدّت نکاح از طرف زوج به زوجه بذل یا بخشیده شود نیمی از مهریه دریافتی  از نزدیکیقبل 

. اگر بدون نزدیکی ، مدّتِ تعیین شده برای نکاح موقت منقضی شود و زوجه نیز عملی دالّ بر عدم تمکین نداشته باشد ، پرداخت  2

 است .تمامی مهریه بر عهدة زوج 

تفاوت های نکاح دائم و موقت : در این دو نوع نکاح آثار نکاح همانند هم است جز در معدود مواردی که وجه افتراق با هم دارند که 

 برخی از آنها عبارتند از : 

این قاعده آمره  ق.م زوجین که زوجیت آنها دائمی باشد از یکدیگر ارث میبرند . ۹۴۰مطابق مادة  . زن در عقد موقت ارث ندارد : 1

 بوده و شرط خلاف آن باطل است ؛ پس شرط توارث در نکاح موقت باطل است . ولی در نکاح دائم زوجین از یکدیگر ارث میبرند .

در عقد موقت زن حقّ نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد .  . زن در نکاح موقت نفقه ندارد : 2

 ساله است . ۹۹ق.م ( از جمله شروطِ بناییِ نفقه ، طولانی بودنِ مدّتِ ازدواج موقت مثل صیغه های  ۱۱۱۳)مادة 

ق.م ( ولی نکاح  ۱۰۷۵: نکاح وقتی موقت است که برای مدّتِ معینّی واقع شده باشد . ) مادة  . تعیین مدّت در نکاح موقت لازم است 3

 دائم دارای مدّت نیست .

 ۱۰۹۵در نکاح موقت عدم مهر در عقد موجب بطلان نکاح است . ) مادة  در نکاح موقت شرط صحت نکاح است :. تعیین مهر  4

 ق.م ( ولی در نکاح دائم عدم تعیین مهر موجب بطلان نکاح نیست .

انقضاء یا  ردبذل مدّت از سوی م: طلاق ، مختص نکاح دائم است و نکاح موقت با . در نکاح موقت مقررات طلاق اجراء نمیشود  5

 پایان می یابد . فسخ نکاحیا  مدّت

عدة زن غیر آبستن در نکاح موقت در جدایی از شوهر به علت  . عدة زن در نکاح موقت با نکاح دائم در مواردی متفاوت است : 6

ت ؛ و نیز عده زنی که طُهر اس ۳طُهر است اما در ازدواج دائم در صورت فسخ نکاح ،  ۲فسخ نکاح یا بذل مدّت یا انقضاء مدّت ، 

 ماه است . عده وفات هر دو نکاح برابر است . ۳روز و در نکاح دائم  ٤٥عادت نمیبیند در نکاح موقت 

 غیر از وجوه افتراق فوق ، ازدواج موقت در برخی موارد دیگر نیز با نکاح دائم متفاوت است :

 در عقد دائم بدون توافق این امر جایز است .. در عقد موقت اجازة همسر برای اشتغال زن شرط نیست ، ولی  1

. در ازدواج موقت هر کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری میتواند از بچه دار شدن جلوگیری کند . البته فرزندان حاصل از  2

 نکاح موقت فرقی با فرزندان حاصل از نکاح دائم ندارند .

زوجین است و زن اجباری برای سکونت در مسکن شوهر ندارد ، مگر شرط . تعیین محل مسکن در ازدواج موقت نابع تراضی  3

 خلاف شده باشد ؛ اما در ازدواج دائم تعیین محلِّ مسکن با شوهر است .

 زن دائمی داشته باشد ، اما در ازدواج موقت محدودیتی در تعداد زوجات نیست . ۴. مرد حق ندارد هم زمان بیش از  4



6 
 

بار طلاق زوجین از ازدواج ممنوع میشوند و برای ازدواج مجدد نیاز به محلل است اما در ازدواج موقت  ۳. در ازدواج دائم با  5

 دفعات بذل یا فسخ یا انقضاء مدت مانع از ازدواج مجدد زوجین نیست .

ائم زوجین باید مسلمان . ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیر مسلمان کتابی مثل مسیحی و یهودی مانعی ندارد ، اما در ازدواج د 6

 باشند .

 ق. مدنی : )) هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود (( ۱۰۳۴: ماده  خواستگاری

 خواستگاری : عبارت است از اینکه مردی از زنی تقاضای ازدواج کند .

رت میگیرد . این قاعده حتی معمولاً در مورد حیوانات خواستگاری معمولاً بر اساس فطرت و طبیعت انسانی از ناحیه جنس مذکر صو

 نیز جاری میباشد .

 در خصوص ، خواستگاری باید توّجه داشت که : ،خواستگاری ، وقوع عقد نکاح نیست بلکه مقدمه ای است برای وقوع عقد 

 . از هر کسی نمی توان خواستگاری کرد . بلکه ممنوعیتهایی برای خواستگاری ذکر شده است . 1

 . از زنِ شوهردار و زنی که در عدّة طلاقِ رجعی است به صورت صریح یا ضمنی خواستگاری ممنوع است و حرمت دارد . 2

 ده لیکن به صورت ضمنی جایز است .. خواستگاری از زنی که در عدّة وفات هست به صورت صریح نیز ممنوع بو 3

. خواستگاری از زنی که در عدّة طلاقِ بائن است و یا زنی که نکاح او فسخ شده است توسط شوهر او به صورت صریح و ضمنی  4

 جایز بوده اما انجام این عمل توسط دیگران فقط به صورت ضمنی جایز است .

 . خواستگاری از زنی که در عدّة سه طلاقه است فقط از سوی زوج آن هم به صورت ضمنی ) کنایه ( جایز است . 5

. خواستگاری از زنی که خالی از موانع نکاح نباشد ضمانت اجرای حقوقی ندارد . مگر از مصادیق عنوان مجرمانة مزاحمت یا  6

 موجب مسؤولیت مدنی از باب خسارت معنوی باشد .

. هرگاه خواستگار مزاحمتی ایجاد کند،  یا خواستگاری ممنوع شرعی و قانونی باشد و توهین تلقی شود ، مزاحم مستوجب کیفر و  7

 ( ۱۳۷۵ق.م تعزیرات  ٦۱۹مشمول مقررات تعزیری خواهد بود . ) مستفاد از مادة 

د و به واسطه این خواستگاری ، نکاح صورت . در مواردی که از شخصی که خواستگاری از او ممنوع است . خواستگاری شو 8

گیرد ، عقد نکاح باطل نیست . برای مثال ، اگر شخصی از زنِ شوهرداری خواستگاری کند و به واسطة این خواستگاری آن زن از 

از از زن شوهرش جدا شود و با مرد دوم ازدواج کند ، این ازدواج دوم باطل نیست ؛ اما مردی که اقدام به خواستگاری غیر مج

 شوهردار کرده است ، باید خسارات معنوی و مادی ناشی از اقدام مقصرانه خود را جبران کند .

تراضی مبنی بر نکاح است که برای طرفین الزام آور نیست ؛ حتی اگر تمامِ مَهر تأدیه شده باشد . ) مادة  نامزدی ) وعدة نکاح ( :

 که :در خصوص نامزدی باید توجه داشته ق.م (  ۱۰۳۵

 . نامزدی قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته میشود . 1

. نامزدها باید روابط خودشان را با محدودیتهای شرعی تنظیم کنند ، چون علقة زوجیت فی ما بین آنها نیست ، روابط نزدیک آنان  2

امشروع است ؛ اگر چه در آینده ازدواج کنند و به طور رسمی نکاح به ویژه روابطِ جنسی ، نامشروع و فرزند ناشی از آنان نیز ن

 خود را ثبت نمایند .

 :برهم زدن نامزدی

. نامزدی عمل حقوقی جایز بوده ، هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف  1

جبور به ازدواج کرده ؛ زیرا این امر با اخلاق حسنه و آزادی اشخاص در دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را از طریق قضایی م

 تصمیم گیری برای ازدواج در تعارض است و یا از جهت صِرفِ امتناع از وصلت نمی تواند مطالبة خسارت کند .

 ۱۰۳۵ی را غیر قابل فسخ نمود . مادة ق.م یا شرطِ ضمنِ عقدِ لازمِ ، نامزد ۱۰. برخلافِ سایرِ عقودِ جایز ، نمیتوان به استناد مادة  2

ده ، امری محسوب میشود . ق.م هر ترتیبی را که منجر به الزام زن و مرد به عقد نکاح شود منع کرده است و مفاد این حکم یا قاع

 نه تکمیلی ()
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. اگر شخصی پس از شناخت نسبت به طرف مقابل و خانوادة او ، نامزدی را برهم بزند ، مرتکب تقصیری نشده است که بتوان  3

از او خسارت دریافت کرد ؛ مگر آنکه اقدامات شخص از ابتدا بر مبنای اکراهِ طرفِ دیگر با فریب کاری و برای آزار و اضرار 

لزم به جبران خسارت است ، به عبارت دیگر ، صِرفِ رجوع از نامزدی مجوز دریافت صورت گرفته باشد که در این صورت م

خسارت را نمیدهد مگر اینکه بتوان تقصیر دیگری را به شخصی که از نامزدی رجوع کرده است ، منتسب کرد . چنانچه مردی از 

 دواج !ضامن است نه عمل نکردن وعدة از بر مبنای تسبیبراه نامزدی دختری را بفریبد 

. نمیتوان برای وعدة نکاح وجه التزام تعیین کرد ؛ زیرا چنین امری با اخلاق حسنه مبنی بر لزوم آزادی در انتخاب همسر منافات  4

 دارد .

)) وعدة ازدواج ایجاد عُلقه زوجیت نمیکند اگرچه تمام یا قسمتی از مَهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج  ق. مدنی : ۱۰۳۵ماده 

رر گردیده پرداخته شده باشد ؛ بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف مق

 دیگر نمیتواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و با از جهت صِرفِ امتناع از وصلت مطالبة خسارتی نماید ((

 نی طرفین میتوانند ضمن نکاح تعهدی را از یکدیگر بخواهند ... ؟ق مد ۱۰سؤال : آیا بر اساس ماده 

قانون مدنی تعهد به زناشویی و یا دادن خسارت در صورت به هم زدن وعدة ازدواج و نامزدی قابل پذیرش  ۱۰آیا بر اساس ماده 

 است با خیر ؟

که تعهد به ازدواج با دادن وجه التزام برای تخلف از  : برخی از اساتید حقوق ، چون آقای سید حسن امامی ، بر این عقیده اند پاسخ

وعده ازدواج نافذ است و قابل پذیرش می باشد. لکن بر اساس نظر مخالف ، تعهد به ازدواج با شرایط التزام برای دادن خسارت 

ماده قراردادهای خصوصی  ق مدنی هم ارزیابی کنیم چون بر اساس آن ۱۰صحیح نیست ؛ زیرا اگر شرایط و تعهد را بر مبنای ماده 

که مخالف صریح قانون و شرع نباشد قابل پذیرش است . لذا تعهد به ازدواج با دادن وجه التزام یا خسارت از جهات به هم زدن 

 ق مدنی است . ۱۰۳۵نامزدی مخالف با ماده 

 آثار برهم خوردن نامزدی نسبت به هدایای طرفین :

مزدها میتواند در صورت به هم خوردنِ وصلتِ منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا )) هر یک از نا ق. مدنی : ۱۰۳۷ماده 

 ابوین او برای وصلت منظور داده است. مطالبه کند ((

 بنابراین :بر اساس این ماده : اصل بر این است که هدایای دوران نامزدی در صورت به هم خوردن قابل مطالبه است ؛ 

داشته نمی شود و مصرف شدنی است : اگر به هم خوردن نامزدی با علتّ موجه باشد قابل استرداد نیستند  . هدایایی که عادتاً نگه 1

، مانند شیرینی و عطر ،  مشهور اساتید معتقدند در صورت به هم خوردن نامزدی بدون علتّ موّجه از باب مسئولیت مدنی بهای این 

 هدایا قابل استرداد است .

2  ً  نگه داشته میشود و مصرف شدنی نیست : . هدایایی که عادتا

 موردی که عین هدیه موجود باشد : عین هدیه قابل استرداد است. - الف

 موردی که عین هدیه تلف شده باشد : -ب

 در این صورت قیمت یا مثل قابل مطالبه است. اگر هدیه با تقصیر طرف تلف شده باشد : -

: قابل استرداد نیست ؛ در صورت ادعای تقصیر ، اثبات تقصیر بر عهدة هدیه دهنده است  اگر هدیه بدون تقصیر تلف شده باشد -

. 

 . موردی که به هم خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد : 3

 اگر عین هدیه باقی باشد : قابل استرداد است وارثانِ نامزدِ متوفی نیز حقّ رجوع دارند . - الف

اگر عین تلف شده باشد : قیمت یا مثل هدیه قابل مطالبه نیست ، هر چند تلف با تقصیر باشد ؛ وارثان نامزد متوفی نیز حقّ رجوع  -ب

 ندارند.

 . موردی که هدیه از طرف نزدیکان داده شده باشد : قابل استرداد نیست ف مگر در مواردی که رجوع از هبه ممکن است . 4

 نزدیکان داده شده باشد : قابل استرداد است . . موردی که هدیه به 5
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 نکته : باید در پس گرفتنِ هدایا بین هدایای مصرف شدنی و مصرف نشدنی ، تفاوت قائل شد :

 . اگر هدایا ، مصرف شدنی باشد مانند عطر ، میوه و شیرینی و ... که دیگر نمیتوان آنها را مطالبه کرد 

 رت تلف شدن ، قیمت آنها قابلِ پسگیری و در صورت عدم تلف آنها، خودِ هدایا قابل اگر هدایا ، مصرف نشدنی باشد در صو

 استرداد است.

 سؤال : چرا هدایای نامزدی قابلیت مطالبه دارند ؟

از نظر حقوقی هدایا نامزدی در واقع نوعی )) هبه (( محسوب میشود . لکن این هبه دارای یک شرط ضمنی است . هدایای که مصرف 

ست به طور قطع هبه می شود لکن هدایایی که عادتاً نگه داشته میشود به صورت مقیّد میباشد و شرطِ تملیکِ قطعیِ هبه ، ازدواج شدنی ا

است ؛ یعنی در واقع به وجود آمدن اثر تملیک معلقّ به ازدواج طرفین است ؛ و چنانچه ازدواج صورت نگیرد . تملکِّ هبه نیز منحل 

 میشود .

 مگه الان هم کسی عکس و نامه میده ! : آخه  ها و نامه های طرفینردن نامزدی نسبت به عکسآثار برهم خو

. عکس ، نوعی هدیه تلقی میشود و بنابراین اگر شخصی عکسی به طرف مقابل داده باشد و نامزدی بر هم بخورد ، به ترتیب مقرر  1

 در بند فوق عمل می شود :

ها  ه. نامه هدیه تلقی نمیشود ؛ بنابراین ، اگر نامزدها ، نامه هایی به هم داده باشند ، بعد از انحلال نامزدی ، نیاز به بازپس دادن نام 2

نیست ، مگر آنکه یکی از طرفین از نامه ها سوء استفاده کند که برای جلوگیری از سوء استفادة او و بر مبنای قاعدة تسبیب و برای از 

 ن بردن منشأ ضرر ، نامه ها بازگردانده می شود .بی

 : اخذ گواهی سلامت برای ازدواج

)) هر یک از طرفین میتواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت  ق مدنی : ۱۰۴۰ماده 

 از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد ((

 ( در این خصوص مقرر می دارد : ۱۳۹۱نون حمایت خانواده ) مصوب قا ۲۳مادة 

)) وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بیماریهایی را که باید 

زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین  طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماریهای واگیردار و خطرناک برای

گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت ،  پیش از ثبت نکاحو اعلام کند . دفاتر رسمی ازدواج باید 

کسینه شدن طرفین درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری های موضوع این ماده و یا وا

 نسبت به بیماریهای مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند .

 بلامانع است . در در صورت اطلاع طرفینچنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند ، ثبت نکاح  -تبصره 

درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام میشود ، طرفین  مورد بیماری های مُسری و خطرناک که نام آنها به وسیلة وزارت بهداشت ،

جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند . در مواردی که بیماری خطرناکِ زوجین به تشخیص وزارت بهداشت 

 د ((، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به چنین باشد ، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باش

 قانون مدنی میباشد که اختیاری است ، اجباری تلقی شده است . ۱۰۴۰پس ارائه گواهی بر اساس قانون اخیرالذکر ، بر خلاف ماده 

((  ۳۱((  و ))  ۲۳هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوعِ موادّ ))  ( : ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده ) مصوب  ۵۵ماده 

ا با سوءنیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند ، بار اوّل به محرومیت درجة شش موضوع قانون مجازات این قانون را صادر ی

 اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود .

 خیر ؟ سؤال : اگر ازدواجی بدون اخذ گواهی از طرف سردفتر ثبت شود آیا ثبت نکاح صحیح است یا

صِرفِ عدمِ ارائة گواهی اثری در عقد ازدواج ندارد به عبارت دیگر نکاح صحیح است و موجب بطلان عقد نمیشود ولی رعایتِ قانونِ 

جزء نظامات دولتی است و اگر سردفتر ازدواج بدون اخذ گواهی ، ازدواجی را ثبت کند موجب تخلف انتظامی برای  ۱۳۹۱مصوبِ 

 ( اشعار داشته : ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده ) مصوب  ٥٦ وی است . چنانچه مادة

((  این قانون یا بدون اخذ اجازه نامة مذکور در  ۳۱((  و ))  ۲۳هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد ))  - ۵۶ماده 

(( قانون مدنی به  ۱۰۴۱(( قانون مدنی یا حکمِ صادر شده در موردِ تجویزِ ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات مادة )) 1600مادة )) 

(( این قانون یا حکم تنفیذ راجع به  ۴۰ن حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش با گواهی موضوع مادة ))ثبت ازدواج اقدام کند یا بدو
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احکام خارجی به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند ، به محرومیت درجة چهار موضوع 

 م می شود .قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکو

، مجازات کیفری تعیین کرده  موقت در موارد خاصو  دائمقانون جدید حمایت از خانواده ، برای عدم ثبت ازدواجِ  ٤۹: مادة  نکته

 است .

 شرایط صحت عقد نکاح :

 : نکاح بین دو همجنس باطل است. نکاح فقط فی ما بین زن و مرد صحیح است . لزوم اختلاف جنسیت در نکاح.  1

  هرگاه نکاح بین دو همجنس منعقد شده باشد ، ابطال آن توسط دادگاه و ارجاع امر به نظر کارشناس ) پزشک ( صورت می گیرد

. 

  در صورتی که بعد از ازدواج تغییر جنسیت صورت گیرد و هر دو طرف همجنس شوند ، نیز حکمِ ابطالِ نکاح توسط دادگاه و

 نظر کارشناس می باشد .

: اراده از ارکان عقد نکاح است و ارادة باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست و باید به طریق معتبر در  صد و رضا (. اراده ) ق 2

 قانون ابراز شود .

نکاح عقدی است ؛ غیر مالی با آثار مالی ، لازم ، رضایی که صِرفِ ارادة باطنی برای انعقاد آن کافی نیست و باید ارادة با الفاظ 

بنابراین نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید . نکاح با کتابت و اشاره اعلام گردد ؛ 

 ق.م ( ۱۰۶۲جز در مورد شخص لال و بطور ضمنی و معاطات واقع نمی شود . ) مادة 

 بودن زوجین میباشد .: یکی دیگر از شرایط لازم برای صحت عقد نکاح ،معیّن  . معینّ بودن زوجین 3

)) تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخصِ طرفِ دیگر شُبهه نباشد شرط صحت  ق. مدنی : ۱۰۶۷ماده 

 نکاح است((

منظور از معیّن بودن این است که هویت هر یک از زوجین تا حدّی که موجب تمیز آنها از اشخاص دیگر شود برای طرفین معیّن 

. تعیین شخص با ذکر نام صورت می گیرد . اگر چنانچه مرد در مجلس انعقاد عقد حاضر باشد با اشاره ممکن است صورت  باشد

 بگیرد و البته ضمن اشاره باشد ضمیر خاصِ اشاره به فرد نیز به کار برده شود .

 هویت فرد معیّن می گردد .اگر شخص غائب باشد با ذکر توصیفات شخص غائب به نحوی که از حالت تردید خارج شود 

منظور از تعیین هویت ، ذکر صفات عینی و ظاهری شخص است . صفات خارج از شخصیت عینی ، مثلِ شغلِ معیّن ، لازم نیست 

 ذکر شود و اگر ذکر شده باشد و معلوم شود که فرد دارای آن شغلِ خاص نیست موجب بطلان عقد نخواهد شد .

 اح )) اهلیت (( است یعنی طرفین باید توانایی قانونی برای عقد نکاح داشته باشند .: یکی از شرایط نک . اهلیت 4

 اهلیت لازم برای نکاح :

 : از آنجا که یک )) عقد غیر مالی (( است عقل و بلوغ لازم است . برای نکاح دائم -الف 

 است ، عقل و بلوغ و رشد لازم است .: از آنجا که جنبة مالی دارد و مهریه رکن صحت نکاح موقت  برای نکاح موقت -ب 

 : انشای نکاح برای شخص مجنون ، صغیر و سفیه به نحو ذیل واقع میشود : نکاح محجورین

 نکاح مجنون : در این خصوص باید مجنون دائمی و مجنون ادواری قائل به تفکیک شویم : -الف 

  انشای صیغة نکاح کند ؛ اما قیّمِ مجنونِ دائمی در صورتی می تواند وليِّ مجنونِ دائمی و وصیِّ او میتواند مطلقاً برای مجنون

 ق.ا.ح ( ۸۸برای او انشای نکاح کند که پزشک ، ازدواجِ او را لازم بداند و دادستان نیز نسبت به این امر اجازه دهد . ) مادة 

 یتواند در دورة افاقه در صورت تمایل اقدام به ازدواج ولی یا قیّم حقِّ مداخله در ازدواجِ مجنونّ ادواری را ندارند ؛ زیرا خودِ او م

 کند .
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: ولیِّ او میتواند برای او انشای ازدواج کند ، البته با اجازة دادگاه ؛ اما وصی یا قیّمِ او چنین حقّی را ندارند  نکاح شخص صغیر -ب 

زدواج به مصلحت طفل نبوده باشد او میتواند بعد از . در این خصوص ، تفاوتی بین صغیر ممیّز و غیر ممیز وجود ندارد . اگر این ا

 ق.م ( ۱۰٤۱رسیدن به بلوغ ، نکاح را رد کند. ) مادة 

با این توضیح که در مورد نکاحِ ولی برای دختر ، اکثریت  :ختر و نکاح برای پسر متفاوت است در این خصوص ، نکاح برای د

از رسیدن به سن بلوغ نمیتواند نکاح را برهم زند . مبنای این امر این است که در قریب به اتفاق فقها بر این عقیده اند که دختر پس 

این حالت ضرری برای دختر متصور نیست ولیِّ پسر می تواند نکاحی که ولی او انجام داده را بعد از رسیدن به سن بلوغ برهم زند 

د ؛ زیرا مسؤولیت ناشی از پرداخت نفقه و مهریه که در . علتّ این امر این است که برای نکاحِ پسر تصور ورود ضرر وجود دار

اثر نکاح بوجود می آید برای زوج بوجود آمده و لذا وی میتواند برای جلوگیری از آن ضرر نکاح را برهم زند ؛ یعنی حقّ خیار در 

خیار برای دختر ، نظر مخالف  مورد نکاحِ ولی ، برای پسر وجود دارد ولی برای دختر وجود ندارد . البته در خصوصِ نبودِ حقّ 

نیز توسط فقها بیان شده است . چرا که گذشته از مهریه و نفقه ، ادامة زندگی با فردی که از طرف دختر هیچ میل و رغبتی وجود 

 ندارد در واقع ضرر محسوب میشود هر چند که این ضرر به صورت مادّی نیست بلکه روانی و معنوی می باشد .

 ه : باید بین نکاح دائم و نکاح موقت قائل به تفکیک شویم :نکاح شخص سفی -ج 

 : او خود میتوان ازدواج کند . نکاح او نیاز به اذن ولی یا قیم ندارد ؛ زیرا امری غیر مالی است ؛ اما قرارداد مهریه  نکاح دائم

 آن (ق.م و مفهوم  ۱۲۱۴از آن رو که مالی است ، نیاز به اذنِ ولی یا قیّم دارد . ) مادة 

) نظر مشهور در فقه خلاف این است . بنا بر نظر مشهور ، نکاح سفیه به دلیل پیوند نکاح با مهریه امری مالی است و نیاز به اذن 

 ولی یا قیم دارد (

  به دلیل آنکه مهریه رکن صحت در نکاح موقت است ، بنابر این شخص سفیه نمیتواند خود شخصاً نکاح موقت  :نکاح موقت

 کند و نکاح موقتی که او انشا میکند غیر نافذ است .منعقد 

 عیوب اراده در عقد نکاح :

 مورد ، موجب بطلان نکاح است : ۳اشتباه : اشتباه در 

: به این نحو که یکی از طرفین ، نکاح دائم و دیگری نکاح موقت را مدّنظر داشته باشند . در این حالت ، در  . اشتباه در نوع عقد 1

 کلمه اشتباه رخ نداده است ، بلکه ارادة طرفین بر هم منطبق نیست . معنای دقیق

منظور ، اشتباه در خودِ شخص است نه اشتباه  . اشتباه در شخصِ طرفِ ) عقد اشتباه در هویت جسمی و مادی طرف مقابل ( : 2

آن دختر در عقد حاضر شود یا آنکه در اوصاف او ؛ مانند آنکه شخصی قصد ازدواج با دختری را داشته است اما خواهر دوقلوی 

شخصی به واسطة تشابه اسمی به خیال آنکه پسری که به خواستگاری او آمده است فلان شخص است با او ازدواج کند و بعد معلوم 

 شود که فقط یک تشابه اسمی بوده است . 

اه در اوصاف ، موجب بطلان نکاح نیست : اشتب . اشتباه در اوصاف طرف مقابل ، وقتی که این اوصاف علّت عمدة عقد است 3

مگر آنکه آن اوصاف علتّ عمدة عقد باشد. برای مثال ، دختری با پسری فقط به این دلیل ازدواج میکند که می پندارد آن پسر تابعیت 

ست ، برای فلان کشور را دارد . دختر که کسب تابعیت در آن کشور و زندگی در آن کشورِ مورد نظر را همیشه در سر داشته ا

اینکه به این آرزوی خود برسد با پسر ازدواج می کند . در این حالت تابعیت فلان کشور ، وصفی است که برای دختر علتّ عمدة 

 عقد است و اشتباه در آن موجب بطلان نکاح است. باید توّجه داشت که :

 در وصفی که علتّ عمدة عقد بوده است ، موجب  اشتباه در اوصاف ، حتى اوصاف مهم ، موجب بطلان نکاح نیست . فقط اشتباه

 بطلان نکاح است .

  ، اشتباه در وصفی که علتّ عمدة عقد نبوده است . موجب بطلان نکاح نیست ؛ فقط در صورتی که آن وصف شرط شده باشد

 نکاح قابل فسخ است .

 روطُ لَه ، حقِّ فسخ ایجاد میشود . مثلاً در اگر اوصاف به صورت صریح یا ضمنی یا بنایی در عقد نکاح شرط شده باشد برای مش

ازدواج با یک دختر ، حتی اگر صراحتاً شرط نشود ، شرط بنایی اشخاص بر باکره بودن دختر است که در صورت اثباتِ خلافِ آن 

 ق.م ( ۱۱۲۸، مشروطُ لَه )مرد( حقِّ فسخ نکاح را دارد . ) مادة 

: اکراه عبارت است فشار غیر عادی و نامشروعی که به منظور وادار ساختن شخص بر انشاء عمل حقوقی وارد میشود و  اکراه

آزادی تصمیم گرفتن و استقلال اراده را از او می گیرد ، به گونه ای که شخص در حالت عادی چنین عملی انجام نمیداد . اکراه ، 
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به اعُمالی اطلاق میشود که ممکن است ایجابی )مانند  و مطابق ضابطة نوعیتحقق نیافته است  یعنی عمل حقوقی بر طبق ارادة آزادانه

تهدید به انجام دادن فعل زیان بار( یا سلبی ) مثل تهدید پزشک مبنی بر انجام ندادن عمل جراحی پدر دختری در صورت عدم ازدواج 

ا نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل آن دختر با پزشک ( که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او ر

در مورد أعمالِ اکراه آمیز ، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر  مطابق ضابطة شخصیتحّمل نباشد ، 

 گرفته شود و این ضابطه بر ضابطة نوعی ترجیح دارد .

 تقسیم بندی اکراه :

 اکراهی که فقط موجب سلب شدن رضاست موجب غیر نافذ شدن عقد است . معنوی :. اکراه  1

: در چنین مواردی اکراه شدید است و مقصود جایی است که شخص به دلیل اکراه شدید فاقد اراده است که اصطلاحاً  . اکراه مادی 2

 ین نوع اکراه عقد باطل است .می گویند مسلوب الاراده شده است ؛ به عبارت دیگر موجب سلب قصد است . در ا

: )) رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوالِ کُره ، عقد را اجازه کند نافذ است مگر  ق. مدنی ۱۰۷۰ماده 

 ه (اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد ، فاقد قصد باشد ((  ) اکراه کننده مُکرَه ؛ اکراه شونده ؛ مُکرَه حالت اکراه کُر

 بر اساس این ماده ، در عقد نکاح اگر اکراه معنوی باشد عقد غیر نافذ و اگر اکراه مادی باشد ، عقد باطل است .

: عقد نکاحی است که تأثیر آن موقوف به امر خارجی و احتمالی در آینده است و تا آن امر محقق نشود ، اثر کامل  تعلیق در نکاح

نکاح موجب بطلان عقد است ، مثلاً اگر زنی با مردی ازدواج کند به شرط اینکه در آزمون  عقد محقق نمی شود . تعلیق در عقد

 کانون قبول شود این نکاح باطل است .

 . تعلیق نکاح به شرایط صحت آن صحیح است 

 . تعلیق در مَهر در ازدواج موقت ، چون مَهر ، شرط صحت آن است ؛ موجب بطلان نکاح موقت است 

خیارت قانونی خاص عقد و  خیار تخلف از شرط صفت،  خیار تدلیس: در عقد نکاح خیارات محدود است به  کاحخیارات در عقد ن

 ، نکاح

 شرط خیار فسخ نسبت به نکاح و مَهریه ) صداق ( :

 : زوجین یا یکی از آنها یا شخص ثالث بتواند توافق طرفین را در مورد عقد نکاح یا مَهریه برهم زند و فسخ نماید . خیار فسخ

 قسم اول : شرط خیار فسخ در عقد نکاح :

 قانون مدنی شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح اعم از دائم و موقت باطل است . ۱۰۹۵و  ۱۰۶۹بر اساس مواد 

 ت به عقد نکاح جایز نیست ؟ دلایل مختلفی دارد :چرا شرط فسخ نسب

 ( عقد نکاح صِرفاً یک معاوضه نیست بلکه بعُد روحانی و معنویِ آن غلبه دارد . اولاا 

ا   ( فسخ نکاح موجب ضرر زوجه میباشد ؛ اعم از ضرر مادی یا معنوی . دوما

 هم بخورد زن ، مستحقّ دریافت نصف مهریه است .به خاطر جبران همین ضرر است که اگر عقد نکاحی حتی قبل از نزدیکی ب

ا   ( لزوم عقد نکاح ، امر قانونگذار و جزو مقتضای ذات عقد نکاح است ؛ و طرفین نمیتوانند خلاف مقتضای ذات عقد عمل کنند . سوما

 : هدف اصلی و اساسی پیدایش یک عقد است . مقتضای ذات عقد

 ، ساری و جاری نیست . اقالهو  شرط فاسخ،  شرط خیار فسخباید توّجه داشت عقد نکاح از عقود لازم است و در آن 

 قسم دوم : شرط خیار فسخ در مورد مَهریه ) صداق ( :

 آیا خیار فسخ نسبت به مَهریه جایز است یا خیر ؟

 جایز است مشروط بر اینکه مدّت آن معین باشد (( قانون مدنی در مورد عقدِ نکاحِ دائم ذکر شده )) ۱۰۶۹در ماده 

 با این حال اگر در مدّتِ معیّن فسخ بکنند باید یک مَهرِ جدید تعیین کنند یا اینکه اصلاً مَهری ذکر نشده بوده است .
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 سؤال : آیا شرط خیار فسخ در مورد مَهریة عقد موقت ، جایز است یا خیر ؟

 موقت عدم ذکر مَهر در عقد موجب بطلان است (( )) در نکاحِ  ق. مدنی : ۱۰۹۵ماده 

با توّجه به اینکه در عقد موقت ذکرِ مَهریه از جمله شرایط صحت نکاح موقت است لذا شرطِ خیار نسبت به مَهریه در عقد موقت باطل 

 است و مُبطلِ عقد نیز می باشد .

 شروط ضمن عقد نکاح :

 ولی مبطل عقد نیستند :. برخی از شروط ضمن عقد نکاح باطل اند ،  1

 شرط خیار 

 شرط فاسخ 

 . شرط عدم پرداخت نفقه بنا بر نظر دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی باطل است 

 شرط عدم پرداخت مَهریه در نکاح دائم 

 شرط عدم ریاست مرد بر خانواده 

 شرط معافیت مرد از تأمین مسکن 

 شرط عدم ازدواج مجدد 

  فرزندانشرط اسقاط ولایت قهری پدر بر 

 شرط عدم حضانت پدر یا مادر بر اطفال آینده 

 شرط توارث در نکاح موقت 

 . برخی از شروط ضمن عقد نکاح باطل اند و مبطل عقد نکاح اند : 2

 شرط عدم محرمیت بین طرفین 

 شرط عدم پرداخت مَهریه در نکاح موقت 

 . برخی از شروط ضمن عقد نکاح صحیح اند : 3 

  نکاح موقتشرط پرداخت نفقه در 

 شرط وکالت به زوجه برای طلاق 

 ) شرط عدم مباشرت بین زوجین ) مُباشرت یعنی جِماع کردن ؛ نزدیکی کردنِ زن و مرد 

  شرط صفت : ممکن است در عقد نکاح ، شرط صفت درج شده باشد . تخلف از شرط صفت ، موجب میشود که نکاح قابل فسخ

 باشد .

 تخلف از شروط فعل مندرج در  ر عقد نکاح ، شرط فعل و شرط نتیجه ، درج شده باشد .شرط فعل و شرط نتیجه : ممکن است د

موجب نمیشود که نکاح قابل فسخ شود و فقط میتوان طرف مقابل را به انجام شرط  بطلان شروط نتیجه مندرج در نکاحیا  نکاح

 فعل الزام کرد یا آنکه از او خسارت دریافت کرد .

: در نکاح نمیتوان شرط عدم مَحرَمیت درج کرد ، یعنی نمیتوان شرط کرد که طرفین با هم مَحَرم نشوند  نکاح با شرط عدم مباشرت

؛ اما ممکن است در نکاح دائم یا موقت ، شرط عدم مباشرت درج کرد ؛ بدین معنی که طرفین ملزم شوند که با هم رابطه مباشرت 

 ت است :در این خصوص ، نکات ذیل حائز اهمیبرقرار نکنند . 

. اگر در نکاح شرط عدم مباشرت درج شده باشد و علی رغم این شرط ، طرفین با هم رابطة مباشرت برقرار کنند ، این رابطة  1

 مباشرت صحیح و مشروع است و زنا تلقی نمی شود .

ه علی رغم این شرط ، رابطة . حتی اگر آن رابطة مباشرت با اکراه و اجبار باشد ، زنا تلقی نمیشود ؛ اما میتوان از طرفی ک 2

 مباشرت برقرار کرده ، به دلیل نقض شرط مندرج در عقد ، مطالبه خسارت کرد .
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 : رضایی یا تشریفاتی بودن عقد نکاح

 . نکاح ، یک عقد رضایی است . 1

. علی رغم آنکه نکاح دائم باید ثبت شد ولی ثبت از ارکان صحت آن نیست و عدم ثبت آن موجب بطلان نکاح نیست بلکه صرفاً  2

 ق. ح.خ ( ۱۹که ازدواج دائم را ثبت نکرده است ، مجازات میشود . ) مادة  مردیمجازات دارد و 

شود اما الفاظ خاصی در این خصوص در قانون شرط نشده است ؛  . گرچه نکاح معاطاتی باطل است و نکاح باید با الفاظ منعقد 3

 بنابراین ، نکاح تشریفات خاصی ندارد .

ق.ا برای انعقاد نکاح لازم دانست ، اما  ۱۶۷. الفاظ فقهی مقرر برای نکاح را میتوان با توّجه به سکوت قانون و بر مبنای اصل  4

 و تشریفات خاصی محسوب نمی شوند .آن الفاظ نیز صرفاً بیانگر ایجاب و قبول است 

 ه. در نکاح اراده باید با الفاظ بیان شود و بیان اراده به وسیله کتابت کفایت نمیکند . الفاظ در انعقاد عقد نکاح لازم است ، مگر آنک 5

 طرفین با یکی از ایشان قادر به تکلم نباشند ؛ که در این صورت اشاره کافی است .

 ط در صورت عدم قدرت بر تکلّم برای انعقاد نکاح ، کافی است ؛ در غیر این صورت کفایت نمی کند .بنابراین ، اشاره فق

 آیا برای صحت عقد نکاح وجود دو شاهد ضروری است ؟

خیر . از منظر قانون و نیز از منظر فقه شیعه برای صحت عقد نکاح وجود شاهد ضروری نیست . البته این برخلاف طلاق است 

ای صحت طلاق ) ثبوت طلاق ( وجود دو شاهد ضروری است . در فقه اهل سنت ، برای صحت نکاح ، وجود دو شاهد چرا که بر

 ر (( نام داشته و مشمول حکم زنا است .سبدون حضور دو شاهد ، )) نکاح ال ضروری است ؛ نکاح

 ثبت نکاح :

حیح است . گرچه ثبت نکاح شرط صحت آن نیست ولی ثبت . انعقاد عقد نکاح منوط به ثبت آن نیست و بدون ثبت نیز ، نکاح ص 1

 نکاح دائم، الزامی است .

ق.ح.خ  4۹. عدم ثبت نکاح دائم برای مرد دارای مسئولیت کیفری است ؛ ولی برای زن هیچ مسئولیتی در پی ندارد . ) مادة  2

 ( ۱۳۹۱مصوب

 ( ۱۳۹۱ق. ح، خ مصوب  ۲۱الزامی میشود : ) مادة  مورد ۳. ثبت نکاح موقت ، الزامی نیست و اختیاری است ؛ اما در  3

 باردار شدن زوجه 

 توافق طرفین 

 شرط ضمن عقد 

 ولایت در نکاح :

قانون مدنی میتوان گفت که برای صحت نکاح قانونگذار شرایطی مقرر نموده است . از جمله شرط  ۱۰٤٤الى  ۱۰٤۱با لحاظ ماده 

 و اجازه از دادستان که به ترتیب مواد مرتبط با آن بررسی می شود . دخترِ باکرهشرطِ اذنِ ولی برای نکاحِ سنی برای نکاح ، 

سال  ۱۳: )) عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن  مجمع تشخیص مصلحت نظام 1/4/1381ق. مدنی مصوب مورخ  ۱۰٤۱ماده 

عایت مصلحت با تشخیص دادگاه ط رسال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شر ۱۵تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 

 بر اساس این ماده :(( صالح

 سال شمسی منوط است به : ۱۵. ازدواج فرزند پسر کمتر از  1

 حکم دادگاه . - باذن ولی ؛  - الف

 . ازدواج فرزند دختر : 2

  نیاز به اذن ولی و حکم دادگاه دارد . سال شمسی ۱۳کمتر از : 

  ره باشد نیاز به اذن ولی دارد و اگر باکره نباشد ، نیاز به اذن کسی ندارد .: اگر باک سال شمسی ۱۳بیشتر از 
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 احکام اذن ولی برای نکاح دختر باکره :

 ق.م ( ۱۱۸۱جد پدری است . ) مادة  یا. ازدواج دختر باکره نیازمند اذن ولی است . منظور از ولی ، پدر  1

 . اذن ولیِّ قهری ، پیش از انعقاد نکاح ، قابل رجوع است . 2

. اذن نکاح باید به طور خاص و نسبت به شخص معین باشد نه به طور عام ؛ به عبارت دیگر ولی نمیتواند به دختر باکره اش این  3

 اذن کلّی را بدهد که با هر شخصی که بخواهد ازدواج کند .

پدر یا جدّ پدری ، اقدام به ازدواج کند این ازدواج غیر نافذ است . اگر بعداً پدر یا جدّ پدری این ازدواج . اگر دختر باکره بدون اذن  4

 را تنفیذ کند ، ازدواج صحیحمیشود و اگر رد کند ازدواج باطل میشود .

ده و برای ازدواج نیاز به اذن . اگر زوال بکارت به واسطة بیماری یا تصادف یا امثال آنها باشد ، باز هم دختر باکره محسوب ش 5

 ولی دارد .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور )) مشروعیت دخول قبل از عقد ، شرط صحت عقد  24/3/1363. بنا بر رأی وحدت رویة شمارة  6

و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً مشروع باشد یا نامشروع سبب سقوط ولایت پدر میشود (( اگر زوالِ بکارتِ دختر به 

 اشد ، لزوم اذن ولی برای ازدواج دختر منتفی میشود .واسطة مباشرت نامشروع ) زنا ( ب

. اگر هیچ یک از پدر و جد پدری در قید حیات نباشند ، دختر برای ازدواج نیاز به اذن شخص یا مرجعی ندارد ؛ و در صورت  7

 حجر آنها اجازه از شخص دیگری مانند قیم لازم نیست .

ناع کند ، دختر باکره برای ازدواج به جای اذن ولی از دادگاه اذن میگیرد . برای این . اگر ولی بدون علتّ موّجه از دادن اذن امت 8

به دادگاه معرفی کند تا دادگاه در این خصوص به او اذن ازدواج  با قید میزان مَهریه منظور باید مردی را که قصد ازدواج با او را دارد

 ق.م( ۱۰٤۳دهد . ) مادة 

شد و دسترسی به او نباشد به نحوی که استیذان ) اذن گرفتن ( از او عادتاً ممکن نباشد ، اذن ولی ساقط . اگر ولی در محل حاضر نبا 9

 می شود. البته این امر که ولی در دسترس نیست و استیذان از او ممکن نیست ، باید در دادگاه اثبات شود .

 باشد ، برای ازدواج دوم نیاز به اذن ولی دارد .. اگر دخترِ باکره یک بار شوهر کرده و قبل از نزدیکی جدا شده  10

زودتر  در مورد نکاح صغیر. اجازه پدر یا جدّ پدری در طول هم نیست بلکه در عَرض هم قرار دارند و لذا هر کدام از آنها که  11

پدر یا جدّ پدری اش میتواند  نیز ، وی با اخذ اجازه هر یک از مورد نکاحِ دخترِ باکرهاقدام کرده باشند آن نکاح صحیح است و در 

 ازدواج کند و این ازدواج صحیح خواهد بود .

. با توجه به اینکه اذن پدر و جدّ پدری در عَرض هم قرار دارد اگر آنها به صورت هم زمان اقدام به نکاح دختر کرده باشند اقدام  12

گر با فاصله زمانی باشد ، اقدام هر کدام که مقدّم تر باشد مؤثر جدّ پدری مؤثر و اقدام پدر غیر مؤثر خواهد بود . لازم به ذکر است ا

 است .

 سال نرسیده میتواند راجع به طلاق فسخِ نکاح و ... تصمیم بگیرد و نیازی به اذن پدر یا جدِّ پدری ندارد . ۱۸. دختری که به سنِّ  13

 مواردی که ازدواج نیاز به اذن شخص ثالث دارد :

: نیاز به اذن ولیِّ قهری و رعایت مصلحت دارد . مرجعِ تشخیصِ  سال تمام ۱۳سال تمام و دختر زیر  ۱۵. ازدواج پسر زیر  1

 ق.م ( در صورت فقدان هر یک از این دو شرط ، نکاح غیر نافذ است . ۱۰٤۱مصلحت ، دادگاه صالح است . ) مادة 

ق.م ( در صورت فقدان این  ۱۰۴۳جد پدری ( است . ) مادة : مشروط به اذن ولی قهری ) اعم از پدر یا  . ازدواج دختر باکره 2

 اذن ، نکاح غیر نافذ است .

. البته این حکم ، ویژة حالتی است  . ازدواج مجدد مرد با دخترِ برادرزن یا دخترِ خواهرزن ، منوط به اذن همسرِ آن مرد است 3

 ق.م ( در صورت فقدان این اذن ، نکاح غیر نافذ است . ۱۰۴۹که بین مرد و همسرِ اوّلش رابطة زوجیت باقی باشد . ) مادة 

ق.م ( در صورت فقدان این اذن ، اگر  ۱۰۶۰مادة  . ازدواج زن ایرانی با تبعة خارجی منوط به اجازة دولت ایران است . ) 4

اح یشود ؛ اما نکشرایط صحت نکاح برقرار باشد ، نکاح از لحاظ شرعی صحیح است و رابطة طرفین ، رابطة نامشروع تلقی نم

 :۱۳٤٥زناشویی بانوان ایرانی مصوب آیین نامة  ۴و  ۱ایشان در ایران ثبت نمیشود . در این خصوص باید توّجه داشت که : مواد 
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 .این مجوز پروانة زناشویی نام دارد 

 و یا با موافقت وزارت مقام صالح برای صدور این پروانه ، وزارت کشور است که میتواند به استانداریها و فرمانداریهای کل 

 امور خارجه ، به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور اجازه دهد که این پروانه را صادر کنند .

. البته اگر کارمندی بدون اذن دولت ازدواج کند  . ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه منوط به اذن دولت است 5

صورت برقراری شرایط صحت نکاح ، نکاح از لحاظ شرعی و قانونی صحیح است و رابطه طرفین ، رابطه نامشروع تلقی ، در 

 نمیشود ؛ اما آن کارمند از ادامة کار در وزارت امور خارجه محروم می شود .

 ،اه پس از مشورت با ادارة بهزیستیدگ. دا . ازدواج پدرخوانده یا مادرخوانده با طفل تحت سرپرستی ، نیاز به حکم دادگاه دارد 6

 در این خصوص تصمیم گیری می کند . البته نظر ادارة بهزیستی برای دادگاه صِرفاً جنبة مشورتی دارد و لازم الاتباع نیست .

 وکالت در نکاح :

ای عقد نکاح وکالت به در عقد نکاح ممکن است اظهار اراده از طریق نمایندگی صورت گیرد . هر یک از زن و مرد میتوانند بر

ق.م( هر یک از زوجین میتوانند برای خود ، شخص ثالثی را به عنوان وکیل انتخاب کنند و یا هر دو نفر  ۱۰۷۱غیر دهند . )مادة 

ق. مدنی : )) هر یک از مرد و زن میتوانند برای  ۱۰۷۱یک شخصی را برای انعقاد عقد نکاح به عنوان وکیل انتخاب نمایند . ماده 

 د نکاح وکالت به غیر دهد. ((عق

 باشد. صریحیا  مطلقوکالت برای عقد نکاح ممکن است به صورتِ 

در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شود ، وکیل نمیتواند موکل یا موکله را برای خود تزویج کند ، مگر  . وکالت مطلق : 1

 اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد .

شخصِ طرفِ نکاح دقیقاً مشخص شده است یا اینکه اشخاصی که وکیل نمیتواند وکالتِ نکاح را در مورد آنها  : . وکالت صریح 2

 .جز خودت و افرادی با این مشخصات(( اجرا کند مشخص شده است . مثل اینکه زنی به دیگری بگوید : )) مرا به نکاح در بیاور ،

 

داده شده باشد ولی وکیل در انجام مورد وکالت باید مصلحت موکل خود را رعایت : هر چند ممکن است وکالت به طور مطلق  نکته

ق مدنی آن عقدِ نکاح ، غیر  ۱۰۷۴نماید . چنانچه وکیل در وکالتِ مطلق ، مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد بر اساس ماده 

 نافذ است .

مصلحت موکله را در انجام وکالت رعایت کند ؛ بعنوان مثال چنانچه زنی وکالت نکاح را به دیگری داده باشد ، وکیل مکلف است 

وکیل در انتخاب همسر برای موکلة خود نباید افراد معتاد به مواد مخدر و یا افرادی که صلاحیت اجتماعی ندارند را برای موکلِ 

 خود در نظر بگیرد .

ا باید خود در مجلس عقد حضور داشته باشد و یا سؤال : آیا شخصی که برای انعقاد عقد نکاح به دیگری وکالت داده است حت ما

 عاقد که به وکالت از دیگری انتقاد عقد میکند طوری صیغه را بخواند که موکلِ او آن را بشنود یا موارد مذکور لازم نیست ؟

ه و اشِکالی به وجود نمی لازم نیست ! چنانچه وکیل اعلام دارد که مورد وکالت را انجام داده است قولِ او قابل قبول و مسموع بود

 آورد .

 خروج وکیل از حدود وکالت :

 خروج وکیل از حدود وکالت ممکن است به حالتهای مختلف باشد :

 . اقدام فضولی وکیل در شخصِ طرفِ ازدواج : 1

به عنوان مثال : زنی به دیگری وکالت داده است که او را به ازدواجِ فردِ معینّی در بیاورد و یا مردی به دیگری وکالت داده که زن 

معیّنی را برای وی تزویج بکند . در این حالت اگر وکیل خارج از مورد وکالت عقد نکاح را با فرد دیگری غیر از آن شخص که 

 د کند ، نکاح فضولی است . مدّنظر موکل بوده منعق

 . اقدامِ فضولیِ وکیل در خصوصیاتِ تعیین شده : 2
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این خصوصیات اعم از مادی یا معنوی است . پس اگر زوج با زوجه به دیگری وکالت بدهد که فردی را با مشخصاتِ مذهبیِ خاص 

اج او درآورد و وکیل این خصوصیات را رعایت میزان درآمد و ... ( به ازدو -ماشین  -یا مادی خاص ) مثل داشتن ثروت معیّن 

 نکند ، عقد نکاح فضولی است .

 . اقدام فضولی بر اصل ازدواج : 3

 این در حالی است که کسی بدون اینکه از طرف زن یا مرد وکالت به اذن داشته باشد نسبت به تزویج آن مرد یا زن اقدام کند .

 ولی وکیل در خصوص تعیین مَهریه ) صِداق ( :. خارج شدن وکیل از حدود خود یا اقدام فض 4

 چنانچه وکیل از لحاظ جنس و مقدار مَهریه ، خارج از حدود وکالت اقدام نماید ، اقدام او فضولی محسوب می شود .

تباف تخته فرش دس۱۰۰: زنی به دیگری وکالت داده است که او را به ازدواج مردی در بیاورَد و مهریه اش را ))  به عنوان مثال

 تعیین کند ؛ اما وکیل برخلاف این وکالت ، مَهریه را )) فرش ماشینی (( تعیین کند .

از لحاظ مقدار هم اگر میزانِ مَهریه تعیین شده باشد و وکیل خارج از میزانِ تعیین شده ، مَهریه تعیین کرده باشد در این حالت نیز 

 وکیل از حدود وکالت خود خارج شده است .

اگر موکل به اقدامِ فضولی رضایت دهد ، نکاح صحیح و عقد از تاریخ انعقاد به وجود آمده است و چنانچه رضایت  پس بنابراین

 ندهد عقد نکاح یا مهریة تعیین شده باطل است .

ل یچنانچه در وکالت ، نکاح با مَهریة مشخص باشد و مهریه رّد شود نکاح نیز به طبع باطل میشود ؛ به عبارت دیگر عقدی تشک

 نشده است .

 : باید توّجه داشت در مواردی که عقد فضولی است ، نفوذ آن منوط به تنفیذ موکل ) اصیل ( است . نکته

 : مراعات مصلحت موکل معیار دقیق و مشخصی ندارد و دادرس باید برای تشخیص مصلحت به عرف مراجعه کند . نکته

 شرایط وکیل :

باشد. مقصود از عاقد کسی است که صیغة عقد نکاح را جاری میکند ،  قاصدو  بالغو  عاقلق. م عاقد باید  ۱۰٦٤. مطابق مادة  1

اعم از اینکه برای خود باشد با دیگری . بر اساس این ماده کسی که صیغة نکاح را میخواند باید عاقل باشد یعنی مجنون نباشد ؛ 

اراده ندارد مثل مستی یا اعلام لفظی به  بالغ باشد یعنی صغیر نباشد و قاصد باشد یعنی در حالت اراده باشد و مواردی که شخص

 مزاح یا شوخی و به صورت اجبار نباشد .

. عاقد چه زوجین باشد و چه ولی آنها و یا وکیل از طرف یکی از آنها و حتی شخصی که به طور فضولی عقد نکاحی را منعقد  2

ق.م در این خصوص  ۱۰٦٤زوجین نباشد . شرایط مادة ق.م باشد . پس اگر عاقد خود  ۱۰٦٤میکند باید دارای شرایط مقرر در مادة 

 نسبت به آنها صدق نمی کند . 

ا از جانب خودیا  به وکالت از زوجین. در نکاح یک نفر میتواند  3 ا از یک طرف و اصالتا صیغة نکاح را جاری سازد ، زیرا  وکالتا

 در عقد ، تعددِ اعتباريِ اراده کافی است .

 موانع نکاح :

اموری است که با وجود آنها نکاح بین زن و مرد امکان ندارد و وجود آنها مانع صحت ازدواج میباشد که از جمله آن  موانع نکاح

موارد می توان به قرابتِ نسََبی ، رِضاعی ، بالمُصاهِره ) رابطه ای که بواسطة ازدواج بین زوج و زوجه و خویشان هر یک از 

اهر ، ازدواج با دخترِ برادرِ زن یا دخترِ خواهرِ زن ، ازدواج با زن شوهردار ، ازدواج با آن دو ایجاد میشود ( ، جمع بین دو خو

زنان عدّه دار ، نکاح در حال احرام ، لِعان ، انجام عمل لواط ، کُفر و ... اشاره کرد که ذیلاً به صورت جداگانه مورد بررسی قرار 

 میگیرد .

 نکاح در موارد ذیل باطل و ممنوع است :

 ق.م نکاح با اقاربِ نسََبیِ ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شُبهه یا زنا باشد : ۱۰۴۵: ماده  . نکاح با اقَارب نَسَبی 1

 . فرزندان و نوادگان تا هر چه که پایین تر روند 

 . پدر و مادر و اجداد و جدّات تا هر کجا که بالا روند 
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  که پایین روند .خواهر و برادر و فرزندان ایشان تا هر کجا 

 . اعَمام و اخَوال 

 به طور کلّی ازدواج با تمام اقََربای نسََبی که در طبقات ارت است ، ممنوع است ، جز فرزندانِ اعَمام و اخَوال .

 ت. برای مثال ، اگر مردی به موجب مباشر . نکاح با اقاربِ نَسَبیِ فوق که به واسطة مباشرت به شبهه ایجاد شده ، باطل است 2

 به شبهه صاحب دختری شود ، نمی تواند با همان دختر ازدواج کند .

. برای مثال ، اگر مردی به موجب ، ارتکاب زنا صاحب  . نکاح با اقارب نَسَبیِ فوق که به واسطة زنا ایجاد شده ، باطل است 3

 دختری شود ، نمی تواند با همان دختر ازدواج کند .

. اقارب رضاعی که نکاح با آنها باطل  شرط حصول شرایط رضاع که بیان خواهد شد ، باطل است. نکاح با اقاربِ رِضاعی به  4

است مانند اقارب نسبی اند مانند پدر و مادر رضاعی ، اجداد و جدات رضاعی ، برادر و خواهر رضاعی و اولاد آنها ، اعَمام و 

 اخَوال و عَمات و خالاتِ رضاعی .

 ناشی از ازدواج مشروع ، به شرح ذیل باطل است : . نکاح با اقاربِ سَببَیِ  5

 . پدر و مادر همسر و اجداد و جدات همسر تا هر کجا که بالا رود 

 . همسران فرزندان و همسران نوادگان تا هر کجا که پایین روند 

 آن زن رابطة مباشرت  فرزند همسرش یا نوة همسرش . البته مرد در صورتی نمیتواند با دختر یا نوة همسرش ازدواج کند که با

 برقرار کرده باشد .

 . خواهرزن تا زمانی که مرد با همسر خویش در قید زوجیت باشد 

. برای مثال ، اگر مردی با زنی مباشرت به  . نکاح با اقاربِ سَببَيِ فوق که به واسطة مباشرت به شبهه ایجاد شده ، باطل است 6

در آن زن ازدواج کند . البته اگر قبلاً با دختر یا مادر زن ازدواج کرده باشد و سپس با آن شبهه برقرار کند ، نمی تواند با دختر یا ما

 زن مباشرت به شبهه برقرار کند ، این مباشرت به شبهه نکاح قبلی را برهم نمی زند .

ا زنی مرتکب زنا شود ، نمیتواند . برای مثال ، اگر مردی ب . نکاح با اقاربِ سَببَيِ فوق که به واسطة زنا ایجاد شده ، باطل است 7

با دختر و مادر آن زن ازدواج کند . البته اگر قبلاً با دختر یا مادر زن ازدواج کرده باشد و سپس با آن زن مرتکب زنا شود ، این زنا 

 ، نکاح قبلی را بر هم نمی زند .

 :ر دو حالت حرمت ابدی ایجاد میشودع است و حتی د. ازدواج با زن شوهردار یا زنی که در عده وفات یا عده طلاق است ، ممنو 8

  ق.م ( ۱۰۵۰یکی از طرفین عالِم به این حرمت باشد . ) مادة 

  ق.م ( ۱۰۵۱هر دو طرف به این حرمت جاهل باشند ، اما بین طرفین رابطة مباشرت برقرار باشد . ) مادة 

ولی اگر با جهل به بطلان صورت گیرد و مباشرت  باطل است. نکاح با زن شوهردار و زنی که در عدة طلاق یا وفات است ،  9

 ق.م ( ۱۰۵۱نیز بین آنان صورت نگیرد ، موجب حرمت ابدی نمیشود . ) مادة 

.  آنان حرمت ابدی ایجاد میشود . اگر شخصی با زنی شوهردار یا زنی که در عدة طلاق رِجعی است ، مرتکب زنا شود ، بین 10

 ن : زنا با زنی که در عدة وفات یا عدة طلاق بائن است موجب حرمت ابدی نیست .ق.م(  بنابرای ۱۰٥٤مادة )

 ق.م ( ۱۰۵۲. ) مادة  . در صورت لِعان بین زوج و زوجه ازدواج آنان برهم میخورد و حرمت ابدی بین آن دو ایجاد میشود 11

 ی ناسزا گفتن و طرد کردن .: یکی دیگر از موانع نکاح محسوب میشود ؛ لِعان از لعَن می آید به معن لعان

در جایی که شوهر به زن نسبتِ زنا میدهد و یا فرزندی که به دنیا آورده را از خود نفی میکند ؛ ولی بر این ادعای خود دلیل نداشته 

ادعای  بار خداوند را بر دروغ بودن ٤بار خداوند را بر زنای همسر خود شاهد گیرد . و زن نیز  ٤باشد . برای لعان مرد باید 

  . به موجب این لعان دوجانبه حکم زنا بر زن جاری نمی شود و حکم قَذف بر مرد جاری نمی شود .همسرش شاهد گیرد 

 . اگر مرد از لعان رجوع کند ، حرمت ابدی بین او و همسرش منتفی نمیشود و همچنان برقرار خواهد بود . 1

 . لعان قائم به شخص است و قابل توکیل نیست . 2
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 اسباب لعان :

 نسبت زنا دادن به زنِ مُحصنه ) شوهردار یا مدخول بهِا ( -

 ضربه شلاق ( ۸۰قذف ، یعنی نسبت زنا دادن به زن . اگر قذف به کسی عنوان شود باید ثابت شود و الا مرد حد میخورد . ) 

 با آن بچه را منکر شود . انکار وِلد : یعنی مردی که طبق قانون بچه ای به او ملحق میشود و رابطه ی پدری خود -

 :آثار لعان

 سقوط حدّ از مرد و زن -

 انفساخِ عقدِ نکاحِ زن و مرد -

 ایجاد حرمتِ ابدی بین زن و مرد -

 عدم ارث بردنِ فرد از بچه ای که او را نفی کرده است .  -

 ق.م ( ۱۰۵۳) مادة  . احرام : نکاح در حالت احرام باطل است . در این خصوص با دو حالت مواجه ایم : 12

 . اگر با علم یکی از طرفین به بطلان این عمل ، ازدواج صورت گیرد موجب حرمت ابدی بین ایشان است 

 . اگر بدون علم باشد ، صرفاً نکاح باطل است ولی حرمت ابدی ایجاد نمی شود 

 است . باطل است . . ازدواج مرد با مادر ، خواهر با دخترِ مرد یا پسری که با او رابطة شنیع ) لواط ( داشته 13

 ق.م (  ۱۰٥٦) مادة  در این خصوص ، باید توّجه داشت که :

  گرچه قانون ، عمل شنیع با پسر را از موانع نکاح دانسته است اما عمل شنیع با یک مرد نیز از موانع نکاح است و موجب

 حیث موارد غالب بیان شده است .حرمت ازدواج با مادر ، خواهر و دختر مفعول میشود . عبارت مذکور در قانون از 

 . منظور از عمل شنیع ، صرفاً لواط است نه سایر روابط غیر مشروع ، مانند تفخیذ 

  عمل شنیع ، هم موجب حرمت ازدواج با مادر ، خواهر و دخترِ نسََبیِ شخصِ مفعول میشود و هم موجب حرمت ازدواج با مادر

 ، خواهر و دخترِ رضاعیِ او .

بار طلاق متوالی ) چه طلاق رِجعی و چه طلاق بائن ( دهد یعنی هر بار پس از طلاق دوباره  ۳همسر دائم خود را  . اگر فردی 14

، مگر  از طلاق رجوع کند یا بین زن و مرد دوباره عقد نکاح دائم برقرار شود ، پس از طلاق سوم ازدواج آنها ممنوع و باطل است

حَلِلّ ( درآید و پس از مباشرت با وی ، این ازدواج به واسطه طلاق یا فسخ نکاح یا فوت آنکه زن به زوجیت دانم مرد دیگری ) مُ 

 ق.م ( ۱۰۵۷برهم خورد . ) مادة 

طلاق آن عِدّی باشد ، بین آن زن و مرد حرمت ابدی ایجاد میشود . منظور از  ۶بار طلاق دهد که  ۹. اگر فردی همسر خود را  15

پس اگر  است که شوهر در زمان عِدّه رجوع کرده باشد و بین زن و مرد مباشرت انجام شده باشد.طلاق عِدّی ، همان طلاق رجعی 

 ق.م ( ۱۰۵۸طلاق رجعی ، مرد از طلاق رجوع نکرده باشد ، حرمت ابدی حاصل نمی شود . ) مادة  ۶در یکی از این 

در این خصوص  ق.م ( ۱۰۴۸) مادة ل شده باشد . نکاح با خواهرزن ممنوع و باطل است ؛ مگر آنکه بین زن و مرد جدایی حاص ۱٦

 باید توّجه داشت که :

 . اگر همسرِ مرد . همسرِ موقتِ او باشد ، باز هم نکاح با خواهر او ممنوع و باطل است 

 . اگر مرد ، با خواهرزن خود ازدواج موقت کند ، باز هم این ازدواج موقت باطل و ممنوع است 

 ا طلاق داده باشد و طلاق ، رِجعی باشد ، در مدت عِدّه نمیتوان با خواهر او ازدواج کند ؛ اما اگر اگر مرد ، همسر اوّلِ خود ر

 طلاق بائن باشد میتوان با خواهر او ازدواج کند .

 میباشد ؟!سؤال : چنانچه یک مرد هم زمان دو خواهر را به عقد خود در بیاورد ، آیا این عقد باطل است یا یکی از آنها قابل تنفیذ 

قانون مدنی جمع بین دو خواهر ممنوع است و صحت یکی از عقود ملازمه  ۱۰۴۸صحّت عقد ، اشکال دارد ! چون بر اساس ماده 

با بطلان دیگری دارد و از طرف دیگر وجهة ترجیحی برای درست دانستن یکی از عقود بر دیگری وجود ندارد ؛ بنابراین هر دو 

 عقد باطل است .
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ج با دختر برادر زن یا دختر خواهرزن نیاز به اذن همسر دارد و بدون اذن او ، غیر نافذ است و اگر زوجه این نکاح را . ازدوا 17

 ق.م ( ۱۰٤۹) مادة  رد کند ، باطل خواهد بود .

 ق.م ( ۱۰۵۹) مادة  باطل است . مرد غیر مسلمانبا  زن مسلمان. کفر: ازدواجِ  18

 سخنی نگفته است ؛ اما فقهای امامیه : زن غیر مسلمانو  مرد مسلمانقانون در خصوص بطلان ازدواجِ 

 . ازدواج دائم مرد مسلمان و زن غیر مسلمان را باطل می دانند 

  ازدواج موقت مرد مسلمان و زن غیر مسلمان را اگر آن زن اهل کتاب باشد ، صحیح میدانند و اگر زن اهل کتاب نباشد ، باطل

 می دانند.

مان نکاح ، از اسلام خارج شود ، نکاح خود به خود منفسخ میشود ، نظیر زمانی که زنِ کافر اسلام آورد و شوهر اگر شوهر در ز

 وی همچنان بر کفر خود باقی بماند نکاح خود به خود منفسخ میشود .

دائم مجدد برای او  همسر دائم باشد ، ازدواجِ  ۴. نکاح مجدد در صورت استیفای عدد ممنوع است ؛ یعنی اگر مردی دارای  19

 ممنوع و باطل است .

 ،: رِضاع ) شیر خوردن طفلی از زنی غیر از مادرش ( شرایط برقراری قرابت رِضاعی

 با شرایط ذیل موجب ایجاد قرابت رضاعی و حرمت نکاح به شرح فوق الذکر می شود : 

شد . زنی که قرار است به طفلی شیر دهد ، علی القاعده . شیرِ زنی که طفل از او شیر میخورد از یک رابطة مشروع ایجاد شده با 1

 خود ، فرزنددار شده است . که دارای شیر است . این فرزند دار شدن باید ناشی از یک رابطة مشروع باشد .

 . طفل باید به صورت مستقیم از سینة آن زن شیر بخورد ؛ نه آنکه با وسایلی شیر استخراج شود و سپس به آن طفل داده شود . 2

 سال قمری است . ۲سالگی طفل باشد . با توّجه به آنکه ریشة رِضاع در فقه است . منظور  ۲. شیر خوردن باید قبل از  3

 صورت گیرد . دفعه متوالی ۱۵یا  شبانه روز کاملیک . شیر خوردن باید به مدّتِ  4

همسر باشد و هر دو فرزندار شده باشند ، در این صورت  ۲. شیر باید از یک زن و شوهر باشد . برای مثال ، اگر مردی دارای  5

 اگر کودکی چند بار از یک زن و چند بار از زنِ دیگر شیر بخورد ، قرابت رضاعی ایجاد نمی شود .

: منظور آن است که زن و مردی با هم رابطة مباشرت به مباشرت برقرار کنند ، در حالی که با یکدیگر زوجین  به شبههمباشرت 

تلقی نشده ولی ایشان با یکی از ایشان نسبت به این امر که بین ایشان رابطة زوجیت برقرار نیست ، در اشتباه باشند ، مباشرت به 

 شبهه بر دو قسم است:

: یعنی زن و مرد یا یک از ایشان نسبت به حکم جاهل باشند ؛ مانند آنکه شخصی نداند نکاح با خواهر  به شبهة حکمی. مباشرت  1

 رضاعی باطل است و با او عقد نکاح منعقد کند و با هم رابطه مباشرت برقرار کنند .

جاهل باشند ؛ مانند آنکه شخصی نسبت به : یعنی زن و مرد یا یکی از ایشان نسبت به مصداق ، . مباشرت به شبهة موضوعی  2

 اینکه زنی خواهر رضاعی اوست ، جاهل باشد و با او عقد نکاح منعقد کند و با هم رابطة مباشرت برقرار کنند .

 احکام مباشرت به شبهه :

اشد که یک طرفه ب. مباشرت به شبهه ممکن است طرفینی باشد یعنی هر دو طرف نسبت به حرمت رابطة جنسی جاهل باشند یا آن 1

یعنی فقط یکی از طرفین از حرمت جاهل باشد و طرف دیگر نسبت به حرمت رابطه عالِم باشد و با این وجود مبادرت به برقراری 

 رابطه نماید . در این صورت آن شخصی که جاهل بوده ، مباشرت به شبهه نموده است و شخص دیگر مرتکب زنا شده است .

. توارث بین او و پدر و مادر و اقَربای پدری و آقربای مادری  است فرزند ناشی از نکاحمانند  رت به شبههفرزند ناشی از مباش.  2

 اش مانند اجداد، جدات ، أعمام و اخوال برقرار می شود .

ند ناشی رز. اگر یکی از طرفین در مباشرت به شبهه بوده و طرف دیگر نسبت به بطلان نکاح آگاه بوده است ، در این صورت ، ف 3

تلقی شده و رابطه توارث برقرار میشود و نسبت به طرف دیگر ،  طفل ناشی از شبههاز این رابطه ، نسبت به یکی از طرفین ، 

 ، تلقی شده و رابطة توارث برقرار نمی شود . ولدالزنا
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د و مادر ملزم به پرداخت نفقة او هستن و پدر و مادرش رابطه نفقه برقرار میشود یعنی پدر فرزند ناشی از مباشرت به شبهه . بین 4

 و او نیز ملزم به پرداخت نفقة پدر و مادر است .

 . پدر و مادر ملزم به حضانت طفل میباشند . 5

 . بین طفل و پدر و مادر و اقربای پدری و اقربای مادری حرمت نکاح ایجاد میشود . 6

( بیان شده  ۱۳۵۳ق. ح. خ ) مصوب  ۱٦به ازدواج مجدد کند ، در مادة  موارد جواز ازدواج مجدد : مواردی که مرد میتواند اقدام

موارد جواز ازدواج  است . البته منظور از ازدواج ، ازدواج دائم است . چرا که به نکاح موقت ، زَواج و زوجیت اطلاق نمیشود .

 مجدد عبارتند از :

 . رضایت همسر اوّل 1

 . عدم قدرت همسر اوّل به ایفای وظایف زناشویی 2

 . عدم تمکین زن از شوهر 3

 . ابتلاء زن به امَراض صَعبُ العِلاج به نحوی که دوام زناشویی در مخاطره باشد . 4

 . ابتلاء زن به جنون در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد. 5

جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج یا به  بیش تر مجازات پنج سال حبس یا. محکومیت زن به حکم قطعی به  6

ا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شودبه یا  سال بازداشت شود و حکم مجازات در  حبس و جزای نقدی که مجموعا

 حال اجرا باشد .

 انوادگی خلل وارد آورد .. ابتلاء زن به هرگونه اعتیادِ مُضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خ 7

 . ترک زندگی خانوادگی از طرف زن 8

 . عقیم بودن زن 9

 . غالب و مفقود الاثر شدن زن . 10

، ردی اقدام به ازدواج مجدد بنمایدضمانت اجرای ازدواج مجدد مرد بدون حصول شرایط مقرر : اگر بدون حصول شرایط مقرر ، م

 احکام ذیل جاری خواهد شد :

 دوّم صحیح است اما دفاتر ازدواج نمی توانند آن را ثبت کنند.. ازدواج  1

تقدیم کند به دعوای او رسیدگی میشود و در صورت اثبات ادعای او ، دادگاه  دادخواست اثبات رابطه زوجیت. اگر زوجة دوّم  2

 حکم به ثبت ازدواج صادر می کند .

. خود این ازدواج جنبة کیفری ندارد ؛ اما به دلیل عدم ثبتِ ازدواجِ دوم توسط مرد ، عمل او در انعقاد عقد نکاح بدون ثبت ،  3

 ق. ح.خ ( ۱۹جنبه کیفری داشته و قابل مجازات است . ) مادة 

طلاق کند ؛ در غیر این صورت نمی اگر همسر اوّل در چنین مواردی وکالت در طلاق را از شوهر گرفته باشد ، میتواند تقاضای 

 تواند تقاضای طلاق کند .

 : آثار عقد نکاح

 با استفاده از موادّ مختلفِ ذکر شده در باب نکاح در قانون مدنی ، میتوان گفت روابط زوجین به دو دسته تقسیم می شود :

 . آثار مالی . ۲. آثار غیر مالی ؛  1

 حالت قابل تصور است : ۳: روابط غیر مالی یا شخصی زوجین در  روابط غیر مالی

 . حقوق و تکالیف مشترک بین زوجین 1

 . حقوق و تکالیف مختص مرد 2
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 . حقوق و تکالیف مختص زن 3

 تکالیف مشترک غیر مالی زوجین ناشی از عقد نکاح : -الف 

 . حُسن معاشرت زوجین با یکدیگر : 1

 هر مکلف به حُسن معاشرت با یکدیگرند . (()) زن و شو ق.م ۱۱۰۳ماده 

این ماده صرفاً یک توصیة اخلاقی نبوده و ضمانت اجرای این تکلیف آن است که اگر زن از انجام وظیفه حُسن معاشرت ، سر باز 

که ادامة زند ، ناشزه محسوب شده و حقّ نفقة او ساقط خواهد شد ؛ در مقابل ، عدم رعایت مادة فوق از سوی مرد در صورتی 

 زندگی را مُتعَسَِّر کند میتواند مبنای درخواست طلاق از سوی زن قرار گیرد .

چنانچه نافرمانی و وظیفه نشناسی از سوی هر دو طرف باشد ، آن را شِقاق ) یعنی : مخالفت کردن ؛ دشمنی و ناسازگاری کردن 

 ( گویند .

رفی و تابع عادات اجتماعی هر جامعه است ؛ و میتوان گفت که منظور مفهوم حُسن معاشرت علاوه بر مبنای شرعی آن ، مفهومی ع

از حُسن معاشرت ، داشتن رفتار و گفتار و کردار نیکو از طرف زوجین نسبت به یکدیگر است ؛ بنابراین زوجین باید با خوش 

ر ایی ناسزاگویی و توهین به یکدیگرویی و صمیمیت و مسالمت با هم در کنار یکدیگر زندگی کنند ؛ و از مجادله کردن ، بی اعتن

 که خلاف حُسنِ معاشرت است خودداری نمایند .

 . معاضدت زوجین با یکدیگر : 2

)) زوجین باید در تشَیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند . (( تشیید یعنی استوار  ق.م : ۱۱۰۴مادة 

 کردن ، برافراشتن .

 هر به یکدیگر از لوازم تشیید مبانی خانواده است.وفاداری زن و شو

 زن و شوهر ، نمی توانند در قبال انجام تکالیف قانونی ، مطالبة دستمزد کنند ، زیرا دِینِ خود را ایفاء می نمایند .

به رشد و  منظور از تشیید و معاضدت ، همکاری و همیاری زوجین برای استحکام و دوام و بقای زندگی مشترک و رسیدن آنها

کمال مادی و معنوی میباشد . معاضدت نیز در روابط زوجین تابع عرف و اجتماع است . بعنوان مثال به لحاظ عرف اجتماعی در 

 خصوص تربیت اولاد ، خرید لوازم و مایحتاج مورد نیاز منزل و اداره امور خانه ، زوجین باید با یکدیگر همکاری داشته باشند .

 : مالی مرد ناشی از عقد نکاحتکالیف غیر  -ب 

 ق.م در )) روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است (( ۱۱۰۵: مادة  ریاست مرد بر خانواده

ریاست مرد بر خانواده ) به عبارت بهتر ، )) مدیریت خانواده توسط مرد (( ( از قواعد مربوط به نظم عمومی است و اسقاط آن و یا 

 اطل و از درجة اعتبار ساقط است ؛ زیرا ریاست مرد بر خانواده هم )) حق (( است و هم )) تکلیف (( .توافق شرط خلاف آن ب

شوهر از مقام ریاست خانواده باید برای تثبیت مصلحت خانواده و رفع مشکلات آن استفاده کند و نباید از این امر سوء استفاده نماید 

د . بدیهی است که لزوم وجود حاکم و رئیس در خانواده بعنوان جامعه ای کوچک و برخلاف و مصلحت خانواده ، آن را بکار گیر

جهت انتظام امور خانواده لازم است . همچنان که در کلام بزرگان ذکر شده است )) هر جامعه ای ناگزیر از داشتن یک حاکم است 

نان که گفته شد در روابط زوجین نیز مرد به عنوان و وجود حاکمِ ناصالح در یک جامعه بهتر است از نبودِ حاکم میباشد (( و همچ

رئیس خانواده باید از این خصلت در جهت انتظام امور خانواده و مصلحت استفاده کند و سوء استفاده از این خصلت مثل ممانعت از 

خانواده توسط مرد ، سوء  رفت و آمد متعارف افراد خانواده با خویشاوندان و سختگیریهای غیر متعارف در روابط اجتماعیِ افرادِ 

 استفاده از خصلت ریاست خانواده و در واقع سوء معاشرت است .

پس ، بنابر این شوهر نمیتواند ریاست بر خانواده را در جهت امَیال و منافع شخصی خود به کار بَرد : و از طرف دیگر ریاست 

 خانواده توأم با مسؤولیت است .
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 : ریاست شوهر بر خانواده آثار متعددی دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد : آثار ریاست مرد بر خانواده

 . استفاده از نام خانوادگی مرد با موافقت وی توسط زن 1

: )) زن حـقّ اســتفاده از نام خانوادگی شوهر خود را بدون رعایت حقّ تقدّم دارد ) مشروط بر موارد  قـانـون ثبت احـوال ٤۲مــاده 

 رر در این ماده (  ((مق

 .تعیین مسکن و محلِّ زندگی 2

 شد .به زن داده شده با اختیار تعیین منزل: )) زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه ق مدنی  ۱۱۱۴ماده 

د ؛ باشد که شوهر تعیین میکن براساس این ماده در حقوق ایران تعیین مسکن بر عهدة شوهر است و زن باید در منزلی سکونت داشته

به عبارت دیگر ، زن نمی تواند بدونِ دلیلِ قانونی از سکونت در خانه ای که مرد برای زندگی مشترک تعیین میکند استنکاف و 

( ود مانع شرعی و قانونیخودداری نماید . چرا که در صورت استنکاف ، ناشزه ) عدم اجرای وظایف زوجیت از طرف زن بدون وج

 وب میشود و ممکن است از برخی از حقوق خود ) مثل نفقه ( محروم گردد .محس

موارد معافیت زن از زندگی در منزل زوج : زوجه در مواردی از زندگی در محل زندگی زوج معاف است که این موارد عبارتند از 

: 

 ق.م ( ۱۰۰۵. وقتی شوهر او مَسکنِ معلومی ندارد . ) وحدت ملاک با مادة  1

 ق.م ( ۱۱۱۴گر اختیارِ تعیینِ مَسکنِ مشترک با زن باشد . ) مادة . ا 2

 ق.م ( ۱۱۱۵. اگر زن با رضایت شوهر خود مَسکنِ عَلی حِده ) جداگانه ( برگزیند . ) مادة  3

داگانه دارد ، مسکن ج. اگر دادگاه به زن اجازه داده باشد تا به دلیل آنکه بودن با شوهر برای او احتمال خطر بدنی یا مالی یا حیثیتی  4

 ق.م ( ۱۱۱۵برگزیند. ) مادة 

 :برخورداری زن از منزل جداگانه به موجب تصمیم قضایی -

. اگر بودن با شوهر برای زن دارای احتمال خطر بدنی یا مالی یا حیثیتی باشد ، دادگاه به زن اجازه میدهد که مسکن جداگانه  1

 ق.م ( ۱۱۱۵برگزیند . )مادة 

یدگی دادگاه به این امر که آیا زندگی زن در منزل شوهر دارای خوفِ ضررِ مالی یا بدنی یا شرافتی برای زن . در جریان رس 2

 ق.م ( ۱۱۱۶هست یا خیر ، محلِّ سکونتِ موقتِ زن به ترتیب ذیل تعیین میشود : ) مادة 

 . مسکن موقت با تراضی زن و مرد تعیین می شود . 3

 . در صورت عدم تراضی ایشان ، دادگاه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین ، محلِّ سکونتِ موقت را تعیین می کند . 4

 . اگر این امر هم ممکن نباشد ، خودِ دادگاه محلِّ سکونت موقت را تعیین می کند . 5

 

ن ضرر بالفعل باشد تا دادگاه ، زن را مُجاز به . باید توّجه داشت که احتمال ضرر ) خوف خطر ( کافی است و لازم نیست که ای 3

 ق.م ( ۱۱۱۵سکونت در منزل جداگانه بنماید . ) مادة 

 . برخورداری زن از مسکن جداگانه ، الِى الابد نخواهد بود ؛ بلکه تا زمانی است که خوف ضرر بر طرف شود . 4

نماید ، میتواند منزل شوهرش را ترک کند یا برای ترک سؤال : اگر زنی خوف ضرر بدنی یا مالی با شرافتی برای خود احساس 

 منزل شوهر بدواا باید از دادگاه چنین اذنی را داشته باشد ؟

برای ترک منزل با وجود خوف ضررهای بدنی یا مالی یا شرافتی لازم نیست که حتماً زن ابتدا نسبت به اخذ اجازه از دادگاه اقدام 

ن اذن دادگاه به جهت وجود ضررهای مذکور ، منزل شوهر را ترک کند ؛ و اگر اختلافی بعداً در این نماید ، بلکه بدواً می تواند بدو
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خصوص پیش آید زن باید ثابت کند علتِّ ترکِ منزل از بیم ضررهای فوق بوده و الا ناشزه محسوب میشود و نفقه ای شامل او نخواهد 

 شد .

  . ولایت قهری پدر نسبت به اطفال 3

: )) طفل صغیر ، تحت ولایت قهری پدر و جدّ پدری خود میباشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در  ق.م ۱۱۰۵مادة 

 صورتی که عدِم رشد یا جنونِ او متصل به صِغَر باشد ((

 .. اقامتگاه زن ، عَلی الاصول اقامتگاه شوهر است 4

)) اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهرِ او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین  ق.م : ۱۰۰۵ ماده

 زنی که با رضایت شوهرِ خود و یا به اجازة محکمه مسکن عَلیحِده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصیِ علیحِده نیز داشته باشد ((

 ست. قیم شدن زن منوط به رضایت شوهر ا 5

 )) زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند (( ق.م ۱۲۳۳مادة 

 .. خروج زن از کشور منوط به اذن شوهر است 6

 . موافقت یا عدم موافقت با اشتغال زن 7

را میتوان نام برد (  ۱۳۵۳قانون حمایت خانواده ) مصوب  ۱۸قانون مدنی و ماده  ۱۱۱۷در مورد منع اشتغال زن توسط مرد ، مواد 

( ۱۳۵۳قانون حمایت خانواده ) مصوب  ۱۸؛ که در این مواد ، شرایط منع اشتغال زن توسط مرد ذکر شده است . البته بر اساس ماده 

 نیز زن میتواند با رعایت شرایط آن ماده تقاضای منع اشتغال مرد را از برخی شغلهای مشروع تقاضا نماید .

 ((حیثیاتِ خود یا زن باشد منع کند میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافیِ مصالحِ خانوادگی یا )) شوهر ق.م : ۱۱۱۷ماده 

پس ، بر اساس این ماده شرطِ منعِ اشتغالِ زن توسط شوهر این است که حرفه یا شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت یا شئون 

منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن ، عرفی است  شوهر و یا زن منافات داشته باشد . ضابطة تشخیص

 و تشخیص آن با دادگاه می باشد .

)) شوهر میتواند با تأیید دادگاه ، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی  ( : ۱۳۵۳قانون حمایت خانواده ) مصوب  ۱۸ماده 

شد منع کند . زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید . دادگاه در صورتی که اختلالی مصالح خانوادگی با حیثیت خود یا زن با

 در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند ((

 شغل مذکور منع می کند . بنابراین ، دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود ، مرد را از اشتغال به

پس برای منع اشتغال زن توسط مرد ، ابتدا حرفة زن با مصالح خانوادگی منافات داشته باشد و دوم اینکه با حیثیت مرد یا زن منافات 

شت خانواده معیداشته باشد . زن نیز در علاوه بر موارد ذکر شده قبلی میتواند تقاضای منع اشتغال مرد را نماید مگر اینکه اختلالی در 

 به جهت منع اشتغال مرد ایجاد نشود .

سؤال : اگر زنی شاغل باشد ، مرد نیز از شغل او اطلاع داشته باشد و بعد از نکاح با اشتغال زن موافقت کند و یا زن چنین شرط 

ا به شغل خود ادامه دهد و مرد نیز آن را قبول کرده باشد آیا بعداا می تواند   مانع اشتغال زن شود ؟کرده باشد که حتما

مرد می تواند در چنین حالتی نیز با اثبات شرایط قانونی ، منع اشتغال زن را تقاضا نماید حتی اگر قبلاً خودش با اشتغالِ زن موافقت 

اظ ( ، در مورد منع اشتغال زن با لح ۱۳۵۳قانون حمایت خانواده ) مصوب  ۱۸قانون مدنی و ماده  ۱۱۱۷کرده باشد ؛ زیرا ماده 

 شرایط آن مواد ، قاعده امری محسوب میشود و توافق زوجین برخلاف آن تأثیری در اجرای آن مواد ندارد .
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 تکالیف غیر مالی زن ناشی از عقد نکاح -ج 

 تمکین 

است ؛ یا به عبارت دیگر  سازگاری داشتن زن با مردتمکین در لغت به معنی اطاعت کردن است و در اصطلاح حقوقِ خانواده 

 .ابطة جنسی با زنِ خود داشته باشداطاعت از خواسته های متعارف و مشروع است . البته شوهر موظف است در حدود متعارف ، ر

 :تمکین دو نوع است

یکی با شوهر به ، منظور از این تمکین ، عدم امتناع زن از انجام عمل زناشویی و یا نزد عمل زناشویی: یا همان . تمكین خاص  1

 طور متعارف و در مواردی که مانعی وجود ندارد میباشد .

 در همة مواردِ زندگیِ مشترک و عمل زناشویی نیز یکی از این موارد است . سازگار بودن زن با مرد:  . تمکین عام 2

بطه ی زوجیت عرفاً و قانوناً بر در تمکین عام ، اطاعت زن از مرد در حدود قانون و عرف و انجام وظایفی است که به خاطر را

عهده وی میباشد. البته همچنین که گفته شد اطاعت زن از مرد در چارچوب عرف و قانون باید باشد ؛ و زن مجبور نیست توقعات 

 نامشروع یا نامتعارف که از طرف شوهرش اعلام میشود را قبول کند .

 و برای انتقال اموالش به مرد جزء توقعات نامشروع است .مثلاً منع زن از انجام فرایض دینی و یا درخواست از ا

 عدم تمکین در اصطلاح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمیکند ، ناشزه نامیده می شود.

 هرگاه نافرمانی از هر دو طرف باشد آن را شِقاق نامند.

 

 ضمانت اجراهای نشوز زن ) عدم تمَکین زن (

 . عدم استحقاق نفقه 1

 : )) هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادَای وظایف زوجیت امتناع کند مستحقّ نفقه نخواهد بود (( ق مدنی ۱۱۰۸ماده 

 . استحقاق مرد برای انتخاب همسر دوم ) یا ازدواج مجدد ( 2

 در موارد زیر : )) مرد نمیتواند با داشتن زن ، همسر دوّم انتخاب نماید مگر ( : ۱۳۵۳قانون حمایت خانواده ) مصوب  ۱۶ماده 

 ... (( -4عدم تمکین زن از شوهر    - 3عدم قدرت همسرِ اوّل به ایفای وظایف زناشویی    - 2رضایت همسر اوّل   - ۱

بر اساس این ماده ، عدم تمکین زن از مرد ، موجب استحقاق مرد برای تقاضای ازدواج مجدد از دادگاه میباشد ؛ و این دومین ضمانت 

 شوز زن محسوب می شود .اجرا در خصوص ن

شود ؛ بنابراین  . اگر مرد در دورة نشوز ، همسر خود را طلاق دهد ، شرط تنصیف دارایی که در نکاح درج شده ، اجرا نمی 3

شرط مندرج در عقدنامه ، اگر مردی بدون دلیل موّجه ، همسر خود را طلاق دهد ، مرد مکلف است تا نصف دارایی خود را که بعد 

ج برای او حاصل شده ، به زن منتقل کند . اگر مردی در دورة نشوز ، همسرش را طلاق دهد از انجام این شرط معاف از ازدوا

 است.
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 . آثار مالی ناشی از عقد نکاح 2

 . استقلال مالی زن و مرد 1

 : )) زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند (( ق مدنی ۱۱۱۸ماده 

در حقوق ایران زن از نظر مالی مستقل است و میتواند در اموال و دارایی خود مثل جهیزیه ، طلاجات مَهریه و درآمدهای ناشی از 

 در این امور را ندارد . کار و فعالیت خود هر تصرف مادی یا حقوقی بکند و زوج حقّ هیچگونه مداخله

: نفقة همسر عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث  . نفقة زوجه 2

منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقُصان یا مرض که بر عهدة شوهر است که 

 ق.م ( ۱۱۰۷ه همسر خود بپردازد.  ) مادة آنها را ب

 :احکام مربوط به نفقة زوجه

 . مواردی که در فوق به عنوان نفقه بیان شد ، جنبة تمثیلی دارند، نه جنبة حصری . 1

ق.م ( و بنا بر نظر برخی از حقوقدانان ، شرط خلاف آن امکان  ۱۱۰۶. نفقة زوجه در نکاح دائم بر عهدة زوج است . ) مادة  2

 پذیر نیست .

. نفقة زوجه در نکاح موقت بر عهدة زوج نیست ؛ اما شرط خلاف آن مبنی بر اینکه وظیفة تأدیه نفقه زوجه بر عهدة زوج قرار  3

 ق.م ( ۱۱۱۳. ) ماده گیرد ، صحیح است 

. زن ناشزه یعنی زنی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ، مانند آنکه به نحو غیر قانونی خانة شوهر را  4

 ترک کند ، مستحقّ نفقه نیست .

 م (ق. ۱۰۸۵. اگر دلیل عدم تمكین زن ، إعمالِ حقِّ حبس باشد ، نفقه به او تعلق می گیرد . ) مادة  5

. اگر زن به صورت قانونی یعنی با اجازة دادگاه یا با توافق شوهر ، منزل شوهر را ترک کند و مسکن جداگانه اختیار کند ،  6

 ق.م ( ۱۱۱۵مادامی که زن در بازگشت به منزل به شوهر معذور باشد ، به او نفقه تعلق میگیرد . ) مادة 

 ق.م ( ۱۱۰۷اه زن تعیین میشود . ) مادة . میزان نفقة زن با توجّه به وضعیت و جایگ 7

 

 ماهیت نفقه

منظور از ماهیت نفقه این است که بدانیم آیا زن مالک نفقه ای است که به او داده میشود یا فقط حقّ انتفاع از آن را دارد ؟ مشخص 

لک هرگونه تصرفی در مورد شدن این قضیه از این جهت مهم است که در صورت مالکیت زن بر نفقه ، وی میتواند به عنوان ما

 نفقه انجام دهد ؛ لکن چنانچه فقط حقّ انتفاع داشته باشد نمیتواند تصرفات مالکانه در مورد نفقه انجام دهد .

برای پاسخ به این سؤال باید در خصوص مواردی که به عنوان نفقه به زن داده میشود قائل به تفکیک بود . اموالی که با انتفاع از 

ن اموال نابود می شود مثل موارد خوردنی و آشامیدنی و لوازم بهداشتی ، این اموال در مالکیتِ زن قرار میگیرد و زن آنها عین آ

حقّ تصرفات مالکانه را در آنها دارد . لکن اموالی که با انتفاع از آن ، عینِ اموال از بین نمی رود ، مثل مسکن و اثاث البیت ، 

و زن نمیتواند در آنها تصرفات مالکانه داشته باشد و فقط حقّ انتفاع از آنها را دارد . البته در  این اموال در مالکیت زن نیست

قانون  ٤۰خصوص مواردی از نفقه که به مالکیت زن در می آید زن نباید در استفاده از آنها سوء استفاده بکند . این امر از اصل 

 ست .قانون مدنی قابل استنباط ا ۳۲اساسی و ملاک ماده 

 

 

 

 



26 
 

 

 نفقة زن در ایام عِدّه

 ۱۱۰۹. در طلاق رِجعی تا پایان عِدّه، نفقة زن بر عهدة مرد است ، مگر آنکه طلاق در حال نشوز زن واقع شده باشد . ) مادة  1

 ق.م (

. در طلاق بائن یا فسخ نکاح ، زن در مدّت عِدّه حقّ نفقه ندارد ، مگر اینکه از شوهر خود حامل باشد که در این صورت تا  2

 ق.م ( ۱۱۰۹زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت . ) مادة 

. در عِدّه وفات زن نسبت به اموال شوهر متوفی خود حقّ نفقه ندارد و میتواند نفقة خود را از اشخاصی که مکلف به اتفاق هستند  3

 ق.م ( ۱۱۱۰یعنی پدر ، مادر یا فرزندانش دریافت کنند . ) مادة 

 سبب نفقة زوجه : در خصوص سبب نفقة زوجه اختلاف نظر است :

ه را تمکین میدانند ؛ بنا بر این نظر زن نمیتواند نفقه آینده را ابراء کند ؛ زیرا هنوز موعد نفقة آینده نرسیده . برخی سببِ نفقة زوج 1

و از سوی دیگر به سبب آنکه همان تمکین که در زمان آینده باشد ، ایجاد نشده و دِینِ غیر موجودی که حتی سبب آن ایجاد نشده 

 باشد ، قابل ابراء نیست .

ق.م ( ، نه تمکین ؛ ولی عدم تمکین ) نشوز ( مانع از  ۱۱۰۲دیگر آن است که سببِ نفقة زوجه ، عقد نکاح است ) مادة . نظر  2

 نفقه است . طبق این نظر که اقوی است :

 . ممکن است برای نفقه آیندة زن ، از مرد ضمانت کرد 

 .ممکن است برای نفقه آیندة زن ، مالی را به رهن سپرد 

 رد را از نفقة آینده ابراء کند ، زیرا سبب آنکه که همان نکاح باشد ، ایجاد شده است .زن میتواند م 

 . نظر دوم اقوی به نظر میرسد 

 اسقاط نفقة زوجه

 . نفقة گذشته و حال که قطعاً به عنوان یک دِینِ مستقر است ، قابل اسقاط است ، یعنی میتواند مورد ابراء واقع شود . 1

ینی است که گرچه به وجود نیامده ، اما طبق آنچه که در بالا گفته شد ، سبب آن که همان عقد نکاح باشد ، موجود . نفقة آینده ، دِ  2

 است، بنابراین ، باید علی القاعده قابل اسقاط باشد ؛ اما برخی از نویسندگان اسقاط آن را خلاف اخلاق حسنه دانسته و نپذیرفته اند .

 ویژگی های نفقة زن

 زن مقدّم بر نفقه سایر اقارب است . . نفقة 1

 . زن می تواند نفقة گذشتة خود را مطالبه کند در حالی که اقَارب از چنین حقّی برخوردار نیستند . 2

 نیست . تمََکُّنِ مردیا  فقرِ زننفقة زن مشروط به  - 3

 ست .. نفقة زوجه تکلیف یک جانبه است ، در حالی که نفقة اقارب یک تکلیف متقابل ا 4

. طلب زن بابت نفقه جزو دیون ممتازه محسوب میشود ؛ به عبارت دیگر چنانچه مرد به زنِ خود از بابت نفقه مدیون باشد و  5

 ۱۲۰۶بدهیهای دیگری نیز به افراد دیگر داشته باشد ، ابتدا باید نفقة زن داده شود و طلبِ زن بر سایر طلبکاران مقدّم است ) ماده 

 قانون مدنی (

 ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

 عدم پرداخت نفقه از طرف زوج ، هم دارای ضمانت اجرای کیفری و هم مدنی است .

 ضمانت اجرای کیفری -الف 

: )) هر کس با داشتن استطاعت مالی ، نفقة زن خود را در صورت تمکین او  ( ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده ) مصوب  ۵۳ماده 

ایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود . تعقیب کیفری منوط به شکایت ندهد یا از تأدیه نفقه س

 شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود ((
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شکایت زوجه ، زوج به حبسِ تعزیریِ درجة شش محکوم بر اساس این ماده ، چنانچه زوج از پرداخت نفقة زوجه خودداری کند با 

 البته شکایتِ ترکِ انِفاق نیز از زمره شکایتهای قابل گذشت محسوب میشود یعنی :شود . 

ا تعقیب مرد منوط به شکایت زن است و  اولاا  در هر مرحله ) در هر زمان ( ، اعلامِ رضایتِ زوجه و گذشت وی باعث موقوفی  ثانیا

 وفی اجرای رأیِ صادر شده می باشد .تعقیب یا موق

 ضمانت اجرای مدنی -ب 

 الزام مرد به پرداخت نفقه بنا به درخواست زن از طریق دادگاه

: )) زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان ق مدنی  ۱۱۱۱ماده 

 محکوم خواهد کرد ((نفقه را معین و شوهر را به دادن آن 

 شوهر از اگر پس از صدور حکمِ دادگاه شوهر نسبت به پرداخت نفقه اقدام کند اِشکالی پیش نمی آید ولی در صورت استنکاف

 صور است :تپرداخت نفقه چند حالت م

 شوهر دارای اموال و دارایی است . - 1

ه خودداری کند بنا به تقاضای زوجه و دستور دادگاه از اموال زوج چنانچه شوهر اموال و دارایی داشته باشد و از پرداخت نفقة زوج

 به مقدار و میزان نفقة زوجه ، حکم توقیف اموال صادر میشود و نفقة زوجه از این طریق پرداخت می گردد .

 زوج به جهت نداشتن مالی ، نفقه را پرداخت نمیکند و یا اموال زوجِ مستنکف در دسترس نیست . - 2

)) در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهدة اوست ممکن  ق مدنی : ۱۲۰۵ماده 

 آنان قرار جِ نباشد دادگاه میتواند با مطالبة افرادِ واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مُستنَکِف در اختیار آنها یا مُتکََفِّلِ مخار

صورتی که اموال غایب یا مُستنَِکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازة دادگاه میتواند نفقه را به عنوان قرض دهد و در 

 بپردازند و از شخص غایب یا مُستنَکِف مطالبه نمایند ((

عنوان قرض بپردازد و میزان در حالت اوّل بر اساس این ماده ، زوجه یا شخص دیگری با کسب اجازه از دادگاه میتواند نفقه را به 

 پرداختی را بعداً از زوجِ مُستنَکِف مطالبه نماید ؛ و اگر این حالت اقدام نشود بر اساس مادة زیر رفتار خواهد شد :

بنابراین در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه و عدم اجرای رأی دادگاه مبنی بر الزام به پرداخت نفقة زوجه و یا عدم اجرای 

اموال زوج به علتّ در دسترس نبودن اموال یا در صورت عجز و ناتوانی شوهر از دادن نفقه ، زوجه میتواند با مراجعه به  توقیف

دادگاه با عنوان عُسر و حَرَج تقاضای طلاق نماید ؛ که در این صورت دادگاه زوج را الزام و اجبار به طلاق میکند و اگر اجبار میسّر 

 کمِ شرع طلاق داده میشود.نباشد زوجه به اذنِ حا

 . اجرت المثل ایام زوجیت : 3

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهدة وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد  -)) تبصره  ق.م : ۳۳۶تبصره ماده 

ه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را ، به دستور زوج و با عدم قصدِ تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز اثبات شود ، دادگا

 ( ۱۳۸۵قانون مدنی مصوب  ۳۳۶قانون الحاق یک تبصره به مادة ) الحاقی به موجب  .((محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید .

 هدکار اقتصادی زن نیز جزو اموال او محسوب میشود و زوجه مجبور نیست کار خود را به صورت رایگان در اختیار مرد قرار بد

. در این خصوص ماده فوق که بیان می دارد چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم 

 برای مطالبة اجرت المثل ایام زوجیت این شروط لازم است :تبرّع انجام داده باشد مستحقّ مطالبة اجرت عمل خود می باشد . 

از اموری باشد که شرعاً بر عهدة زن نباشد . برای مثال ، حضانت اطفال و نگهداری و مواظبت از اطفال  . کارهایی که انجام شده 1

 شرعاً از تکالیف اوست اما خانه داری از وظایف شرعی زن نیست .

 . کارهایی که زن انجام داده ، عرفاً دارای اجرت باشد . 2

 شد .. زن این اعَمال را به دستور زوج انجام داده با 3

ع نداشته باشد . 4  . زن در انجام این اعمال قصد تبََرُّ
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 زمان مطالبة اجرت المثل توسط زن : در این خصوص اختلاف است :

 . برخی از محاکم ، زن را فقط در صورت طلاق مستحقِّ دریافتِ اجرت المثلِ ایّام زوجیت میدانند . 1

ق.م نظر اقوی آن است که زن را در هر صورت مستحقِّ دریافت اجرت المثل ایام زوجیت  ۳۳٦. با توجه به اطلاق تبصرة مادة  2

 بدانیم ؛ بنابراین در صورت طلاق یا فوت شوهر یا حتی در اثَنای زوجیت ، زن میتواند مطالبة اجرت المثل کند .

 ل خود را ، مانند سایر دیون متوفی ، از ترکة شوهر مطالبه میکند .. اگر شوهر فوت کرده باشد ، زن اجرت المث 3

. نحلة ایام زوجیت : اگر شرایط دریافت اجرت المثل فراهم نباشد ، در این صورت دادگاه به درخواست زن ، مبلغی را تحت عنوان  4

د به سنوات زندگی مشترک دادگاه تعیین میکند تا مر نحله تعیین میکند تا مرد به زن بپردازد . نحله مبلغ مقطوعی است که با توّجه به

 زن بپردازد.

زن با جمع شرایط زیر میتواند معادل آنچه را که در طول دورة زندگی مشترک . دریافت مخارج هزینه شده توسط زن از مرد :  5

 ق. ح.خ ( ۳۰هزینه کرده است ، از مرد مطالبه کند : ) مادة 

 ارجِ متعارفِ زندگیِ مشترک که بر عهدة زوج است هزینه کند .. زوجه از مال خود برای مخ 1

 . این هزینه ها ، در زمرة هزینه هایی باشد که بر عهدة زوج است . 2

 . زوجه این مخارج را به امر زوج یا اذن زوج انجام داده باشد . 3

عِ زوجه را اثبات کند . در این خصوص باید توجّه داشت که بنا بر نصّ قانون ؛ اصل بر عدم تبرع است ؛  4 . زوج نتواند قصدِ تبََرُّ

 مگر آنکه مرد تبرعی بودنِ اقداماتِ زوجه را اثبات کند .

 . زوجه مراتب فوق را در دادگاه اثبات کند . 5

 . مَهر 6

زدواج مالک آن میشود و مرد مکلف به پرداخت آن است . مَهر در حقوق ایران مبتنی بر سنتّ و مَهر مالی است که زن بر اثر ا

موارد راجع به این موضوع  ۱۱۰۱الی  ۱۰۷۸مذهب است و در حقوق غربی نظیر آن وجود ندارد . در قانون مدنی ایران از مواد 

 ذکر شده است .

 تعیین مهر در عقد نکاح

ض (( گویند . این عقد صحیح است و در  ی ذکر نشود :. اگر در نکاح دائم مهر 1 این نکاح را )) نکاح التفَویض (( یا )) نکاح مُفوَّ

 ق.م ( ۱۰۸۹شرایطی مَهرالمثل باید به عنوان مَهریه تأدیه شود . ) مادة 

 ق.م ( ۱۰۹۵: عقد باطل است . ) مادة  . اگر در نکاح موقت ، مهری ذکر نشود 2

. مهر از حقوقی مالی زوجه است و مواردی چون نشُوز ، فساد اخلاق یا سوء معاشرتِ زن در استحقاق او نسبت به دریافت مهر  3

 ق.م ( ۱۰۸۲به هیچ اثری ندارد . ) ماده 

 جایگاه مهر در عقد نکاح

تبَعَی دارد ؛ نه جنبة اساسی . در  : در نکاح دائم ، مهریه رکن صحت عقد نیست و جنبة فرعی و . فرعیت مهریه در نکاح دائم 1

 نتیجه :

 . اگر در نکاح دائم ، مهریه به هر دلیل ، باطل باشد ، بطلان آن موجب بطلان عقد نکاح نیست 

 . اگر در نکاح دائم ، مهریه درج نشده باشد ، نکاح صحیح است و مهرالمثل جایگزین میشود 

 ح است و مهرالمثل جایگزین میشود .اگر در نکاح دائم ، مهریه مجهول باشد ، نکاح صحی 

 . اگر در نکاح دائم ، شرط عدم مهریه درج شده باشد ، نکاح صحیح است و مهرالمثل جایگزین میشود 

 . نکاح دائم برای اشخاص سفیه ، صحیح و فقط قرارداد ، مهریه ، غیر نافذ است 

 . در نتیجه :د است و جنبة اساسی دارد در نکاح موقت ، مهریه رکن صحت عق . شرطیت مهریه در نکاح موقت : 2
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 . اگر در نکاح موقت ، مهریه به هر دلیل باطل باشد ، بطلان آن موجب بطلان عقد نکاح است 

 . اگر در نکاح موقت ، مهریه درج نشده باشد ، نکاح باطل است 

 . اگر در نکاح موقت ، مهریه مجهول باشد ، موجب بطلان نکاح است 

  ، شرط عدم مهریه درج شده باشد ، نکاح باطل است .اگر در نکاح موقت 

 . نکاح موقت برای اشخاص سفیه غیر نافذ است 

 مشخصات مهر

 ق.م ( ۱۰۷۸. مالیت داشته باشد . ) مادة  1

 ق.م ( ۱۰۷۸. قابل تمََلکُ باشد . ) مادة  2

 ق.م ( ۱۰۷۹. معلوم باشد . ) مادة  3

 ق.م ( ۱۰۷۸. کلیة اموال میتواند به عنوان مهر درج شود . ) مادة  4

. مهر ممکن است به صورت عین معیّن کلّی در معیّن ، کلّی فی الذمّه حقوق مالی مانند حقّ انتفاع و حقّ اختراع ، منفعت ، انجام  5

 ق.م ( ۱۰۷۸دادن کار معیّن یا سرقفلی باشد . ) عموم مادة 

 . مَهر باید معین باشد ) یعنی مردّد بین دو مال نباشد ( 6

ق مدنی : )) اگر در بیعِ عینِ معیّن معلوم شود که  ۳٦۱. موجود بودن مَهریة عینِ معیّن به هنگام عقد . با وحدت ملاک از ماده  7

 توافق برای مَهر و عقد وجود نداشته باشد ، مبیع وجود نداشته بیع باطل است (( چنانچه مالی که بعنوان مَهر تعیین میشود به هنگام

 مهر باطل است .

. قابلیت تسلیم مَهر از طرف زوج به زوجه ؛ یعنی مرد باید بتواند مالی را که بعنوان مهر تعیین شده به زوجه تسلّم نماید . البته  8

هر را به زوجه تسلیم کند لکن زن قادر به قدرت تسلیم طریقیت دارد نه موضوعیت ؛ به عبارت دیگر اگر مرد نتواند مال مورد مَ 

 .ا در غیر این صورت مَهر باطل استتسلیم باشد و یا شخص دیگری بتواند آن را به زوجه تسلیم کند این مَهر صحیح خواهد بود ام

 د .. انجام دادن یک کار به شرط آنکه دارای منفعت عُقلَایی و مشروع باشد ، میتواند به عنوان مَهریه درج شو 9

 . در مالکیت خود زوج باشد یا اگر متعلق به اشخاص ثالث است ، با رضایت ایشان آن مال به عنوان مَهریه قرار گرفته باشد. 10

 میزان مهریه

 . در قوانین ، هیچ حداقل و حداکثری برای مَهریه مقرر نشده است . 1

راین در صورت درج مواردی مانند یک شاخه گل ممکن است چنین . مَهریه باید میزانی باشد که عرفاً دارای مالیت باشد ؛ بناب 2

 ق.م ( ۱۰۴۸تلقی شود که مَهریه عرفاً مالیت نداشته و در نتیجه مهرالمثل جایگزین آن میشود . ) مادة 

ا زمان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ، یعنی حبس ت ۳( ، برای اعَمال مادة  ۱۳۹۱. قانون گذار در ق. ح. خ ) مصوب  3

 تعیینسکة بهار آزادی یا معادلِ آن چنین حقّی را برای زن مقرر کرده است . این مَهر به معنای  ۱۱۰نادیه مهریه ، فقط تا سقفِ 

نیست . اینجوریه که  سکه یا معادل قیمتِ آن ۱۱۰تعیین سقف برای وصول نیست این مَهر به معنای دقیق ،  سقف برای مَهریه

شده میتواند درخواست توقیف اموال شوهر یا حبس او را بنماید و بابت مازاد بر این مبلغ ، زن میتواند مهریه خانم تا سقفِ اشاره 

 را وصول کند اما حقِّ حبسِ شوهر را ندارد .

 دیهق. مدنی : چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییرِ شاخصِ قیمت سالانه زمان تأ ۱۰۸۲: تبصرة مادة  مهریه های ریالی

نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه 

 زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند ((

است. در صورتی که زوج  زوجهبر اساس آئین نامة تبصرة مذکور ، پرداخت مَهریه مطابق شاخص روز ، منوط به تقاضای 

مکلف به محاسبة مهریه به نرخ روز ) با توّجه به تغییر شاخصِ قیمتِ سالِ زمانِ تأدیه  دادگاهتقاضای صدور اجازه طلاق نماید 

 نسبت به سالِ وقوعِ عقد ( است.
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 ید توّجه داشت که :اگر مَهریه وجه رایج ) پول ایران ( باشد ، در این صورت به روز رسانی میشود در این خصوص با

 . صَرف نظر از اینکه عقد نکاح در چه زمانی منعقد شده باشد ، مَهریة ریالی مندرج در عقد ، به روز رسانی میشود . 1

. این مُقرره در مَهریه هایی که وجه رایج است ، اعمال میشود اما در مَهریه هایی که به ارز خارجی است ، میزان مَهریه تغییر  2

 به همان میزان مندرج در عقد است . نمیکند و

. شیوة به روز رسانیِ مَهریه به این طریق است که مَهریه در شاخص سالانة سال قبل از طلاق یا سال قبل از مطالبة مهریه  3

 توسط زن ضرب و بر شاخص سالیانة سال ازدواج تقسیم میشود .

 ق.م ( ۱۰۸۲: ) مادة  ختلف قائل به تمییز شدزمان مالکیت زن بر مَهر در این خصوص ، باید بین موارد م

 . اگر مَهر عین معیّن باشد : به مجرد عقد زوجه مالک آن میشود . 1

 . اگر مَهر کلّی در معیّن یا کلی فی الذِمّّه باشد . 2

  زوجه مالک آن به محض انعقاد عقد نکاح ، زن میتواند مطالبة مَهریه نماید ؛ اما پس از تعیین مصداق فرد کلیّ توسط زوج ،

 می شود .

 . زوج ملزم به تعیین فرد است و در صورت امتناع دادگاه او را ملزم میکند 

 زمان تأدیه مَهر همسر توسط مرد : ممکن است به یکی از صُور ذیل باشد :

در این صورت مَهر باید فوراً تأدیه شود ؛ مانند آنکه زوج مکلف شود به عنوان مهر ، زمینی را فوراً به زوجه  . اگر حال باشد : 1

 تملیک کند .

سال دیگر  ۲سکه ،  ۱۰۰در این صورت مَهر تا زمان أجل باید تأدیه شده باشد ؛ مانند آنکه زوج مکلف شود  . اگر مؤجل باشد : 2

 ق.م ( ۱۰۸۳ة به زوجه تأدیه کند . ) ماد

 : که در این صورت هرگاه زوجه خواست باید تأدیه شود ، مانند مَهریه ای عندالمطالبه . . به اختیار زوجه ) عندالمطالبه ( باشد 3

: در این صورت ، زن وقتی میتواند شوهر را ملزم به تأدیه مَهر کند که بتواند استطاعت و تمََکُّنِ مالی  . عند الاستطاعه باشد 4

وج را برای تأدیة مَهریه اثبات کند . برخی چنین مهریه هایی را به دلیل عدم تعیین أجَل باطل می دانند ، اما نظر اقوی مبنی بر ز

 صحت آن است .

 احکام مَهریه های عند الاستطاعه

 . زن برای دریافت مَهریة عند الاستطاعه نمیتواند از تمکین خودداری کند ؛ یعنی حقّ حبس ندارد . 1

 . زن برای دریافت این مَهریه نمیتواند شوهر را جلب و زندانی کند . 2

قانون حمایت خانواده )  ۲۲قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی و ماده  ۳حبس مرد برای دریافت مَهریه : از جمع مادة 

 ( به این نتیجه می رسیم : ۹۱مصوب 

سکه طلای بهار آزادی یا معادل قیمت آن همسرش را بازداشت نماید  ۱۱۰. زن در صورتی میتواند برای وصول مَهریه تا سقف  1

 سکه نیز حقّ حبس شوهر را ندارد . ۱۱۰که بتواند تمََکُّنِ مالیِ شوهر را اثبات کند ، در غیر این صورت حتی بابت 

نِ مالی شوهر اثبات شده باشد یا نشده سکه بهار آزادی ، زن حقّ حبس شوهر را ندارد ، چه تمََکُّ  ۱۱۰. نسبت به مَهریة مازاد بر  2

 باشد .

. حبس مرد در مَهریه های حال ، مؤجل و عندالمطالبه ممکن است و در مهریه های عند الاستطاعه امکان پذیر نیست . البته در  3

یه امتناع کرده مهریه های مؤجل در صورتی مرد قابل حبس است که سررسید پرداخت مهریه فرارسیده باشد و مرد از تأدیه مهر

 باشد .

 

 



31 
 

 

 ضمان تلف و نقص مهر

. ضمان تلف و نقصِ مَهر قبل از تسلیم به زوجه بر عهدة زوج است ، یعنی اگر مَهریه حتى بدون تقصیر زوج تلف ، ناقص یا  1

 ق.م ( ۱۰۸۴معیوب باشد ، زوج باید آن را جبران کند . ) مادة 

زوجه بر عهدة زوجه است و زوج مسؤولیتی ندارد ، مگر آنکه تلف یا نقص یا عیبِ . ضمان تلف و نقصِ مَهر بعد از تسلیم به  2

 حادث شده ، ناشی از عیبی بوده باشد که از زمان قبل از قبض در مَهریه موجود بوده است .

 معیوب بودن مهریه

. اگر مالِ موضوعِ مهریه در زمان انعقاد عقد نکاح معیوب باشد و زن به این عیب جاهل باشد ، برای زن نسبت به مَهریه خیار  1

 عیب ایجاد می شود ؛ بدین ترتیب که :

 . زن میتواند قرارداد مَهریه را فسخ کند و در نتیجه ، مهرالمثل جایگزین آن شود 

  ، ارش بگیرد .زن میتواند بابت عیب مَهریه 

. اگر مالِ موضوعِ مهریه بعد از انعقاد عقد نکاح و تا قبل از تسلیم مهریه معیوب شده باشد : در این صورت زن حقّ فسخ  2

 قرارداد مهریه را ندارد و فقط می تواند ارش مطالبه کند .

ز دریافت تمام مهر میتواند به ایفای حق حبس در عقد نکاح : زن نسبت به مَهر از حقّ حبس برخوردار است ؛ یعنی تا پیش ا

وظایف زوجیت مبادرت نورزد ، حتی اگر زوج مُعسِر باشد . در خصوص حقّ حبس در عقد نکاح باید توّجه داشت که : ) مادة 

 ق.م ( ۱۰۸۵

. حقّ حبس در عقد نکاح ، فقط برای زوجه وجود دارد و این حق یک طرفه است ؛ یعنی ، زوج ، نمیتواند از پرداخت مهر به  1

 ق.م ( ۱۰۸۵امتناع ورزد تا ابتدا زن اقدام به انجام وظایف زوجیت کند . ) مادة 

ی داده شود ، مهریه ای که ایشان تعیین میکنند ، . در تفویض مهر ، یعنی وقتی اختیار تعیین مهر به شوهر ، زن یا شخص ثالث 2

 نوعی مهر المُسَمّی است .

. اگر مهر المُسَمّی تعیین شده باشد ولی ملکِ غیر باشد ) مانند زمین متعلق به غیر ( و صاحب مال نیز این امر را اجازه ندهد ،  3

 ق.م ( ۱۱۰۰مثل یا قیمت مهر المُسمّى تأدیه می شود . ) مادة 

 تأدیه مهرالمثل : موارد

. اگر در عقد نکاح مَهر ذکر نشود یا عدم مَهر شرط شود ، ولی قبل از تراضی طرفین بر تعیین مَهر بین آنها مباشرت رخ دهد  1

 ق.م ( ۱۰۸۷. ) مادة 

الِم د . اگر زن ع. اگر عقد نکاح باطل باشد و مباشرت بین زن و مرد رخ دهد ، البته به شرط آنکه زن به بطلان نکاح آگاه نباش 2

 ۱۰۹۹به بطلان نکاح باشد ، رابطة او مشمول عنوان زنا بوده و در صورت مُباشرت هم مهریه ای به او تعلقّ نمی گیرد. ) مادة 

 ق.م (

 ق.م ( ۱۱۰۰. اگر مهر المُسمّی تعیین شده باشد ، اما مجهول باشد ، مهرالمثل جایگزین آن می شود . ) مادة  3

 ق.م ( ۱۱۰۰سمّی تعیین شده باشد ، اما مالیت نداشته باشد ، مهرالمثل جایگزین آن میشود . ) مادة . اگر مهر المُ  4

 ق.م ( ۱۰۹۳موارد تأدیه مهر المُتعه : با جمع همة شرایط ذیل مهر المُتعه پرداخت میشود : ) مادة 

 . اگر در عقد نکاح دائم ، مَهر معیّن نشود یا عدم مهر شرط شده باشد . 1

 به واسطة طلاق بین زوجین جدایی حاصل شود ؛ نه به واسطة فسخ یا انفساخ نکاح یا فوت . . 2

 . طلاق ، قبل از مباشرت بین زوجین رخ دهد . 3

. طلاق از جانب مرد باشد ؛ یعـنی مــرد همــسر خود را طلاق دهد ؛ بنابراین ، اگر زن تقاضای طلاق کرده باشد به او مهرالمتعه  4

 گیرد . تعلقّ نمی
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. مهر المتعه مختص نکاح دائم است . اگر در نکاح موقت ، مهریه تعیین نشده باشد یا عدم مهر شرط شده باشد ، نکاح موقت  5

 باطل است و مهر المتعه پرداخت نمی شود .

 مواردی که هیچ گونه مهری تأدیه نمیشود ؛ و مهریه ای بر عهدة مرد نیست :

. اگر در عقد نکاح مهر معیّن نشود یا عدم مهر شرط شده باشد یا مهریه مالیت نداشته باشد یا مهریه مجهول باشد و قبل از  1

 ق.م ( ۱۰۸۸مباشرت بین زوجین یکی از آنها فوت شود . ) مادة 

 ق.م ( ۱۰۹۸. اگر عقد نکاح باطل باشد و مباشرت بین زن و مرد رخ ندهد . ) مادة  2

 (ق.م ۱۰۹۹باشد . ) مفهوم مادة  عقد نکاح باطل باشد و مباشرت بین زن و مرد رخ دهد و زن نیز آگاه به بطلان عقد نکاح. اگر  3

. اگر نکاح قبل از مباشرت به دلیلی از جانب مرد یا زن فسخ شود . البته با یک استثناء و آن اینکه اگر علتّ فسخ نکاح پیش از  4

 ق.م ( ۱۱۰۱هریه به زن تعلق میگیر د. ) مادة مباشرت ، عنن باشد ، نصف مَ 

 موارد تأدیه نصف مهر المُسمّى :

. اگر مرد همسر خود را قبل از مباشرت طلاق دهد . در این صورت اگر مهریه تماماً به زن پرداخت شده باشد ، نصف آن  1

ت مثلی بودن ( یا قیمت ) در صورت مسترد شده و در صورت تلف شدن مهریه ، زن باید بابت نصف مهریه ، مثل ) در صور

 ق.م ( ۱۰۹۲قیمی بودن ( را به مرد بازگرداند . ) مادة 

. اگر مرد در نکاح موقت ، قبل از مباشرت ، مدّتِ باقی مانده از نکاح را ببخشد . به این عمل ، اصطلاحاً بذلِ مدّت گفته می  2

 ق.م ( ۱۰۹۷شود . ) مادة 

 ق.م ( ۱۱۰۱به واسطة عنن از جانب زن فسخ شود . ) مادة . اگر قبل از مباشرت ، نکاح  3

: اگر قبل از مباشرت ، نکاح به واسطة عنن ، از جانب زن فسخ شود و بین طرفین مهر المسمایی  موارد تأدیه نصف مهر المثل

 ق.م ( ۱۱۰۱تعیین نشده باشد یا مهر المسمای تعیین شده باطل باشد . ) وحدت ملاک با مادة 

 ق در مهریهتأثیر طلا

: زن مستحقّ دریافت نصف مهرالمسمی است و اگر مهر المُسَمایی نباشد مستحقّ دریافت  . اگر طلاق قبل از مباشرت صورت گیرد 1

 مهر المُتعه است .

: زن مستحقّ دریافت تمام مهر المسمی است و اگر مَهر المُسمَایی نباشد ، مستحقّ  . اگر طلاق بعد از مباشرت صورت گیرد 2

 دریافت مهرالمثل است .

 تأثیر فسخ نکاح در مهریه

: هیچ مهریه ای به زن پرداخت نمیشود ؛ مگر آنکه علتّ فسخ نکاح از جانب زن  . اگر فسخ نکاح قبل از مباشرت صورت گیرد 1

د که در این صورت ، زن مستحقّ نصف مهر المسمی است و اگر مهر المسمایی در میان نباشد ، زن مستحقّ و به دلیل عنن مرد باش

 نصف مهرالمثل است .

: زن مستحقّ مهر المسمی است و اگر مهر المسمایی نباشد ، مستحق مهرالمثل  . اگر فسخ نکاح بعد از مباشرت صورت گیرد 2

 است .

 تأثیر انفساخ نکاح در مهریه

: زن مستحقّ دریافت نصف مهر المسمی است و اگر مهر المسمایی نباشد ، در این  . اگر انفساخ نکاح قبل از مباشرت صورت گیرد 1

 صورت مستحقّ دریافت مهریه ای نیست .

 دریافت مستحقّ : زن مستحقّ دریافت تمام مهرالسمی است اگر مهر المسمایی نباشد ،  . اگر انفساخ نکاح بعد از مباشرت صورت گیرد 2

 مهرالمثل است .
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 تأثیر فوت یکی از زوجین در مهریه

: زن مستحقّ دریافت تمام مهر المسمی است و اگر مهر المسمایی نباشد ، در این صورت  . اگر فوت قبل از مباشرت صورت گیرد 1

 مستحقّ دریافت هیچ گونه مهریه ای نیست .

ن مستحقّ دریافت تمام مهر المسمی است و اگر مهر المسمایی نباشد ، مستحقّ دریافت : ز . اگر فوت بعد از مباشرت صورت گیرد 2

 مهرالمثل است .

 استرداد مهریه

: زن باید نصف مهریة دریافتی را مسترد کند و اگر مهریه را  . اگر زن مَهریه را گرفته باشد و قبل از مباشرت ، طلاق رخ دهد 1

 تلف شده باشد ، باید مثل یا قیمت نصف مهریه را مسترد کند . تلف کرده باشد ،  یا به هر ترتیبی

:  بری الذمه شده باشد ، یعنی زن مرد را از مهریه ایراء کرده باشد از طریق ابراء. اگر زن مهریه را نگرفته باشد ، بلکه مرد  2

 لازم نیست که در زمان طلاق چیزی به مرد بپردازد .

 :بری الذّمه شده باشد ، یعنی زن مهریه را به مرد بخشیده باشدطریق بخشش طلب د ، بلکه مرد از . اگر زن مهریه را نگرفته باش 3

زن باید نصف مهریه را در زمان طلاق بپردازد . تفاوت ابراء و بخشش طلب در آن است که در ابراء دین به صورت مستقیم و با 

لب خود را به بدهکار میبخشد و بدهکار ، دارندة طلب میشود و در نتیجة ارادة طلبکار ساقط میشود ؛ اما در بخشش طلب ، طلبکار ، ط

این امر ، مالکیتِ مافی الذمّه حاصل میشود و دِینِ او ساقط میشود . در واقع بخشش طلب به منزلة آن است که طلبکار طلبش را گرفته 

 زن باید نصف مهریه را به زن بازگرداند .و بعداً با رضایت بدهکار به او داده است ؛  بنابراین ، در زمان طلاق ، 

اگر طلاق قبل از مباشرت صورت گیرد ، زن مستحق دریافت نصف مهرالمسمی است و اگر تمام مهر المسمی  افزایش قیمت مهریه :

 مهریه را به زن داده استاز زمانی که مرد را قبلاً دریافت کرده باشد ، اکنون باید نصف آن را بازگرداند حال اگر در این مدّت ، یعنی 

تا زمانی که به دلیل طلاق و قبل از مباشرت ، زن باید نصف آن را بازگرداند ، مهریه دارای افزایش قیمت شده باشد ، به نحو ذیل 

 عمل میشود :

 . اگر افزایش قیمت ناشی از تورم باشد ، زن مستحقّ چیزی نیست . 1

: زن به اندازة افزایش قیمت مستحق است . البته باید  ه زن روی آن مال انجام داده استاگر افزایش قیمت ناشی از کاری باشد ک.  2

توّجه داشت که در این حالت زن ، به اندازة افزایش قیمت نسبت به عین مال با مرد شریک نمیشود ؛ بلکه فقط باید معادلِ پولیِ افزایشِ 

 خت شود .قیمتِ حاصله ، در زمان استرداد نصف مهریه به او پردا

 .زن است و می تواند آن را بردارد: آن عین متعلّق به  . اگر افزایش قیمت ناشی از عین مالی باشد که روی آن مال نصب شده است 3

اگر طلاق قبل از مباشرت صورت گیرد ، زن مستحق دریافت نصف مهر المسمی است و اگر تمام مهر المسمی  تکلیف منافع مهریه :

کرده باشد ، اکنون باید نصف آن را بازگرداند . حال اگر در این مدّت ، یعنی از زمانی که مرد مهریه را به زن داده تا را قبلاً دریافت 

چنانچه این نصفة مهریه دارای منافعی شده باشد ، به  زمانی که به دلیل طلاق و قبل از مباشرت ، زن باید نصف آن را بازگرداند ؛

 صورت ذیل عمل میشود :

 منافعِ متصلِ این نیمة مهریه ، با خود آن نیمة مهریه ، به مرد باز می گردد . نافع متصل :. م 1

 .منافعِ منفصلِ این نیمة مهریه ، متعلق به زن باقی می ماند . منافع منفصل : 2
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 انحلال نکاح

و  1139لحاظ مواذ مختلف قانون مدنی از جمله مواد منظور از انحلال نکاح ، انقطاع و از بین رفتن رابطة زوجیت است . با 

 عقد نکاح به صُور ذیل منحل می شود : 1120

 . فسخ نکاح از طرف یکی از زوجین 1

 . طلاق از طرف مرد ) فقط در نکاح دائم ( 2

 . بذل مدّت از طرف مرد ) فقط در نکاح موقت ( 3

 . انقضای مدّت نکاح موقت ) فقط در نکاح موقت ( 4

 فوت یکی از زوجین . 5

 . لعان 6

 . انفساخ نکاح 7

 

 فسخ نکاح

چون نکاح مانند سایر عقود مالی یک قرارداد مالی محسوب نمیشود و از طرفی تثبیت خانواده و محدود کردن موارد انحلال نکاح 

مطرح نیست ؛ و موارد فسخ  مدّنظر قانونگذار است . لذا خیاراتی که برای فسخ قراردادهای مالی پیش بینی شده است در ازدواج

 نکاح محدود به موارد خاصی است ؛ که با موارد فسخ قراردادهای مالی تفاوت دارد .

 .ده است . لذا فسخ نکاح یک حق استمبنای حقّ فسخ نیز جلوگیری از ورود ضرر به همسری است که حقّ فسخ بر وی بوجود آم

 پرت میگیرد .فسخ نکاح ایقاع است و با ارادة انشایی یک طرف صو

 

 موارد فسخ نکاح

 :امله دسته تقسیم بندی کرد ، که شبه طور کلی میتوان با توجه به مواد قانون مدنی در باب فسخ نکاح ، موارد فسخ نکاح را به س

 موارد مشترک فسخ نکاح برای زوجین - الف

 موارد فسخ نکاح از جانب زن - ب

 موارد فسخ نکاح از جانب مرد - ج

 

 موارد مشترک فسخ نکاح بین زوجین -الف 

 . جنون : 1

)) جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل  ق. مدنی : ۱۱۲۱ماده 

 موجب حقّ فسخ است . ((

 جنونباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این ماده ، تحققّ مورد جنون ، زمانی است که جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار 

 موجب حق فسخ برای هیچ یک از طرفین نمی شود . زودگذر
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 در خصوص حقّ فسخ زن و شوهر به جهت جنون یک تفاوت وجود دارد و آن این است که :

جنون مرد حتی بعد از عقد نکاح حاصل شده باشد موجب حقّ فسخ برای زن میشود لکن در خصوص جنون زن ، زمانی حقّ 

سخ برای مرد وجود دارد که زن به هنگام عقد مجنون بوده و مرد از آن آگاه نباشد ، در غیر این ، صورت برای مرد حقّ فسخی ف

و مرد آگاه به جنون زن باشد در این حالت مرد حقّ فسخ  اگر زن در هنگام عقد مجنون باشد بوجود نخواهد آمد ؛  به عبارت دیگر

 ص بیان شده اند .ندارد . مواد زیر در این خصو

مزبور در حال عقد وجود داشته : )) عیوب زن در صورتی موجب حقّ فسخ برای مرد است که عیب  ق. مدنی ۱۱۲۴ماده 

 ((است.

 : )) جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حقّ فسخ برای زن خواهد بود . (( ق مدنی ۱۱۲۵ماده 

: )) هر یک از زوجین که قبل از عقد ، عالِم به امَراض مذکوره در طرف دیگر بود بعد از عقد حقّ فسخ  ق مدنی ۱۱۲۶ماده 

 نخواهد داشت.((

 . تدلیس : 2

منظور از تدلیس عملی است که موجب فریب طرف مقابل شود ، به گونه ای که در ایجاد رغبت یا عدم رغبت برای ازدواج مؤثر 

 قانون مدنی مستفاد میگردد . ۴۳۸فسخ برای طرفین است از ملاکِ مادة  باشد . تدلیس که موجب حقّ 

 : )) تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب قریب طرف معامله شود . (( ق. مدنی ۴۳۸ماده 

 عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود باید از سوی طرف عقد یا با تبانی او صورت گرفته باشد .

انجام داده که این عملیات فریب کارانه بوده و تدلیس  فرد دیگری غیر از همسر اوبنابراین اگر یکی از زوجین بنا به عملیاتی که 

، حقّ فسخ به موجب تدلیس نخواهد آمد ؛ به عبارت دیگر اگر شخص  زن یا مرد از این امر اطلاع نداشته اندمحسوب میشود که 

 جب تدلیس شود و تبانی نباشد ، حق فسخ ایجاد نخواهد شد .ثالثی بدون اطلاع زوجین مو

سؤال : آیا سکوت نیز موجب تدلیس میشود ؟ بعنوان مثال اگر کسی مصنوعی بودن چشم یا معیوب بودن اعضای بدن خود را 

 پنهان کند و چیزی در این خصوص نگوید آیا این امر تدلیس محسوب میشود یا خیر ؟

تدلیس ممکن است با عمل مثبت یا منفی صورت گرفته باشد و سکوت نیز میتواند از جمله اعمال منفی در پاسخ میتوان گفت که 

قانون مجازات  ٦٤۷) ترک فعل ( برای تدلیس باشد . تدلیس در ازدواج علاوه بر اینکه دارای حقّ فسخ میباشد بر اساس ماده 

 حبس محکوم می گردد .اسلامی نیز جرم محسوب شده و مجرم از شش ماه تا دو سال به 

)) چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن  قانون مجازات اسلامی : ٦٤۷ماده 

تحصیلات عالی، تمکّن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از 

 رتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد . ((آنها واقع شود م

 . تخلف از شرط ) شرط صفت ( : 3

: )) هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکوره فاقد  ق. مدنی ۱۱۲۸ماده 

وصف مقصود بود برای طرف مقابل حقّ فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده 

 باشد . ((

ائی است . لکن از اوضاع و احوال بر می آید که صفت فوق منظور وصفی که صریحاً در عقد ذکر نشده است تخلف از شرط بن

 طرفین بوده و در توافق آنها واقع شده و به بیان دیگر عقد متبایناً بر آن واقع شده است .

بعنوان مثال در عرف امروزه میتوان گفت که در ازدواج زن و مرد بنای طرفین بر باکره بودن زن است و لازم نیست که این 

حتماً در توافقات طرفین صریحاً ذکر شود و لذا اگر بعد از عقد معلوم شود که زن فاقد وصف مذکور بوده است لذا برای مرد  امر

 حقّ فسخ ایجاد میشود.
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 موارد فسخ نکاح از جانب زن -ب 

 : عیوب ذیل در مرد موجب حقّ فسخ برای زن خواهد بود . قانون مدنی ۱۱۲۲مادة 

 . خصاء 1

 به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد . . عِننَ 2

 . مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد. 3

  َموارد فوق به شرط آنکه در زمان عقد نکاح ، موجود باشند ؛ جز در عِنَن که اگر پس از ازدواج نیز شوهر مبتلا به عِنن

 اهد داشت .شود زن حقّ فسخ خو

 موارد فسخ نکاح از جانب مرد -ج 

 قانون مدنی : عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود . ۱۱۲۳مادة 

 . قرََن 1

 . جُذام 2

 . بَرَص 3

 . افضاءِ  4

 . زمین گیری 5

 . نابینایی از هر دو چشم 6

  . برای مرد حق فسخ ایجاد میشود.موارد فوق به شرط آنکه در زمان عقد نکاح ، در زن موجود باشند 
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 احکام خیار فسخ در عقد نکاح

 . فسخ نکاح هم در نکاح دائم و هم در نکاح موقت ممکن است . 1

 ق.م ( ۱۱۲۶. اگر فرد قبل از عقد نکاح آگاه به وجود عیب یا جنون در طرف مقابل باشد ، پس از نکاح حقّ فسخ ندارد. ) مادة  2

نكاح اعم از خیار فسخ ناشی از عیوب زن یا مرد ، خیار تخلف از شرط و خیار تدلیس فوری است. ) مادة . كلیة خیارات عقد  3

 ق.م ( ۱۱۳۱

 ق.م ( ۱۱۳۱. خیار تخلف از شرط صفت با آنکه در عقود دیگر فوری نیست . در عقد نکاح فوری است . ) اطلاق مادة  4

شرط فعل یا شرط نتیجه به عنوان موجبات فسخ عقد نکاح در قانون درج . برخلاف خیار تخلف از شرط صفت ، خیار تخلف از  5

نشده است؛ بنابراین اگر فعلی در نکاح بر یکی از طرفین شرط شده باشد و متعهد از انجام شرط امتناع ورزد میتوان الزام او را 

 سخ نکاح کرد .خواستار شد ، اما نمیتوان به دلیل امتناع او از انجام فعل شرط شده ، اقدام به ف
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. اگر فرد پس از علم به عیب موجود و علم به حقّ فسخ و علم به فوریت حقّ فسخ ، حقّ فسخ را اعِمال نکند خیار او ساقط می  6

ق.م (  ۱۱۳۱شود ؛ اما اگر به یکی از موارد مذکور در بالا علم نداشته باشد تأخیر او موجب اسقاط خیار فسخ نیست . ) مادة 

 شخص فوراً خیار را اعمال نکند و فوراً نکاح را فسخ نکند ، در صورتی حقّ خیار او زائل میشود که : بنابراین اگر

 . شخص دارای خیار از منشأ خیار و وجود خیار آگاه بوده باشد 

 . شخص دارای خیار از لزوم فوریت خیار آگاه بوده باشد 

. اگر شخصی فوراً خیار فسخ را اِعمال نکند و با ادعای جهل به فوریت ، بخواهد بعداً خیار فسخ را اِعمال کند ، باید این ادعای  7

 خود مبنی بر جهل به فوریت را با اوضاع و احوال و شواهد و قرائن اثبات کند .

 ق.م ( ۱۱۳۲ابراین یک ایقاع رضایی است . ) مادة . در فسخ نکاح ، تشریفات طلاق مانند صیغة مخصوص لازم نیست ؛ بن 8

: معنی لغوی طلاق رهایی ، آزاد کردن ، ترک کردن است و در اصطلاح شرعی ، طلاق عبارت است از زائل نمودن  طلاق

قید و پیوند نکاح با صیغة مخصوص خود ؛ طلاق متداول ترین راه انحلال نکاح دائم است . طلاق ایقاعی است که انشای آن 

 که : در مورد طلاق باید توّجه داشتبه اختیار مرد است . 

 ق.م ( ۱۱۳٤. ایقاعی تشریفاتی است که انشای آن بدون صیغة مخصوص و حضور دو مرد عادل باطل است . ) مادة  1

. حضور دو شاهد مرد عادل صرفاً از شرایط اثبات طلاق نیست ؛ بلکه از شرایط ثبوت طلاق نیز هست ، یعنی بدون  2

 ق.م ( ۱۱۳٤حضور آنها اصلا طلاقی حاصل نمی شود . ) مادة 

 ق.م ( ۱۱۳۹. طلاق در نکاح موقت راه ندارد ؛ بلکه در نکاح موقت مرد میتواند اقدام به بذل مدّت کند . ) مادة  3

 ق.م ( ۱۱۳٦. اگر طلاق دهنده صغیر یا مجنون یا مُکرَه یا غیر قاصد ) در حال شوخی ( باشد طلاق باطل است .  ) مادة  4

 ق.م ( ۱۱۳۵ . طلاق معلقّ باطل است . ) مادة 5

 . طلاق اکراهی باطل است . 6

 . طلاق فضولی باطل است  7

 . درج طلاق به عنوان شرط فعل یا نتیجه در ضمن یک عقد به دلیل مغایرت با اخلاق حسنه ، باطل است . 8

 ارکان طلاق : طلاق دارای چهار رکن است که با توافق در دادگاه صورت میگیرد و عبارت اند از :

 شهود : حضور دو شاهد عادل .(  ٤صیغة طلاق   ( ۳مطلَّقه : طلاق داده شده   ( ۲ق : طلاق دهنده   مُطلِّ  ( ۱

 شرایط طلاق دهنده

 : )) طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد (( ق مدنی ۱۱۳۶ماده 

که عبارت اند از : بلوغ ، عقل ، قصد ،  قانون مدنی ، برای طلاق دهنده چهار شرط قائل شده است ۱۱۳۶قانونگذار در ماده 

اختیار ، پس شخص طلاق دهنده باید از نظر سن به حد بلوغ شرعی رسیده باشد ؛ بنابراین اگر شخص ممیز یا غیر ممیز باشد 

 نمیتواند زوجة خود را طلاق دهد . شرط دیگر داشتن عقل است ؛ مجنون دائمی که فاقد این شرط است ، نمیتواند زوجة خود

را طلاق بدهد اما مجنون ادواری حکمش تفاوت دارد . سومین شرط قاصد بودن ، به این معنا که شخص طلاق دهنده در ادای 

لفظ و صیغه طلاق قاصد باشد ؛ به عبارت دیگر بداند چه میگوید نه در حالت شوخی . اختیار نیز از دیگر شرایط طلاق دهنده 

 نه در حالت اجبار و اکراه و مستی و .....است که شخصِ مطلِقّ باید مختار باشد 

 : )) ولیِّ مجنونِ دائمی میتواند در صورت مصلحتِ مُوَلی عَلیه زن او را طلاق دهد (( ق. مدنی ۱۱۳۷ماده 

مطابق این ماده ولیِّ مجنونِ دائمی اعم از اینکه قهری باشد یا غیر آن میتواند به شرط رعایت مصلحت و غبطهُ مُوَلی عَلیه 

 او را طلاق دهد. زن

 : )) ممکن است صیغة طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود (( ق مدنی ۱۱۳۸ماده 

بر اساس این ماده میتوان صیغة طلاق را با اعطای وکالت به غیر اجرا نمود. خواه زوج در مراسم اجرای طلاق حضور 

 (قانون مدنی ۱۱۱۹مستفاد از ماده  د را مطلقه نماید )داشته باشد یا غایب باشد ؛ و یا ممکن است زوج به زن وکالت دهد تا خو
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( : )) هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد ، در  ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده )  ۳٦مادة 

( (ت بلاعزلاجرای صیغة طلاق )) وکالصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاهِ صادر کنندة رأی و یا به موجب سند رسمی در 

 داشته باشد ، عدم حضور زوج ، مانع اجرای صیغة طلاق و ثبت آن نیست ((

 شرایط مطلقه

)) طلاق زن در مدّتِ عادتِ زنانگی یا در حال نفِاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل  ق.م : ۱۱٤۰مادة 

 ع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند ((از نزدیکی با زن واقع شود با شوهر غائب باشد به طوری که اطلا

یعنی طلاقِ زن در مدّت عادت ماهانه یا در حال نِفاس صحیح نیست ؛ مگر در . زن باید در زمان طلاق پاک باشد؛  1

 ی .م (  ۱۱٤۰استثنائات ذیل : ) مادة 

 . زن حامل باشد 

 . طلاق قبل از هرگونه نزدیکی با زن واقع شود 

 د به طوری که نتواند اطلاع حاصل کند که زن در عادت ماهانه است یا خیر .شوهر غایب باش 

 : )) طلاق در طُهِر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زنِ بائسه با حامل باشد (( ق.م ۱۱٤۱مادة 

. طلاق در طُهر مواقعه صحیح نیست ، بلکه باید در طُهر غیر مواقعه باشد ، یعنی از زمانی که عادت ماهانه از بین رفته  2

قبل از آنکه هرگونه نزدیکی بین زن و مرد رخ دهد ، باید طلاق انشاء شود ؛ مگر در استثنائات و زن در حالت طُهر است. 

 ق.م ( ۱۱٤۱ذیل : ) مادة 

  باشدزن یائسه.  

 زن حامل باشد.  

 زن علی رغم جوانی و اقتضای سن عادت ماهانه نداشته باشد.  
)) طلاق زنی که با وجود اقتضای سن ، عادت زنانگی نمیشود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی  ق.م : ۱۱٤۲مادة 

 با زن سه ماه گذشته باشد (( . 
ی نرسیده باشد ، اما به دلایلی مانند بیماری با استفاده از داروی مخصوص تأخیر . اگر زن جوانی با میانسالی به سن یائسگ 3

افتادن عادت ماهانه ، عادت زنانگی نداشته باشد ، بانسه تلقی نمیشود و از احکام زن یائسه تبعیت نمیکند و در نتیجه ، طلاق او 
تضای سن ، عادت ماهانه نمیشود ، وقتی صحیح است که بائن محسوب نمیشود. طلاق زنی که هنوز یاشه نشده ، اما با وجود اق

 ق.م ( ۱۱٤۲ماه گذشته باشد . ) مادة  ۳از تاریخ آخرین نزدیکی با زن 
زنی است که عادت نمیشود و نه نابالغ است و نه یائسه ؛ ولی حِیض نمیبیند در حالی که همسالان او حامله میشوند .  در  

ویند ؛ و طلاق با چنین زنی زمانی صحیح است که از زمان آخرین نزدیکی با زن ، سه ماه اصطلاح فقه او را )) مسترابه (( گ
  .سپری شده باشد

 طلاق همسر شخص مجنون
  .؛ ولی یا قیّم حِقّ طلاق دادن ندارند . مجنون ادواری میتواند در ایّام اِفاقه ، اقدام به طلاق همسر خود نماید . مجنون ادواری ۱
 : طلاق همسر و به ترتیب ذیل توسط ولی یا قیّم امکان پذیر است: . مجنون دائمی 2

   ق.م ( ۱۲۱۳ولّیِ قهری و وصی منصوب از جانب او در صورت مصلحت حقّ طلاق دادن دارند . ) مادة 

   قانون امور حسبی (  ۸۸قیّمِ او در صورت پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه حّق طلاق دادن دارد . ) ماده 
سر شخص صغیر : توسط ولی و قیّم امکان پذیر نیست ؛ خود شخص بعد از بلوغ میتواند اقدام به انشای طلاق نماید. ) طلاق هم

 ق.م ( ۱۱۳٦مادة 
طلاق همسر شخص سفیه : توسط ولی و قیّم امکان پذیر نیست ؛ بلکه خود او میتواند انشای طلاق کند ؛ زیرا طلاق امری غیر 

 ق.م ( ۱۱۳٦دارد. ) مفهوم مادة مالی است و نیاز به رشد ن
ق.م ( همان طور که در سند ازدواج وکالت  ۱۱۳۸طلاق ممکن است به وسیلة وکیل اجرا شود . ) مفهوم مادة  وکالت در طلاق :

در طلاق به زن داده میشود تا در صورت پدید آمدن موارد خاصی مانند غیبت شوهر یا اعتیاد او ، زوجه به وکالت از شوهر 
 در این خصوص باید توجه داشت که:ق.م (  ۱۱۱۹صیغة طلاق را با تشریفات آن جاری کند . ) مادة  خود ،

مانند آنکه مردی وکالت در طلاق را به فرد دیگری بدهد مبنی بر اینکه هر موقع  وکالت در طلاق ممکن است مطلق باشد .  1
د و ممکن است مقّید باشد ، مانند وکالت های مرسومی که در که او خواست ، بتواند به وکالت از مرد صیغة طلاق را اجرا کن

سند ازدواج از سوی مرد به زن داده میشود و قبل از به وجود آمدن یکی از شرایط مقرر در آن وکالت ها مانند اعتیاد یا غیبت 
  .شوهر ريال زن نمیتواند به وکالت از شوهر طلاق را اجرا کند

همان گونه که در وکالتهای مقرر در اسناد ازدواج حّق توکیل به  مراه با حّق توکیل باشد ،. وکالت در طلاق ممکن است ه 2
  .زنان داده میشود تا خود مجبور به اجرای صیغه طلاق نباشند
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وکالت در طلاق از سوی طرفین قابل فسخ است ، مگر آنکه در ضمن عقد لازمی مثل  . از آنجا که وکالت عقدی جایز است ، 3
اح این وکالت داده شده باشد که در این صورت قابل فسخ نیست ؛ بنابراین وکالتهای مندرج در اسناد ازدواج از آنجا که عقد نک

  .در ذیل عقد لازمی مندرج می باشند ، غیر قابل فسخ اند
 دسته تقسیم میشود : ۳اقسام طلاق از حیث متقاضی طلاق : طلاق از حیث شخص متقاضی طلاق به 

 ق.م ( ۱۱۳۳: مرد در هر زمان میتواند تقاضای طلاق کند ) مفهوم مخالف مادة  که از جانب مرد درخواست میشود. طلاقی  ۱
  .: زن نمیتواند تقاضای طلاق کند ، جز در استثنائاتی که بیان خواهد شد طلاقی که از جانب زن درخواست میشود .  2
( : اعِمال این طلاق با موافقت هر دو طرف است . اقسام این توافقی . طلاقی که با توافق طرفین درخواست میشود ) طلاق  3

 ق.م ( ۱۱٤۷و  ۱۱٤٦. طلاق مبارات ) مواد  ۲. طلاق خٌلع ۱طلاق عبارت است از :  
 درخواست طلاق از جانب مرد 

. در خصوص درخواست طلاق از جانب مرد محدودیتی وجود ندارد . مرد میتواند در هر زمانی از دادگاه تقاضای صدور  1
 ق.م ( ۱۱۳۳) مادة  . گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق بنماید

. البته ثبت طلاق منوط به آن است که مرد حقوق مالی زوجه را بپردازد یا آنکه زن در خصوص حقوق مالی اش رضایت دهد یا  2

 (۱۳۹۱ق. ح خ . مصوب  ۲۹. ) مادة  آنکه مرد حکم اِعسار دریافت کند و کند و در نتیجه از تأدیه یکبارة حقوق مالی زن معاف شود

م امکان سازش یا حکم طلاق از جانب دادگاه ، دفاتر طلاق نسبت به ثبت طلاق اقدام نمی کنند . ) مادة . تا قبل از صدور گواهی عد 3

 ( ۱۳۹۱ق. ح خ . مصوب  ۲۴

. با توجه به آنکه مرد در هر صورت میتواند همسر خود را طلاق دهد ، اگر مردی بدون رجوع به دادگاه همسر خود را با رعایت  4

ند طُهر غیر مواقعه ، طلاق دهد ، طلاق او صحیح است و تمام آثار طلاق را بر جای میگذارد ؛ ولی در شرایط ماهوی طلاق ، مان

 دفاتر طلاق قابل ثبت نیست زیرا دفاتر طلاق ، طلاقی را میتوانند ثبت کنند که دارای حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش باشد .

 ،طلاق این طلاق ، را ثبت نمی کنند، همسر خود را طلاق داده و در نتیجه دفاتر  . مردی که بدون دریافت گواهی عدم امکان سازش 5

 می تواند برای ثبت این طلاق به دادگاه خانواده رجوع کند و دادخواست اثبات طلاق دهد .

دارای تمام آثار  . اگر مردی بدون مراجعه به دادگاه و در نتیجه بدون ثبت ، همسر خود را طلاق دهد ، گرچه طلاق او صحیح و 6

 ( ۱۳۹۱ق. ح. خ . مصوب  ۱۷قانونی است ، اما عمل این مرد دارای جنبة کیفری و مستحق مجازات است . ) مادة 

مورد زن میتواند از دادگاه درخواست کند که دادگاه شوهر او را ملزم به طلاق کند و اگر شوهر  ۴درخواست طلاق از جانب زن : در 

 :مورد عبارتند از ۴ه میشود . این ر خود نکند ، همسر به اذن حاکم شرع ) قاضی دادگاه خانواده ( طلاق داداقدام به طلاق دادن همس

 (ق.م ۱۱۲۹به دادن نفقه . ) مادة  . در صورت استنکاف شوهر از تأدیه نفقه همسر و عدم امکان اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام او 1

 ق.م ( ۱۱۲۹همسر . ) مادة . در صورت عجز شوهر از تأدیه نفقه  2

 . اگر مرد غایبِ مفقود الاثر باشد . 3

. در صورتی که دوام زوجیت موجب عُسر و حَرَج زوجه باشد ، دادگاه زوج را به طلاق اجبار میکند و اگر اجبار میسّر نبود ، زن  4

زنان را به طور تمثیلی ذکر کرده است . این  ق.م برخی از موارد عسر و حرج برای ۱۱۳۰به حکم دادگاه طلاق داده می شود . مادة 

 موارد تمثیلی است و در هر مورد بسته به نظر قاضی است که امری را مصداق عسر و حرج بداند یا نه .

 ق.م ( ۱۱۲۹. اگر زن از جانب مرد وکیل در اعِمال طلاق باشد . ) مادة  5

 احکام طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه

رک برای زن وضعیتی به وجود آید که ادامة زندگی مشترک برای او همراه با سختی و مشقت باشد به نحوی . اگر در زندگی مشت 1

که به طور عادی تحمّل آن مشکل باشد ، میتواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه پس از بررسی موضوع اگر شرایط را 

 می کند. اصطلاحاً به چنین طلاقی طلاق قضایی گفته میشود . برای زن غیر قابل تحمل تشخیص داد ، حکم طلاق صادر

. اگر عسر و حرج زوجه اثبات شود صدور حکم طلاق مشروط به گذشت زوجه از مهریه با بذل مالی از جانب زوجه به زوج  2

 نیست .

. به نظر می رسد که این طلاق ، طلاق بائن است چون اگر زوج بتواند رجوع کند ، حکم صادره بی فایده خواهد بود و عسر و  3

 حرج زوجه بر طرف نمی شود .
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. با توّجه به تمثیلی بودن مصادیق عسر و حرج ، عدم مباشرت زوج با زوجه هم ممکن است برای زوجه عسر و حرج ایجاد کند ؛  4

راین اگر زن به این دلیل تقاضای حکم طلاق کند و مراتب اثبات شود و همچنین برای دادگاه اثبات شود که این امر موجب عسر و بناب

 حرج زوجه است ، حکم طلاق صادر می شود .

ی که ادامة زندگ. برخی قائل به این هستند که اگر دادگاه پس از تحقیقات لازمه تشخیص دهد که نفرت زوجه از زوج به حدّی است  5

مشترک را برای او غیر ممکن می سازد آن را از مصادیق عسر و حرج شناخته و بر همین مبنا حکم به طلاق صادر میکنند . البته 

در صورت پذیرش این نظر نیز هر گراهنی را نباید مصداق عسر و حرج دانست ؛ بلکه کراهتی مصداق عسر و حرج است که همراه 

 وعی انزجار و وحشت باشد .با دلایل قطعی و ن

 تفاوت و شباهت حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش زوجین :

 . گواهی عدم امکان سازش در دو مورد صادر میشود : 1

 .اگر مرد از دادگاه درخواست طلاق کند 

 . اگر طلاق با توافق زوجین ) خُلع یا مُبارات ( باشد 

. در مواردی که زن از دادگاه درخواست طلاق میکند ، قاضی باید احراز کند که آیا شرایط طلاق فراهم است یا خیر و در نتیجه  2

 قاضی حکم طلاق صادر می کند .

. ثبت طلاق به موجب گواهی عدم امکان سازش منوط به قطعیت آن است ؛ اما ثبت طلاق به موجب حکم طلاق منوط به نهایی  3

 حکم صادره است . شدن

. دادگاه ضمن رأی خود در خصوص حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش ، با توّجه به شروط ضمن العقد و مندرجات سند  4

 راجع به موارد ذیل نیز تعیین تکلیف می کند :ازدواج ، 

 جهیزیة زن 

 مَهریه 

 نفقة زوجه ، نفقه اطفال و نفقة حمل 

 ق.م. ۳۳٦ت مطابق تبصرة مادة اجرت المثل زن برای ایّام زوجی 

 حضانت و نگهداری اطفال و نحوة پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری 

 ترتیب ، زمان و مکان ملاقات طفل با پدر و مادر و سایر بستگان با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل 

رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است ؛ که باید ظرف  ماه از تاریخ ابلاغ ۳. مدّت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم ،  5

ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای  ٦این مهلت به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود. مدت اعتبار حکم طلاق 

 تسلیم شود .مهلت فرجام خواهی  )نهایی شدن رأی( است ؛ که باید ظرف این مدّت از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق 

 داوری و مشاوره در دعاوی طلاق

 . اگر طلاق به درخواست مرد یا زن باشد ، دادگاه طرفین را به داوری ارجاع میدهد . 1

 . اگر طلاق توافقی باشد ، دادگاه طرفین را به مراکز مشاورة خانواده ارجاع میدهد . 2

. حضور زوجین در مراکز مشاورة خانواده علی الاصول قائم به شخص است و وکیل حتی در صورت تصریح در وکالت نامه  3

نمیتواند به جای زوجین در مراکز مشاورة خانواده برای مشاورة طلاق حاضر شود ؛ مگر آنکه زوجین یا یکی از ایشان به دلایلی 

 ر مراکز مشاوره خانواده عاجز باشند .مانند اقامت در خارج از کشور از حضور د

. نظر داور و مراکز مشاورة خانواده ، در خصوص اینکه زوجین از هم جدا شوند یا خیر ، جنبة مشورتی دارد و برای دادگاه  4

 الزام آور نیست.
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 ق.م ( ۱۱٤۳قسم ذیل تقسیم میشود: ) ماده  ۲اقسام طلاق از حیث قابلیت رجوع : طلاق به 

طلاقی که شوهر در زمان عِدّه حق ندارد از طلاق رجوع کند ، یعنی طلاق پس از آنکه صورت گرفت ، قابل  ق بائن :. طلا 1

 ق.م ( ۱۱۱٤برگشت نیست  ) مادة 

: طلاقی که شوهر در زمان عِدّه حق دارد از آن رجوع کند ، یعنی طلاق پس از آنکه صورت گرفت ، به واسطة  . طلاق رِجعی 2

 ق.م ( ۱۱۴۸ی که دلالت بر رجوع کند ، قابل برگشت است . ) مادة لفظ یا فعل

 ق.م ( ۱۱٤٥: طلاقهای ذیل بائن محسوب میشوند ؛ و غیر از این طلاقها بقیه رِجعی هستند. ) مادة  اقسام طلاق بائن

 . طلاق قبل از مباشرت زن و مرد 1

 . طلاق زن یائسه 2

 . طلاق خُلع البته قبل از آنکه زن به عوض رجوع کند . بعد از رجوع زن به عوض این طلاق هم رجعی میشود . 3

 . طلاق مُبارات البته قبل از آنکه زن به عوض رجوع کند . بعد از رجوع زن به عوض این طلاق هم رِجعی می شود . 4

و مردی ازدواج دائم ) نه موقت ( نمایند و ازدواج آنها به واسطة طلاق . سومین طلاق پس از سه ازدواج متوالی : یعنی اگر زن  5

) نه فسخ نکاح ( بر هم خورد و بعد از برهم خوردن ازدواج ، زن و مرد دوباره با یکدیگر ازدواج نمایند و یا مرد از طلاق رجوع 

 کند و این عمل تا سه بار تکرار شود ، طلاق سوم آنها بائن میشود .

 . طلاق قضایی ، یعنی طلاقی که زن به دلیل عسر و حرج در دوام زندگی مشترک آن را از دادگاه تقاضا کرده است . 6

 حقّ رجوع مرد در طلاق رِجعی :

 . رجوع یک ایقاع است و از جانب زن قابل رد نیست .  1

ر خاصی که در طلاقهای خُلع و مبارات مشاهده . این حق در واقع یک حکم است ؛ بنابراین قابل اسقاط نیست ؛ مگر با سازوکا 2

 میکنیم .

 . رجوع از طلاق هیچ تشریفات خاصی ندارد . 3

 ،باشد ، صورت پذیرد .  برای مثال . رجوع از طلاق ممکن است با هر ابزاری که بیانگر قصد مرد برای ادامة زندگی مشترک 4

عمالی صورت گیرد که مستلزم محرمیت و نشان میدهد مرد آن زن را همسر ممکن است با الفاظ باشد ، یا با کتابت باشد ، یا با ا

 خود میداند؛ مانند گرفتن دست زن .

 ،یکند(  تا شوهر در برابر این مال: زن از شوهر ابراز کراهت میکند ، فلذا زن مالی را به شوهر تملیک میکند ) بذل م طلاق خُلع

 ۱۱٤٦دارد ، ممکن است عین مهر ، معادل مهر ، کمتر یا بیشتر از مهر باشد . ) مادة او را طلاق ده د. مال مزبور که فِدیه نام 

 ق.م (

 در فرهنگ عامه در مورد این طلاق از عبارت )) مَهرم حلال و جانم آزاده استفاده میشود ((

 ،ا شوهر تملیک میکند ) بذل میکند(ر: زن و شوهر ، هر دو از یکدیگر ابراز کراهت میکنند ) شِقاق ( ، فلذا زن مالی  طلاق مُبارات

تا شوهر در برابر این مال او را طلاق دهد . مال مزبور که فدیه نام دارد ، ممکن است عین مهر ، معادل مهر یا کمتر از مهر باشد  

 ق.م ( ۱۱٤۷طلاق مُبارات از دو حیث با طلاق خُلع تفاوت دارد ) مادة و نباید بیشتر از مهر باشد . 

 ق خُلع ، کراهت فقط از طرف زن است اما در طلاق مُبارات ، کراهت از جانب زوجین است .. در طلا 1

 . در طلاق خُلع ، میزان فِدیه محدودیتی ندارد ؛ اما در طلاق مُبارات این فِدیه نمی تواند بیش از مهر باشد . 2
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 طلاق های خُلع و مُبارات

 نبی منعقد میشود ؛ به عبارت. طلاقهای خلع و مُبارات عقد نیستند ؛ بلکه ایقاعی هستند با یک عقد که به صورت تبَعَی و جا 1

، مرد در قالب یک ایقاع ، همسر خود را طلاق میدهد و در کنار این ایقاع ، یک عقد تبَعَی و جانبی نیز وجود دارد و آن ، این دیگر

بلغی تحت عنوان فِدیه که دریافت می کند از حقّ رجوع خود از طلاق میگذرد و در ازای این فدیه ای که است که مرد در ازای م

 زن داده است ، طلاق به بائن تبدیل میشود .

 . وجود فیِه موجب نمیشود که ماهیت طلاق متحول شود . ماهیت طلاق همچنان ایقاع است . 2

 احکام مشترک طلاقهای خُلع و مُبارات :

 . مالی که زن به مرد میدهد ، فِدیه و عمل زن در دادن آن مال را بذل گویند . 1

. با دادن فدیه توسط زن به مرد ، مرد مکلف به طلاق دادن همسر خود نمیشود ؛ بلکه مرد میتواند آن فدیه را رد کند و به زندگی  2

 مشترک ادامه دهد .

فِدیه رجوع کند و آن را باز پس گیرد . حقّ رجوعِ زن از فدیه یک حقِّ مالی است و  . زن میتواند تا قبل از اتمام مدّت عِدِّه از 3

 در نتیجه قابل اسقاط است ؛ یعنی ممکن است در ضمن طلاق یا به نحو دیگری زن حقّ رجوع از فدیه را از خود اسقاط کند .

 میتواند از طلاق رجوع کند . . اگر زن از فِدیه رجوع کند ، در این صورت طلاق رِجعی میشود و مرد هم 4

. اگر فِدیه باطل باشد ، طلاق باطل نیست ؛ بلکه طلاق رجعی است . بیان شد که حقّ رجوع مرد از طلاق رِجعی قابل اسقاط  5

 نیست . جز در طلاق های خُلع و مُبارات که در قالب فِدیه ، حقّ رجوع مرد از طلاق ساقط میشود .

 فسخویژگی های مشترک طلاق و 

عقد نکاح ممکن است به طرق فسخ یا طلاق منحل شود ؛ که هر کدام با عنوان جداگانه ای مطرح میشوند اما در اینجا به اشتراکات 

 طلاق و فسخ اشاره میکنیم :

 . طلاق و فسخ از ایقاعات هستند که موجب انحلال نکاح میباشند . 1

 ناشویی با فسخ یا طلاق خاتمه پیدا میکند .. طلاق و فسخ به گذشته اثر ندارند ؛ و رابطه ی ز 2

( جرم محسوب میشود و به موجب همین ماده ، عدم  ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده )  ٤۹. عدم ثبت واقعة طلاق بر اساس مادة  3

 ثبت فسخ نکاح نیز جرم محسوب می شود .

 وجوه افتراق فسخ و طلاق

به دادگاه تعیین داور یا داوران ، صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم . برای طلاق تشریفات لازم است از جمله مراجعه  1

طلاق .... و طلاق نیز باید به صیغة مخصوص طلاق در نزد دو شاهد عادل اجرا شود . لکن فسخ تشریفات مذکور را ندارد و به 

 هر لفظ یا عملی واقع میشود .

 مرد وجود دارد ولی در فسخ نکاح حقّ رجوع مرد وجود ندارد .. در طلاق رِجعی در مدّت ایام عدّه حقّ رجوع برای  2

 . طلاق ایقاعی است که از طرف شوهر یا نمایندة او واقع میشود ولی فسخ ممکن است از طرف شوهر یا زن اعمال شود . 3

بار متوالی صورت گرفته باشد موجب حرمت میشود ولی فسخِ موجب حرمت نیست اگرچه به دفعات مختلف  ۳. طلاق چنانچه  4

 و متعدد انجام شده باشد .

. در طلاق ، اگر قبل از نزدیکی ) دخول ( باشد زن مستحقّ تنصیف ) نصف مَهریه ( است ولی در فسخ نکاح اگر قبل از نزدیکی  5

مستحقّ هیچ گونه مَهری نیست . مگر موجب فسخ )) عنن (( ) ناتوانی مرد ( باشد که در این حالت زن مستحقّ نصف با زن باشد 

 مَهریه است.
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شرط تنصیف دارایی زوج : تنصیف دارایی ، شرطی است که به عنوان بند )) الف (( در عقدنامه های چایی آمده و در صورت 

ضمن العقد محسوب میشود مبنی بر اینکه در صورت طلاق زن توسط مرد ، مرد باید  امضای آن توسط زوجین ، به عنوان شرط

 در این خصوص باید توجه داشت که :تا نصف دارایی بعد از ازدواج خود را به همسر خود منتقل کند . 

ارایی راین ، تنصیف د. تنصیف دارایی مرد منوط به آن است که شرط تنصیف توسط طرفین در عقد نامه امضا شده باشد ؛ بناب 1

 مبنایی قانونی ندارد ؛ بلکه مبنای قراردادی دارد .

. تنصیف دارایی فقط در طلاق رخ میدهد و در فسخ نکاح ، انفساخ نکاح یا در زوال زوجیت به دلیل فوت مرد چنین شرطی  2

 اِعمال نمی شود .

 و به درخواست زوج باشد . . تنصیف دارایی منوط به آن است که طلاق به درخواست زوجه نباشد 3

. تنصیف دارایی منوط به آن است که طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی نباشد ، اگر به دلیل نشوز زن ، مرد او  4

را طلاق دهد ، تنصیف دارایی صورت نمی گیرد . البته اگر طلاق به دلیل عیوب جسمانی زوجه یعنی ناشی از بیماری یا یک 

 ی و غیر ارادی باشد ، مانع اعمال شرط تنصیف دارایی نیست .عارضه طبیع

 . تنصیف دارایی مرد فقط ناظر به دارایی است که مرد بعد از ازدواج کسب کرده و دارای قبل از ازدواج را در بر نمی گیرد . 5

نصف دارایی (( استفاده نشده است . شرط تنصیف دارایی از حیث قواعد کلّی قراردادها ، باطل است ؛ چون در آن از عبارت ))  6

، بلکه از عبارت )) تا نصف دارایی (( آن استفاده شده است ؛ بنابراین ، شرط مجهولی است و معلوم نیست که مرد دقیقاً باید تا چه 

 میزانی از اموال خود را به نام زوجه منتقل کند تا این شرط محقق شود .

 احکام بذل مدت در نکاح موقت

 ت ، مانند طلاق ، یک ایقاع است و به ارادة مرد واقع میشود .. بذل مدّ  1

 . بذل مدّت مانند طلاق ، از جانب زن قابل رد نیست . 2

 . بذل مدّت برخلاف طلاق ، از جانب مرد قابل رجوع نیست . 3

 بذل مدّت بیان شود ، کافی . بذل مدّت بر خلاف طلاق ، صیغه و تشریفات خاصی ندارد و به هر ترتیبی که ارادة مرد مبنی بر 4

 است .

. برخلاف طلاق ، لازم نیست که بذل مدت در زمان طُهر زن واقع شود ؛ بنابراین بذل مدّت در زمان عادت ماهانه و نفاس نیز  5

 صحیح است.

شرت رخ داده ین زن و مرد مبا. برخلاف طلاق ، لازم نیست که بذل مدت در زمان طُهر غیر مواقعه باشد . اگر به تازگی ب 6

 ، باز هم بذل مدّت امکان پذیر است .باشد

ة بذل مدّت ، مرد حقّ رجوع ق.م ( برخلاف عدة طلاق ، در عد ۱۱۵۲. پس از بذل مدّت ، زن باید عِدِّه نگه دارد .  ) مادة  7

 . البته در مدّت عِدِّه مرد و زن می توانند مجدداً با یکدیگر نکاح موقت برقرار کنند .ندارد

. اگر قبل از بذل مدّت ، بین زن و مرد رابطة مباشرت برقرار نشده باشد ، فقط نصف مهریه به زن تعلقّ میگیرد . اگر زن قبلاً  8

 ق.م ( ۱۰۹۷مهریه را دریافت کرده باشد باید نصف آن را بازگرداند . ) مادة 

 احکام انقضای مدّت در نکاح موقت : احکام انقضای مدّت از قرار ذیل است :

 . نکاح موقت ، مقید به زمان است ؛ بنابراین پس از انقضای مدّت ، نکاح خود به خود منحل شده و نیاز به اقدام خاصی نیست . 1

 . در صورت انقضای مدّت نکاح موقت ، در مدّت عِدِّه آن نکاح مجدد همان مرد و زن ، مجاز است . 2

 میشود ؛ این موارد عبارتند از :انفساخ نکاح : در مواردی نکاح خود به خود منحل 

م آورد ، نکاح آنها منفسخ می : اگر زن و مرد غیر مسلمانی با هم ازدواج کرده باشند و سپس زن اسلا . اسلام آوردن زوجه 1

 ؛ زیرا ممکن نیست که زن مسلمان در زوجیت مرد کافر باقی بماند .شود

 مرتد شود ، در این صورت نکاح ایشان منفسخ می شود .  : اگر زن و مرد مسلمان باشند و مرد . ارتداد زوج 2
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 زیرا ممکن نیست که زن مسلمان در زوجیت مرد کافر بماند .

 : یکی از مواردی که موجب انفساخ نکاح است ، لعان است . . لعان 3

 : تغییر جنسیت یکی از زوجین به یکی از دو صورت ذیل امکان پذیر است : . تغییر جنسیت 4

 یر جنسیت به معنای واقعی کلمه صورت میگیرد ؛ یعنی زن تبدیل به مرد میشود یا بالعکس .گاه تغی 

 در این صورت ازدواج منفسخ میشود زیرا از شرایط تشکیل نکاح و بقای آن مغایرت جنسیت زوجین است .

 د یا زن ی علی الظاهر مرگاه تغییر جنسیت به معنای واقعی کلمه صورت نمیگیرد بلکه با کشف جنسیت مواجهیم یعنی شخص

است اما از حیث هورمونی و جنسی ، اوصاف هورمونی و جنسی جنس مخالف را دارد . چنین شخصی ممکن است با عمل 

جراحی جنسیت پنهان خود را آشکار کند که به این امر کشف جنسیت گوییم . کشف جنسیت نشان میدهد که از ابتدا فی الواقع 

 وجود نداشته و در نتیجه بطلان نکاح ایشان آشکار میشود . تفاوت جنسیت بین زن و مرد

 عِدِّه

: اگر نکاح به واسطه فوت شوهر ، طلاق ، فسخ انفساخ یا بذل مدّت منحل شود مدّتی به نام عِدِّه آغاز میشود که در این مدّت  عِدِّه

 ق.م ( ۱۱۵۰زن نمی تواند با مرد دیگری ازدواج کند . )مادة 

شة عدد است . در اصطلاح فقهی ، مدّتی است که زن آزاد پس از جدایی از شوهر با کسی که اشتباهً با او نزدیکی گرفته شده از ری

کرده ، در حالت انتظار است . حال فرق نمیکند علتّ جدایی طلاق باشد یا فسخ نکاح یا فوت یا بذل مدّت و یا انقضای آن . فلسفه 

 است . نگه داشتن عدّه جلوگیری از اختلاط نسب

 احکام عِدِّه طلاق

. اگر طلاق رِجعی باشد ، شوهر میتواند در مدت عِدِّه از طلاق رجوع کند و دوباره زندگی زناشویی را شروع کند . ) مادة  1

 ق.م ( ۱۱۴۸

 واند در این مدّت. اگر طلاق بائن باشد ، فقط زن و مرد میتوانند در مدت عِدِّه با یکدیگر ازدواج نمایند و زن با مرد دیگر نمیت 2

 ازدواج کند.

. اگر بین مرد و زنی مباشرت به شبهه پیش آید ) اعم از اینکه زن یا مرد یا هر دوی آنها در اشتباه باشند . ( زن باید عِدِّه طلاق  3

 ق.م ( اما در مورد رابطة نامشروع ) زنا ( لازم نیست عِدِّه نگه دارد. ۱۱۵۷نگه دارد . ) ماده 

 ق.م ( ۱۱٥٦غائب مفقود الاثر ، در صورت طلاق باید عِدِّه ای معادل عِدِّه فوت نگه دارد . ) ماده  . همسر مرد 4

ق.م ، از عِدِّه طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت در نکاح موقت سخن گفته است در حالی که در نکاح  ۱۱۵۲. مادة  5

 موقت طلاق راه ندارد .

 عِدِّه در طلاق های بانن

 . طلاق زن یائسه : عِدِّه ندارد . 1

 . طلاق قبل از مباشرت : عِدِّه ندارد . 2

 . سومین طلاق : عِدِّه دارد . 3

 . طلاق خلع یا مُبارات : عِدِّه دارد. 4

 . طلاق قضایی زن به حکم دادگاه : عِدِّه دارد. 5
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 از احکام زوجیت همچنان پابرجاست ؛ برای مثال : احکام عِدِّه در طلاق رِجعی : در مدت عِدِّه طلاق رِجعی ، بسیاری

 . در صورت فوت یکی از زوجین ، رابطة توارث بین آنها برقرار است ؛ حتی اگر طلاق در حال نشوز رخ داده باشد . 1

 . نفقة زن در مدت عِدِّه بر عهدة مرد است ؛ مگر آنکه طلاق در حال نشوز رخ داده باشد. 2

 عِدِّه طلاق رِجعی است موجب حرمت ابدی میشود .. زنا با زنی که در  3

زنان فاقد عِدِّه : دو دسته از زنان لازم نیست که در صورت طلاق ، فسخ نکاح ، انفساخ نکاح و بذل مدت عِدِّه نگه دارند . این 

 ق.م ( ۱۱۵۵دو دسته عبارتند از: ) مادة 

 ارد .. زن یائسه : یعنی زنی که به اقتضای سن عادت ماهانه ند 1

 . زنی که مباشرت انجام نداده است ؛ یعنی زنی که بین او و شوهرش رابطه نزدیکی واقع نشده است . 2

 البته باید توّجه داشت که زنانی که فاقد عِدِّه میباشند ؛ در صورت فوت شوهر ، باید عِدِّه وفات را نگه دارند .

 احکام عِدِّه وفات

 ق.م ( ۱۱٥٤روز از تاریخ فوت شوهر است . ) مادة  ۱۰ماه و  ٤. عِدِّه وفات هم در نکاح دائم و هم در نکاح موقت  1

. عِدِّه وفات بین تمام زنان مشترک است یعنی حتی زنان یائسه و زنانی که قبل از مباشرت با همسر ، همسر فوت کند باید عِدِّه  2

 ق.م ( ۱۱۰۵وفات را نگه دارند . ) مادة 

 . در مدّت عِدِّه وفات نکاح زن ممنوع است . 3

. اگر زنی که شوهر او فوت کرده ، حامل باشد ، عِدِّه وفاتی که آن زن باید رعایت کند ، ابَعَدُ الأجَلیَن است ؛ یعنی طولانی ترین  4

 ق.م ( ۱۱٥٤ روز یا وضع حمل را باید به عنوان عِدِّه وفات رعایت کند . ) مادة ۱۰ماه و  ٤مدّت 

 مدت زمان عِدِّه

 . نکاح دائم 1

  ماه و زن حامل باید تا وضع حمل ، عِدِّه نگه  ۳طُهر یا  ۳در صورت طلاق یا فسخ نکاح یا انفساخ نکاح : زن غیر حامل ، باید

 ق.م ( ۱۱٥۳و  ۱۱۵۱دارد . ) مواد 

  ۱۰ماه و  ٤ید بیشترین مدّت از وضع حمل تا روز و زن حامل ، با ۱۰ماه و  ۴در صورت فوت زوج : زن غیر حامل ، باید 

 ق.م ( ۱۱٥٤روز را عِدِّه نگه دارد . ) مادة 

 . نکاح موقت 2

 روز و زن حامل ، باید  ٤٥طُهر یا  ۲: زن غیر حامل ، باید  در صورت بذل مدّت ، فسخ نکاح ، انفساخ نکاح یا انقضای مدّت

 ق.م ( ۱۱۵۳و  ۱۱۵۲تا وضع حمل ، عده نگه دارد . ) مادة 

 : روز را  ۱۰ماه و  ۴روز و زن حامل باید بیشترین مدّت از وضع حمل تا  ۱۰ماه و  ۴زن غیر حامل ، باید  در صورت فوت زوج

 ق.م ( ۱۱٥٤عده نگه دارد. ) مادة 

: شخصی که غایب میشود و مدّت طولانی از وی خبری نباشد ، چنانچه مرگ وی ثابت شود ،  عدّة زوجة غائب مفقود الاثر . 3

زوجه از تاریخ وصول خبر فوت ، عدّة وفات اتخاذ میکند ؛ اما اگر خبر سلامتی و حیات وی واصل شود ولی معلوم نباشد که مرد 

به طلاق و یا مرگ شود ؛ و زمانی که در مدّت مدیدی به هیچ وجه خبری از مرگ یا سلامتی کجاست ، زوجه باید صبر کند تا منتهی 

وی واصل نشود زوجه میتواند به محکمه مراجعه و درخواست طلاق نماید و حاکم از تاریخ درخواست او چهار سال ضرب الاجل 

اعلانیه ها و صدور حکم موت فرضی ( و جستجوی لازم به  تعیین میکند که در این مدّت با رعایت تشریفات قانونی ) انتشار آگهی و

 عمل می آید و چنانچه خبری از وی به دست نیامد حاکم زوجه را طلاق میدهد و زن عدّة وفات نگه می دارد .



48 
 

عنی از موجبات دیگر عدّه ، وطی به شبهه است . خواه زن دارای شوهر باشد و خواه بی شوهر ؛ ی . عدّة نزدیکی به شبهه : 4

چنانچه مردی به اشتباه با زن غیر از زن خود نزدیکی کند ، اگر بی شوهر است تا قبل از انقضای مدّتِ عدّة طلاق نمیتواند با دیگری 

 ازدواج کند . ولی اگر شوهردار است بی تردید در مدّتِ عدّه با شوهر خود نمی تواند نزدیکی کند !

 نسََب

ه ای به دنیا بیاورد ، اصل بر این است که این بچه ناشی از مباشرت آن زن با شوهرش بوده : اگر زن شوهرداری بچ امَارة فرِاش

 است . در این خصوص باید توّجه داشت که :

. بنا بر أمارة فِراش ، انتساب آن طفل به شوهر آن زن نیاز به اثبات ندارد ؛ بلکه آنچه که نیاز به اثبات دارد ، آن است که این طفل  1

 ه شوهر زن نیست .منتسب ب

 . أمارة فرِاش یک أمارة قانونی است . 2

 . خِلاف أمارة فِراش با سایر ادله قابل اثبات است . 3

 ماه گذشته باشد .  ۱۰ماه و حداکثر  ۶. برای اِعمال أمارة فِراش باید از زمان مُباشرت زوجین تا زمان ولادت طفل ، حداقل  4

 نتسب میشوند ، مگر خلاف آن اثبات شود :: اطفال زیر به اشخاص زیر م نَسَب

ماه یا بیشتر  ۶. طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است . البته اگر ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از  1

 ق.م ( ۱۱۵۸ماه گذشته ، طفل ملحق به شوهر نمیشود . ) مادة  ۱۰از 

مادر هنوز شوهر نکرده  - ۱. هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ، ملحق به شوهر سابق است ، مشروط بر اینکه :  2

ماه نگذشته باشد . البته اگر ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا  ۱۰از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از  - 2باشد . 

 (ق.م ۱۱۵۹ر سابق نمیشود . ) مادة ماه گذشته ، در این صورت طفل ملحق به شوه ۱۰یا بیش از ماه و  ۶زمان ولادت کمتر از 

. اگر زن بعد از جدایی از شوهر اوّل ، ازدواج کند و مطابق بندهای قبل الحاق فرزند به هر دو شوهر ممکن باشد ، طفل ملحق  3

 ق.م ( ۱۱٦۰به شوهر دوّم است . مگر آنکه خلاف آن اثبات شود . ) مادة 

 آثار نسب :

 . ولایت قهری 1

 . نفقه 2

 . نگهداری طفل 3

 . توارث 4

 حضانت - الف

 تربیت طفل - ب

 حق ملاقات - ج

نفَى وَلد : به این معنی است که شوهر زنی انتساب فرزند متولد از آن زن را به خود نمی کند و او را فرزند خود نداند . در این 

 توّجه داشت :مورد باید به موارد ذیل 

ت خود کرده باشد ، دعوای نفی ولد از او مسم 1  (ق.م ۱۱۶۱وع نخواهد بود . ) مادة . هرگاه مرد ، صریحاً یا ضمناً اقرار به ابُوَُّ

. دعوای نفی ولد در مدّتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامة دعوی کافی است ، باید  2

 ق.م ( ۱۱۶۲شود .  ) مادة  اقامه

ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود . ) مادة  ۲. در هر حال ، دعوای نفی ولد پس از انقضای  3

 ق.م ( ۱۱۶۲
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. در موردی که شوهر مطّلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و او را در خصوص تاریخ تولد طفل فریب داده باشند و تاریخ  4

ماه از تاریخ  ۲تولد را بر او مشُتبََه کرده باشند و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطّلع شود ، مدت مرور زمان دعوای نفی ولد 

 ق.م ( ۱۱۶۳ادة کشف قریب خواهد بود. ) م

 تفاوت دعوای نفی ولد و دعوای نفی نسب

. دعوای نفيِ ولد بدین معنی است که پدری انتساب شخصی را که فرزند او تلقی میشود ، به خود نمی کند ؛ اما دعوای نفی  1

 نسب بدین معنی است که هر شخص ذی نفعی ، انتساب فرزندی را به پدری نفی کند .

ت مردی فوت کند و برادران آن مرد ، انتساب تنها فرزند آن مرد به آن مرد را نفی کنند این دعوای ایشان ممکن اس  :برای مثال 

دعوای نفی نسب است . ذی نفعی ایشان در طرح این دعوی از آن روست که در صورت اثبات نفی انتساب آن فرزند به برادر 

د دیگری نداشته باشد ( ، این برادران به عنوان وراث طبقه دوم ، ارث متوفایشان ) در صورتی که آن متوفی ، پدر ، مادر و فرزن

 خواهد برد .

 ماهه دارد ؛ اما طرح دعوای نفی نسب مهلت قانونی ندارد . ۲. طرح دعوای نفی ولد مهلت  2

 ح است . . دعوای نفی ولد فقط از جانب پدر قابل طرح است ؛ اما دعوی نفی نسب از جانب هر شخص ذی نفعی قابل طر 3

 احکام انتساب فرزند به ابَوَین

 . طبیعی است که طفل متولد از نکاح مشروع به ابَوَین ملحق میشود . 1

. طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی میشود که در اشتباه بوده و اگر هر دو طرف در اشتباه بوده اند ، ملحق  2

 (ق.م  ۱۱٦٥به هر دو خواهد بود . ) مادة 

. هرگاه به واسطة وجود مانعی ، نکاح بین ابَوَینِ طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده  3

 ق.م ( ۱۱٦٦مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود . در صورت جهل هر دو نسبت به هر دو مشروع است . ) مادة 

. طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود . منظور از عدم انتساب طفل نامشروع به والدین نامشروع ، صرفاً عدم برقراری  4

 رابطة توارث بین ایشان است ؛

 ق.م ( ۱۱٦۷یعنی نه فرزند از والدین نامشروع ارث میبرد و نه والدین نامشروع از او ارث میبرند . ) مادة 

 .فل و برقراری رابطة توارث نیست رابطة نامشروع طفل نامشروع ، موجب مشروع شدن آن ط . ازدواج بعد از 5

. والدین نامشروع ملزم به انجام کلیّة تعهدات در خصوص کودک نامشروع میباشند یعنی حضانت طفل نامشروع ، نفقه و دریافت  6

 ( 3/4/1376مورخ  ٦۱۷شمارة شناسنامه برای او بر عهدة والدین نامشروع است . ) رأی وحدت رویه 

. البته فقط پدر و مادر نامشروع باید نفقه طفل نامشروع را بپردازند ) از باب تسبیب ( در صورت عدم تمََکٌّن مالی پدر و مادر یا  7

 فوت آنها اجداد و جدات ملزم به پرداخت نفقة طفل نامشروع نیستند .

 و مادر نامشروع با اجداد و جدات خود را ندارد . . طفل نامشروع تکلیفی برای پرداخت نفقة پدر 8

. اگر زنا ناشی از اکراه باشد ، طفل به طرفی که مُکرَه بوده ، ملحق میشود اما به طرف دیگر ملحق نمیشود . ) وحدت ملاک با  9

 ق.م ( ۱۱٦٥مادة 

یا نطفة  ر آزمایشگاه با تزریق سلولهای جنسینسب ناشی از تلقیح غیر طبیعی : منظور از تلقیح غیر طبیعی ترکیب سلولهای جنسی د

 ترکیب یافته با رحم زن است . در این خصوص با حالت ذیل مواجهیم :

. تلقیح غیر طبیعی سلولهای جنسی زوجین : طفل ناشی از تلقیح ، طفل مشروع آن زن و مرد است ، فقط با این تفاوت که نطفة  1

 براین رابطة توارث بین این طفل و زن و مرد برقرار است .مرد خارج از رحم زن تشکیل شده است ؛ بنا

. تلقیح غیر طبیعی سلولهای جنسی مرد و زن بیگانه : به دلیل عدم زوجیت مرد و زن صاحب سلولهای جنسی ، طفل ناشی از  2

تلقیح، فرزند نامشروع بوده و بین این طفل و زن و مرد که آنها نیز والدین نامشروع او هستند ، رابطة توارث برقرار نمیشود مگر 

ت ، اشتباه یا تصادف رخ داده باشد که در این صورت طفل ناشی از این تلقیح ، در حکم ولد شبهه آنکه این تلقیح بر اثر یک غفل
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محسوب میشود و ملحق به والدین میشود ، یعنی رابطة توارث بین ایشان برقرار می شود . برخی از روشهای این حالت به شرح ذیل 

 است :

  وارد کرده و بعد از وارد کردن سلولهای جنسی مرد به رحم همسرش تخمک زنی را به رحم زنی که توان تخمک سازی ندارد

، سلول جنسی مرد با تخمک زنی بیگانه که در رحم همسرش قرار داده ، ترکیب شده و منجر به تشکیل جنین شود . در این 

 ده شده است .فرض جنین ناشی از ترکیب سلول جنسی یک مرد با سلول جنسی زن بیگانه است که در رحم همسرش قرار دا

  تخمک زنی را در محیط آزمایشگاه یا سلول جنسی مرد ترکیب کرده و سپس آن را به رحم همسر آن مرد یا هر زن دیگری

 برای تغذیه و ادامة حیات وارد کنند .

شده  ر ترکیب. قرار دادن نطفه در رحم اجاره ای : سلولهای جنسی زوجین به طور طبیعی یا غیر طبیعی در آزمایشگاه با یکدیگ 3

و سپس نطقه یا جنین در رحم زن دیگری قرار داده میشود . در این حالت ، طفل ملحق به همان زوجینی است که نطفة او از سلولهای 

جنسی ایشان تشکیل شده و این طفل با آن زن و مرد رابطة توارث دارد اما میان طفل و زن پذیرنده نطفه رابطة توارث برقرار نمی 

 شود .

( اهدای جنین دارای  ۱۳۸۲قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور ) مصوب  ۳اهدای جنین به زوجین نابارور : بنا بر مادة .  4

 شرایط ذیل است : 

 .زن و شوهر نابارور هستند 

 در  یسلولهای جنسی زوج های قانونی در محیط آزمایشگاه با یکدیگر ترکیب میشود . قانون فقط از ترکیب سلولهای جنس

 آزمایشگاه سخن گفته است .

  سپس نطفه یا جنین در رحم زن دیگری قرار داده میشود تا نطفه یا جنین در رحم زن پذیرنده رشد کرده و از زن پذیرندة طفل

 به دنیا آید و به عنوان فرزند در نزد زن و مردی که نابارور هستند ، زندگی کند .

  مردی است که نطفة او از سلولهای جنسی ایشان تشکیل شده و با همان زن و مرد صاحب در این حالت طفل ملحق به همان زن و

 نطقه رابطة توارث برقرار میکند ، نه با زوجین پذیرندة جنین .

  قانون نیز رابطة زوجین پذیرنده جنین و طفل متولد شده را فقط از حیث نگهداری و نفقه و تربیت و احترام مانند دیگر فرزندان

 ه است ؛ نه از حیث توراث .دانست

 حقوق و تکالیف والدین نسبت به فرزندان

 ق.م ( ۱۱۶۸: به معنای نگهداری جسمی و مواظبت بدنی از طفل است . ) ماده  . حضانت 1

 ق.م ( ۱۱۷۴: هر یک از والدین طفل که طفل با وی زندگی نکند از حِقّ ملاقات طفل برخوردار است . ) ماده  . ملاقات طفل 2

حقِّ ولایت قهری پدر و جد پدری بر فرزندان است که طبق تعریفی : ادارة مالی یا غیر مالی فرزند محجور توسط  . حقّ ولایت : 3

 ق.م ( ۱۱۸۰پدر یا جد پدری ، ولایت قهری نام دارد . ) مادة 

 د .: فرزندان مکلفّند در صورت نیاز پدر و مادر نفقة ایشان را بپردازن . حقّ دریافت نفقه 4

 : ازدواج دختر باکره نیازمند اذن ولی است . منظور از ولی ، پدر یا جد پدری است. . حقّ ولایت بر نکاح دختر باکره 5

 احکام حضانت طفل

 ق.م ( ۱۱۶۸. نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف است ؛ بنابراین یک حکم است . ) مادة  1

 .د از انجام این تکلیف امتناع کندخصی که حضانت طفل با اوست ، نمیتوان. حضانت ، در زمرة حقوق غیر مالی است ، لذا ش 2

 ق.م ( ۱۱۷۲) مادة 

 . حضانت فقط نسبت به ابوین متصور است . 3

 ق.م ( ۱۱۶۹. اگر پدر و مادر طفل با هم زندگی کنند ؛ حضانت با هر دوی ایشان است . ) مفهوم مادة  4

سال تمام شمسی و بعد از  ۷. در صورت افِتراق بین پدر و مادر طفل ، برای حضانت اطفال ، چه پسر و چه دختر ، مادر تا  5

آن پدر صالح است . منظور از اِفتراق در این بند اعم است از آنکه بین ابوین طلاق حاصل شده باشد یا اینکه ایشان به هر دلیلی 
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... جدا از یکدیگر زندگی کنند ، ولی رابطة زوجیت شان باقی باشد و طلاق حاصل نشده باشد . ) ماند دلایل شغلی یا کراهت و 

 ق.م ( ۱۱۶۹مادة 

سال تمام قمری برای پسر ، باقی است و بعد از آن ، فرزند  ۱۵سال تمام قمری برای دختر و  ۹. حضانت تا سن بلوغ ، یعنی  6

د پدرش زندگی کند یا در نزد مادرش زندگی کند با خود او خواهد بود ؛ زیرا مادة از سن حضانت خارج شده و تعیین اینکه در نز

 ق.م از حضانت اطفال سخن گفته و بعد از رسیدن فرزند به سن بلوغ ، به او طفل اطلاق نمیشود . ۱۱۶۹

 ق.م ( ۱۱۷۲دة امتناع والدین طفل از حضانت : در صورت امتناع یکی از ابوین ، به ترتیب ذیل عمل می شود : ) ما

. دادگاه به تقاضای دیگری با تقاضای قیّم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدّعی العموم ) دادستان ( نگهداری طفل را به هر یک  1

 از ابوین که حضانت بر عهدة اوست الزام میکند .

. اگر الزام ، ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر توسط شخص ثالث تأمین  2

 می کند .

 توافقات راجع به حضانت

 ،ست ؛ یعنی شخصی که حضانت با اوست. اگرچه حضانت یک حقّ غیر مالی است ؛ اما بین پدر و مادر طفل قابل مصالحه ا 1

( نیز به این امر تصریح  ۱۳۹۱ق. ح. خ ) مصوب  ۲۹ضمن توافق با طرف دیگر ، حضانت را به او واگذار کند . مادة  میتواند

 دارد .

. فقط پدر و مادر میتوانند راجع به حضانت فی مابین خود توافق کنند . این توافق فی مابین پدر و مادر امکان پذیر است ؛ به  2

 وانند در خصوص حضانت با اشخاص ثالث توافق کنند .عبارت دیگر پدر و مادر نمی ت

. هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات ، حضانت نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست  3

 ی حقفل تحت حضانت با اشخاص ذیا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر امتناع کند و یا مانع ملاقات ط

، میتواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی شود

ق.  ۴۱با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند ؛ هر چند که برخلاف توافقات فی مابین پدر و مادر طفل باشد . ) مادة 

 ( ۱۳۹۱ح.خ مصوب 

پدر و مادر طفل راجع به حضانت طفل ، اگر موارد سلب حضانت که در بند بعدی مشاهده میکنیم ، رخ  . در صورت توافق 4

دهد باز هم حضانت از شخصی که در حال حاضر به موجب توافق طرفین طفل نزد اوست ، سلب میشود ؛ بنابراین ، موجبات 

 قانونی سلب حضانت بر توافق والدین راجع به حضانت اولویت دارد .

 موارد سلب حضانت از مادر : در موارد ذیل حتی در مدتی که حضانت با مادر است ، حضانت از او سلب میشود :

 ق.م ( ۱۱۷۰. ابتلای مادر به جنون ) مادة  1

 ق.م ( ۱۱۷۰. ازدواج مادر ) مادة  2

 ۱۱۷۳. در معرض خطر قرار گرفتن صحت جسمانی یا تربیت اخلاق طفل از حضور نزد مادر بنا بر مواردی که در مادة  3

 ق.م ذکر شده است . البته موارد مذکور در این مادة جنبة تمثیلی دارند و حصری نیستند .

 ، حضانت از او سلب میشود :موارد سلب حضانت از پدر : در موارد ذیل حتی در مدّتی که حضانت با پدر است 

 ق.م ( ۱۱۷۰. ابتلای پدر به جنون ) وحدت ملاک با مادة  1

 ۱۱۷۳. در معرض خطر قرار گرفتن صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل از حضور نزد پدر بنا بر مواردی که در مادة  2

 نیستند . ق.م ذکر شده است . البته موارد مذکور در این مادة جنبة تمثیلی دارند و حصری
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  :قرابت و خویشاوندی : به طور خلاصه اسباب قرابت و خویشاوندی عبارت اند از

: عبارت است از خویشاوندی که با تولد یکی از دیگری و یا منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد  نَسَب ) به واسطه خون ( -الف 

 حاصل میشود . 

) قرابت نسََبی بین کسانی است که دارای یک خون و نیاکانِ مشترک هستند . (  قرابت نسََبی ، خویشاوندیِ مربوط به خون است

قرابتِ نسََبی در سه طبقه )) پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد (( و )) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها (( و )) عمه ها و 

  .عموها و داییها و خاله ها و اولاد آنها (( ایجاد میشود

: خویشاوندیِ ناشی از ازدواج ) رابطه ای بین زن و شوهر با یکدیگر و بین هر زوجین با  ب ) به واسطة ازدواج (سَب -ب 

 خویشانِ نسََبیِ یکدیگر (

قرابت سببی یا قرابت بالمُصاهره ؛ قرابتی که در اثر نکاح بین هر یک از زوجین با خویشاوندان دیگری ایجاد میشود . در مورد 

  .ین نکاح دائم و منقطع فرقی نیستقرابت سببی ب

  :کسانی که نکاح با آنان به صورت مصاهره ممنوع است به دو دسته تقسیم میشوند

  .کسانی که نکاح با آنان مطلقاً و عیناً ممنوع می باشد دسته اول /

  .ق. مدنی ذکر شده است ۱۰۴۷یعنی به محض ایجاد قرابت ، حرمت ابَدی تحققّ پیدا میکند . این نوع ممنوعیت در ماده 

  .کسانی که نکاح آنها جمعاً ممنوع است دسته دوم /

 ق مدنی . ۱۰٤۹-۱۰٤۸یعنی نکاح در فرض وجود قرابت سببی ممنوع است ؛ مانند ازدواج با خواهر زن . موضوع مواد 

لی و مادی نیست ، مثلاً عروسِ : به غیر از زن و شوهر ، بین همسران با خانوادة طرفِ مقابلشان ، هیچگونه ارتباط ما نکته

 یک خانواده از پدر شوهرش ارث نمی بَرَد . 

: رضاع به معنای شیر دادن است . نوعی از خویشاوندی که بین دو نفر بر اثر شیر خوردن  رِضاع ) به واسطة شیر ( -ج 

 .توجه به شرایط قانونی شیر دهدبا حاصل گردد ، قرابت رضاعی است . اگر زنی به بچه ای که سن او کمتر از دو سال است 

  .بین او و بچه ، قرابت رضاعی ایجاد میشود که تنها از نظر حرمت نکاح مانند قرابت نسبی است

  .: قرابتِ رضاعی فقط منجر به حرمتِ نکاح میشود و نفقه و توارث در آن راهی ندارد نکته

  .و ... را به دنبال دارد نکاح حرمت،  ارث،  حضانتبه طور کلّی داشتن قرابت ، آثاری مانند 

 نفقة اقارب 

: شخص ملزم است در مواردی نفقه اقارب نسبی خود را بپردازد . باید توّجه داشت که از بین اقارب نسبی ، شخص  نفقة اقارب

ا اقارب عمودی فقط ملزم به تأدیه نفقة اقارب عمودی خود است . اعم از آنکه اقارب عمودی صعودی ) آباء و اجداد ( باشند ، ی

ایشان را ندارد .  نزولی ) اولاد ( و وظیفة تأدیة نفقة اقارب افقی خود یعنی خواهران و برادران و اخوال و اعمام و فرزندان

 ق.م (  ۱۱۹۶ماده )

  :اگر شرایط ذیل با هم جمع شوند ، شخص ملزم به تأدیه نفقة اقارب است

 ق.م (  ۱۱۹۷. شخص مستحقّ نفقه باید فاقد اموال کافی برای گذراندن معاش باشد . ) مادة  1

اعم از اینکه این عدم مقدوریت ناشی از   .. مستحقّ نفقه نتواند به وسیلة اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد 2

 ق.م (  ۱۱۹۷ل در جامعه باشد. ) مادة ناتوانی و از کارافتادگی باشد یا آنکه ناشی از عدم وجود شغ

هد. نکه دچار مضیقه شود نفقه بد. شخصی که قرار است نفقه را بپردازد ، متمکن از دادن نفقه باشد ؛ یعنی بتواند بدون ای 3

 ق.م (  ۱۱۹۸مادة )
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 ق.م (  ۱۲۰۴شرط لحاظ شود : ) مادة  ۲میزان نفقة اقارب : در خصوص نفقة اقارب ، باید 

  .میزانی تأدیه شود که نیازها و حوائج مستحقّ نفقه برآورده شود. به  1

. تا جایی که شخص ملزم به انفاق توانایی و تمکن پرداخت آن را داشته باشد . اگر تأدیه نفقه موجب شود که شخص ملزم به  2

  .انفاق دچار مضیقه شود ، تکلیف پرداخت نفقه از دوش او ساقط میشود

 ق.م ( ۱۱۹۹ه تأدیه نفقة اولاد : در تأدیه نفقه اولاد باید ترتیب ذیل رعایت شود: ) مادة ترتیب اشخاص ملزم ب

  .. ابتدا بر عهدة پدر است 1

 . پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به اتفاق بر عهدة اجداد پدری است ؛ با رعایت الاقرب فالاقرب . 2

  .ا ، نفقه بر عهدة مادر است. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنه 3

. هرگاه مادر هم فوت کرده باشد و یا قادر به اتفاق نباشد ، با رعایت الاقرب فالاقرب بر عهدة اجداد و جدات مادری و جدات  4

  .پدری است که متساویاً تأدیه می کنند

قرب بر عهده اولاد و اولاد اولاد است. )مادة ترتیب اشخاص ملزم به تأدیه نفقه پدر و مادر : نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالا

 ق.م ( ۱۲۰۰

 ق.م ( ۱۲۰۱تعدد مستحقین نفقه : ) مادة 

 . ابتدا نفقة زوجه باید تأدیه شود . 1

 . در مرحلة بعد نفقة اقاربِ عمودیِ نزولی .  2

 . در مرحلة آخر ، نفقة اقاربِ عمودیِ صعودی . 3

 تأثیر ولادت طفل در نفقه

. والدین نامشروع بنا بر قاعدة تسبیب ملزم به پرداخت نفقة فرزند نامشروع ) ولد الزنا ( هستند ؛ اما فرزند ناشی از زنا ملزم  1

 به پرداخت نفقه والدین نامشروع خود نیست .

رداخت ه نیز ملزم به پ. والدین ملزم به پرداخت نفقة فرزند ناشی از مباشرت به شبهه هستند ؛ فرزند ناشی از مباشرت به شبه 2

نفقة والدین خود است . البته اگر یکی از والدین از نامشروع بود رابطه مطّلع باشد و در نتیجه ، عمل وی مشمول عنوان شبهه 

نباشد ، در این صورت فرزند ناشی از شبهه ملزم به پرداخت نفقة وی نخواهد بود ، هر چند که آن زن یا مرد بر مبنای قاعدة 

 ملزم به پرداخت نفقة آن فرزند هستند . تسبیب ،

 تفاوت های نفقة زوجه و نفقة اقارب

. نفقة زوجه در هر صورت بر عهدة مرد است ؛ صرف نظر از تمکن یا عدم تمکن مالی مرد ، اما نفقه اقارب در صورتی بر  1

 (ق.م  ۱۱۹۸و  ۱۱۰۶عهدة فرد می آید که آن شخص مُتمََکِّن از اتفاق باشد . ) مواد 

. نفقة زوجه در هر صورت بر عهدة مرد است صَرف نظر از نیاز مالی زوجه یا عدم آن اما نفقة اقارب در صورتی بر عهدة  2

 ق.م ( ۱۱۹۷و  ۱۱۰۶فرد می آید که شخص مستحقّ انفاق ، محتاج باشد و توان کار نیز نداشته باشد . ) مواد 

تعیین میشود ، اما میزان نفقة اقارب صرفاً به اندازة نیازها و حوائج اوست  . میزان نفقة زوجه با توّجه به وضعیت و شأن زن 3

 ق.م ( ۱۲۰۴و  ۱۱۰۷؛ البته تا جایی که شخص ملزم به اتفاق توانایی و تمکن پرداخت آن را داشته باشد . ) مواد 

مقدّم  اقارب عمودی صعودیهم بر نفقة  اقارب عمودی نزولیق.م ( نفقة  ۱۲۰۳. نفقة زوجه بر نفقة اقارب مقّدم است . ) مادة  4

 است ؛ بنابراین نفقة اشخاصِ مستحقّ اتفاق به ترتیب باید پرداخت شود .

. نفقة زوجه هم بر گذشته و هم بر حال دِینِ حقوقی است ؛ اما نفقة اقارب نسبت به گذشته ، دِینِ طبیعی و نسبت به حال ، دین  5

 این :ق.م ( بنابر ۱۲۰۶حقوقی است . ) ماده 

  زوجه میتواند نفقة زمانهای گذشته را نیز مطالبه کند یعنی برای مطالبة نفقة معوقه طرح دعوی کند ، اما نفقة اقارب فقط

 نسبت به زمان حاضر و آتی قابل مطالبه است و اقارب نمیتوانند نفقة معوقه را مطالبه کنند .
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  به بعد محاسبه میشود و نسبت به گذشته ، صرفاً دِینِ طبیعی به عبارت دیگر نفقة اقارب فقط از زمان تاریخ طرح دعوی

 است .

 ضامن شدن شخص ثالث از فرد ملزم به پرداخت نفقه :

. ممکن است شخص ثالث از شخص ملزم به انفاق ضمانت نماید . البته نفقة آیندة اقارب قابل ضمانت نیست ؛ زیرا دینی است  1

 که هنوز موجود نشده است و سبب آن نیز به وجود نیامده است .

 . . ممکن است از نفقة آیندة زوجه ، ضمانت نمود زیرا ، سبب آن ) عقد نکاح ( به وجود آمده است 2

قم در قالب عقد صلح ، شخص را ملزم کرد که نفقة ثالثی را تا مدّت معینی یعنی تا زمان فوت  ۷۶۸. می توان در قالب مادة  3

 او بپردازد .
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 های مالیقانون نحوه اجرای محکومیت 3ماده 
 

لرررره تررررا علیرررره برررره تقاضررررای محکوممحکومبرررره از طرررررق مررررذکور در ایررررن قررررانون ممکررررن نگررررردد اگررررر اسررررتیفای محکوم
شررررود. چنانچرررره لرررره حرررربس میشرررردن ادعررررای اعسررررار او یررررا جلررررب رضررررایت محکوم زمرررران اجرررررای حکررررم یررررا پذیرفترررره

علیررره ترررا سررری روز پرررس از ابرررلاغ اجرائیررره، ضرررمن ارائررره صرررورت کلیررره امررروال خرررود، دعررروای اعسرررار خرررویش محکوم
 .ای اعسرررار مسرررترد یرررا بررره موجرررب حکرررم قطعررری رد شرررودشرررود، مگرررر اینکررره دعررروباشرررد حررربس نمیرا اقامررره کررررده 

علیررره خرررارج از مهلرررت مقررررر در ایرررن مررراده، ضرررمن ارائررره صرررورت کلیررره امررروال خرررود، چنانچررره محکوم - 1تبصرررره 
علیررره بررره لررره آزادی وی را بررردون اخرررذ ترررامین بپرررذیرد یرررا محکومدعررروای اعسرررار خرررود را اقامررره کنرررد، هرگررراه محکوم

برررا صررردور قررررار قبرررولی وثیقررره یرررا بررره ارائررره نمایرررد، دادگررراه تشرررخیص دادگررراه کفیرررل یرررا وثیقررره معتبرررر و معرررادل محکوم
علیررررره خرررررودداری و در صرررررورت حررررربس، او را آزاد کفیرررررل ترررررا روشرررررن شررررردن وضرررررعیت اعسرررررار از حررررربس محکوم

شررود کرره ظرررف گررذار ابررلاغ می کنررد. در صررورت رد دعرروای اعسررار برره موجررب حکررم قطعرری، برره کفیررل یررا وثیقررهمی
ه اقررردام کنرررد. در صرررورت عررردم تسرررلیم ظررررف علیرررمهلرررت بیسرررت روز پرررس از ابرررلاغ واقعررری نسررربت بررره تسرررلیم محکوم

شررود نسرربت مهلررت مررذکور حسررب مررورد برره دسررتور دادسررتان یررا رئرریس دادگرراهی کرره حکررم تحررت نظررر آن اجررراء می
شرررود. در ایرررن مرررورد دسرررتور الکفالررره اقررردام می های اجرائررری از محرررل وثیقررره یرررا وجرررهبررره و هزینرررهبررره اسرررتیفای محکوم

غ واقعررری قابرررل اعترررراض در دادگررراه تجدیرررد نظرررر اسرررت. نحررروه صررردور دادگررراه ظررررف مهلرررت ده روز پرررس از ابرررلا
قرارهررررای تررررامینی مزبررررور، مقررررررات اعتررررراض نسرررربت برررره دسررررتور دادسررررتان و سررررایر مقررررررات مربرررروط برررره ایررررن 

 .دسررررررررررررررررررررررررررتورها تررررررررررررررررررررررررررابع قررررررررررررررررررررررررررانون آیررررررررررررررررررررررررررین دادرسرررررررررررررررررررررررررری کیفررررررررررررررررررررررررررری اسررررررررررررررررررررررررررت
بررره اسرررتناد ایرررن مقرررررات راجرررع بررره تعویرررق و موانرررع اجررررای مجرررازات حررربس در خصررروص کسرررانی کررره  - 2تبصرررره 

 .شوند نیز مجری استماده حبس می
 

 

 قانون مجازات اسلامی 19ماده 

 قانون مجازات اسلامی 19ماده 

 شود:های تعزیری به هشت درجه تقسیم میمجازات -( 1403/3/30)جزای نقدی اصلاحی 

 

 درجه یک

 حبس بیش از بیست و پنج سال -

 ( ريال9,200,000,000میلیون )جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست  -

 مصادره کل اموال -

 انحلال شخص حقوقی -

 

 درجه دو

 حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال -
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( ريال ترررررررا نررررررره میلیرررررررارد و دویسرررررررت میلیرررررررون 5,000,000,000جرررررررزای نقررررررردی بررررررریش از پرررررررنج میلیرررررررارد ) -
 ( ريال9,200,000,000)

 

 درجه سه

 حبس بیش از ده تا پانزده سال -

( ريال ترررررررا پرررررررنج میلیرررررررارد 3,300,000,000زای نقررررررردی بررررررریش از سررررررره میلیرررررررارد و سیصرررررررد میلیرررررررون )جررررررر -
 ( ريال5,000,000,000)

 

 درجه چهار

 حبس بیش از پنج تا ده سال -

( ريال تررررا سرررره میلیررررارد و 1,650,000,000جررررزای نقرررردی برررریش از یررررک میلیررررارد و ششصررررد و پنجرررراه میلیررررون ) -
 ( ريال3,300,000,000سیصد میلیون )

 انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی -

 

 درجه پنج

 حبس بیش از دو تا پنج سال -

( ريال تررررا یررررک میلیررررارد و ششصررررد و پنجرررراه میلیررررون 800,000,000جررررزای نقرررردی برررریش از هشتصررررد میلیررررون ) -
 ( ريال1,650,000,000)

 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال -

 یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقیممنوعیت دائم از یک  -

 ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی -

 

 درجه شش

 حبس بیش از شش ماه تا دو سال -

 ( ريال800,000,000( ريال تا هشتصد میلیون )200,000,000جزای نقدی بیش از دویست میلیون ) -

 تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفتشلاق از سی و یک  -

 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنجسال -

 انتشار حکم قطعی در رسانه ها -
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 ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال -

 ایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سالممنوعیت از دعوت عمومی برای افز -

 ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال -

 

 درجه هفت

 حبس از نود و یک روز تا شش ماه -

 ( ريال200,000,000( ريال تا دویست میلیون )100,000,000جزای نقدی بیش از صد میلیون ) -

 لاق از یازده تا سی ضربهش -

 محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه -

 

 درجه هشت

 حبس تا سه ماه -

 ( ريال100,000,000جزای نقدی تا صد میلیون ) -

 شلاق تا ده ضربه -

 

 های تبعی ذکر شده است.موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات -1تبصره 

حررداقل آن منطبررق بررر یکرری از درجررات فرروق و حررداکثر آن منطبررق بررا درجرره بررالاتر باشررد، مجررازاتی کرره  -2تبصررره 
 شود.از درجه بالاتر محسوب می

هررررا، مجررررازات شررررردیدتر و در صررررورت عرررردم امکررررران تشررررخیص مجرررررازات در صررررورت تعررررردد مجازات -3تبصررررره 
انه ایررن مرراده مطابقررت شرردیدتر، مجررازات حرربس مررلاک اسررت. همچنررین اگررر مجررازاتی بررا هرریچ یررک از بنرردهای هشررتگ

 شود.نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می

های آن تنهررررا جهرررت تعیررررین درجرررره مجررررازات اسررررت و ترررراثیری در میررررزان مقررررررات ایررررن مرررراده و تبصررررره -4تبصرررره 
 های مقرر در قوانین جاری ندارد.حداقل و حداکثر مجازات

ر رفترره یررا مقصررود از آن برره کررارگیری در ارتکررراب ضرربط اشرریاء و امرروالی کرره در ارتکرراب جرررم برره کررا -5تبصررره 
( ایرررن قرررانون 215( خرررارج و در مرررورد آنهرررا برابرررر مررراده)20جررررم بررروده اسرررت از شرررمول ایرررن مررراده و بنرررد )ب( مررراده)

های متعرررارف زنررردگی شرررود بایرررد هزینرررهعمرررل خواهرررد شرررد. در هرررر مرررورد کررره حکرررم بررره مصرررادره امررروال صرررادر می
 نی شود.محکوم و افراد تحت تکفل او مستث

هرررای ابرررد غیرررر حررردی مقررررر در قرررانون بررره حررربس درجررره یرررک تبررردیل تمرررام حبس -(1399/02/23)الحررراقی  6تبصرررره 
 شود.می
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 قانون مجازات اسلامی 647ماده 
 :دیررررررررررررررررررررررره شکسرررررررررررررررررررررررتن سرررررررررررررررررررررررتون فقررررررررررررررررررررررررات بررررررررررررررررررررررره ترتیرررررررررررررررررررررررب ذیرررررررررررررررررررررررل اسرررررررررررررررررررررررت

ه درآیرررد، شکسرررتن سرررتون فقررررات در صرررورتی کررره اصرررلاً درمررران نشرررود و یرررا بعرررد از عرررلاج بررره صرررورت خمیرررد -الرررف
 .موجرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب دیررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره کامرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل اسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت

شکسررتن سررتون فقرررات کرره برری عیررب درمرران شررود ولرری موجررب از بررین رفررتن یکرری از منررافع گررردد ماننررد اینکرره  -ب
مجنرریٌ علیرره تررروان راه رفررتن یررا نشسرررتن نداشررته باشرررد و یررا ترروان جنسررری یررا کنترررل ادرار وی از برررین برررود، موجرررب 

 .دیررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره کامرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل اسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت
ان نشررررود و موجررررب عوارضرررری از قبیررررل مرررروارد منرررردرج در بنررررد)ب( شررررود، شکسررررتن سررررتون فقرررررات کرررره درمرررر -پ

 .عرررلاوه برررر دیررره کامرررل شکسرررتگی سرررتون فقررررات، موجرررب دیررره یرررا ارش هریرررک از عررروارض حاصرررله نیرررز اسرررت
 .شکسررررررتن سررررررتون فقرررررررات کرررررره برررررردون عیررررررب درمرررررران شررررررود، موجررررررب یررررررک دهررررررم دیرررررره کامررررررل اسررررررت -ت
گرررردد عرررلاوه برررر دیررره سرررتون فقررررات، موجرررب شکسرررتن سرررتون فقررررات کررره موجرررب فلرررج و بررریحس شررردن پاهرررا  -ث

 .دوسررررررررررررررررررررررررررررروم دیررررررررررررررررررررررررررررره بررررررررررررررررررررررررررررررای فلرررررررررررررررررررررررررررررج دو پرررررررررررررررررررررررررررررا نیرررررررررررررررررررررررررررررز اسرررررررررررررررررررررررررررررت
مررراد از شکسررتن سررتون فقرررات، شکسررتن یررک یررا چنررد مهررره از مهررره هررای سررتون فقرررات برره جررز مهررره  -1تبصررره 

 .باشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررای گرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردن و اسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتخوان دنبالچررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره می
ون فقررررات گرررردد در صرررورتی جنرررایتی کررره سررربب خمیررردگی پشرررت شرررود بررردون آنکررره موجرررب شکسرررتن سرررت -2تبصرررره 

کرره خمیرردگی درمرران نشررود، موجررب دیررره کامررل و در صررورتی کرره برردون عیررب درمررران شررود، دیرره آن یررک دهررم دیررره 
 .کامل است

 

 

 قانون مدنی :

 

 ۱۰ماده 

انرررد در صرررورتی کررره مخرررالف صرررریح قرررانون نباشرررد قراردادهرررای خصوصررری نسررربت بررره کسرررانی کررره آن را منعقرررد نموده
 نافذ است.

 

 در اموال -جلد اول 

 در بیان اموال و مالکیت به طور کلی -کتاب اول 

 در بیان انواع اموال -باب اول 

 ۱۱ماده 

 اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.

 در اموال غیرمنقول -فصل اول 

 ۱۲ماده 

ترری باشررد یررا برره مررال غیرمنقررول آن اسررت کرره از محلرری برره محررل دیگررر نترروان نقررل نمررود اعررم از اینکرره اسررتقرار آن ذا
 واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

 ۱۳ماده 

شرررود غیرمنقرررول اسرررت و اراضررری و ابنیررره و آسررریا و هرررر چررره کررره در بنرررا منصررروب و عرفررراً جرررزء بنرررا محسررروب می
 یده شده باشد.ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشهمچنین است لوله
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 ۱۴ماده 

آینرره و پرررده نقاشرری و مجسررمه و امثررال آنهررا در صررورتی کرره در بنررا یررا زمررین بکررار رفترره باشررد برره طرروری کرره نقررل 
 آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.

 

 ۱۵ماده 

چیرررده یرررا درو شرررده باشرررد  ثمرررره و حاصرررل، مرررادام کررره چیرررده یرررا درو نشرررده اسرررت غیرمنقرررول اسرررت اگرررر قسرررمتی از آن
 تنها آن قسمت منقول است.

 

 ۱۶ماده 

 های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است.مطلق اشجار و شاخه

 

 ۱۷ماده 

حیوانرررات و اشررریائی کررره مالرررک آن را بررررای عمرررل زراعرررت اختصررراص داده باشرررد از قبیرررل گررراو و گررراومیش و ماشرررین 
زراعرررت و تخرررم و غیرررره و بررره طرررور کلررری هرررر مرررال منقرررول کررره بررررای اسرررتفاده از عمرررل زراعرررت  و اسرررباب و ادوات

لازم و مالرررک آن را بررره ایرررن امرررر تخصررریص داده باشرررد از جهرررت صرررلاحیت محررراکم و توقیرررف امررروال جرررزء ملرررک 
محسررروب و در حکرررم مرررال غیرمنقرررول اسرررت و همچنرررین اسرررت تلمبررره و گررراو و یرررا حیررروان دیگرررری کررره بررررای آبیررراری 

 یا خانه و باغ اختصاص داده شده است. زراعت

 

 ۱۸ماده 

حررق انتفرراع از اشرریای غیرمنقولرره مثررل حررق عمررری و سررکنی و همچنررین حررق ارتفرراق نسرربت برره ملررک غیررر از قبیررل 
المجری و دعرررراوی راجعرررره برررره امرررروال غیرمنقولرررره از قبیررررل تقاضررررای خلررررع یررررد و امثررررال آن تررررابع العبررررور و حررررقحق

 اموال غیرمنقول است.

 

 در اموال منقوله -م فصل دو

 

 ۱۹ماده 

اشرریائی کرره نقررل آن از محلرری برره محررل دیگررر ممکررن باشررد برردون اینکرره برره خررود یررا محررل آن خرابرری وارد آیررد منقررول 
 است.

 

 ۲۰ماده 

الاجررراره عرررین مسرررتاجره از حیرررث صرررلاحیت محررراکم در حکرررم منقرررول کلیررره دیرررون از قبیرررل قررررض و ثمرررن مبیرررع و مال
 مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد. است ولو اینکه مبیع یا عین

 

 ۲۱ماده 

هررررایی کرررره در روی رودخانرررره و دریاهررررا سرررراخته هررررا و آسرررریاها و حمامهای کوچررررک و بررررزرگ و قایقانررررواع کشررررتی
هایی کررره نظرررر بررره طررررز سررراختمان جرررزء بنرررای عمرررارتی تررروان آنهرررا را حرکرررت داد و کلیررره کارخانرررهشرررود و میمی
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توقیرررف بعضررری از اشررریای مزبررروره ممکرررن اسرررت نظرررر بررره اهمیرررت آنهرررا موافرررق نباشرررد داخرررل در منقرررولات اسرررت ولررری 
 ترتیبات خاصه به عمل آید.

 

 ۲۲ماده 

مصررالح بنررایی از قبیررل سررنگ و آجررر و غیررره کرره برررای بنررایی تهیرره شررده یررا برره واسررطه خرابرری از بنررا جرردا شررده باشررد 
 مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است.

 

 که مالک خاص ندارد در اموالی -فصل سوم 

 

 ۲۳ماده 

 استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.

 

 

 ۲۴ماده 

 هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.تواند طرق و شوارع عامه و کوچهکس نمیهیچ

 

 ۲۵ماده 

هرررا و کاروانسرررراها اسرررت و مالرررک خررراص نررردارد از قبیرررل پلتوانرررد امررروالی را کررره مرررورد اسرررتفاده عمررروم کس نمیهررریچ
های عمرررررومی تملرررررک کنرررررد. و همچنرررررین اسرررررت قنررررروات و گاهانبارهرررررای عمرررررومی و مررررردارس قدیمررررره و میررررردانو آب

 هایی که مورد استفاده عموم است.چاه

 

 ۲۶ماده 

ل اسرررتحکامات امررروال دولتررری کررره معِرررد اسرررت بررررای مصرررالح یرررا انتفاعرررات عمرررومی مثررر -(1370-08-14)اصرررلاحی 
ها و خاکریزهررررای نظررررامی و قورخانرررره و اسررررلحه و ذخیررررره و سررررفاین جنگرررری و همچنررررین اثاثیرررره و و قررررلاع و خنرررردق

های عمرررومی و آثرررار تررراریخی و امثرررال هرررا و کتابخانرررههای تلگرافررری دولتررری و موزهابنیررره و عمرررارات دولتررری و سررریم
ت بررره عنررروان مصرررالح عمرررومی و منرررافع ملررری در تحرررت آنهرررا و بالجملررره آنچررره از امررروال منقولررره و غیرمنقولررره کررره دولررر

تصررررف دارد، قابرررل تملرررک خصوصررری نیسرررت و همچنرررین امررروالی کررره موافرررق مصرررالح عمرررومی بررره ایالرررت و ولایرررت 
 یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

 

 ۲۷ماده 

ایرررن قرررانون و تواننرررد آنهرررا را مطرررابق مقرررررات مندرجررره در باشرررد و افرررراد مرررردم میامررروالی کررره ملرررک اشرررخاص نمی
قررروانین مخصوصررره مربوطررره بررره هرررر یرررک از اقسرررام مختلفررره آنهرررا تملرررک کررررده و یرررا از آنهرررا اسرررتفاده کننرررد مباحرررات 

 هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.شود مثل اراضی موات یعنی زمیننامیده می
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 ۲۸ماده 

 رسد.ل او به مصارف فقرا میالمالک با اذن حاکم یا ماذون از قبَِ اموال مجهول

 

 شوددر حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می -باب دوم 

 

 ۲۹ماده 

 های ذیل را دارا باشند:ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه

 مالکیت )اعم از عین یا منفعت( -1

 حق انتفاع -2

 حق ارتفاق به ملک غیر -3

 

 در مالکیت -فصل اول 

 

 ۳۰ماده 

گونررره تصررررف و انتفررراع دارد مگرررر در مرررواردی کررره قرررانون اسرررتثناء هرررر مرررالکی نسررربت بررره مایملرررک خرررود حرررق همه
 کرده باشد.

 

 ۳۱ماده 

 توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی

 

 ۳۲ماده 

عملررری حاصرررل شرررده باشرررد، برررالتبع، مرررال تمرررام ثمررررات و متعلقرررات امررروال منقولررره و غیرمنقولررره کررره طبعررراً یرررا در نتیجررره 
 مالک اموال مزبوره است.

 

 ۱۹۰ماده 

 برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

 قصد طرفین و رضای آنها. -1

 اهلیت طرفین. -2

 موضوع معین که مورد معامله باشد. -3

 مشروعیت جهت معامله. -4
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 ۳۶۱ماده 

 د نداشته بیع باطل است.اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجو

 

 

 ۴۳۸ماده 

 تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

 

 ۷۶۸ماده 

گیرررررد متعهررررد شررررود کرررره نفقرررره معینرررری الصررررلحی کرررره میدر عقررررد صررررلح ممکررررن اسررررت احررررد طرررررفین در عرررروض مال
مصررالحه یررا برره نفررع شررخص یررا  ماهرره تررا مرردت معررین تأدیرره کنررد ایررن تعهررد ممکررن اسررت برره نفررع طرررفینسرراله یررا همههمه

 اشخاص ثالث واقع شود.

 

 ۹۴۵ماده 

بررررد اگرررر مرررردی در حرررال مررررض زنررری را عقرررد کنرررد و در همررران مررررض قبرررل از دخرررول بمیررررد زن از او ارث نمی
 برد.لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می

 

 ۱۰۳۴ماده 

 توان خواستگاری نمود.موانع نکاح باشد میهر زنی را که خالی از 

 

 ۱۰۳۵ماده 

کنرررد اگرررر چررره تمرررام یرررا قسرررمتی از مهریررره کررره برررین طررررفین بررررای موقرررع وعرررده ازدواج ایجررراد علقررره زوجیرررت نمی
ازدواج مقررررر گردیرررده پرداختررره شرررده باشرررد بنرررابراین هرررر یرررک از زن و مررررد مرررادام کررره عقرررد نکررراح جررراری نشرررده 

توانرررد بررره هررریچ وجررره او را مجبرررور بررره ازدواج کررررده یرررا از کنرررد و طررررف دیگرررر نمیتوانرررد از وصرررلت امتنررراع می
 جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

 

 ۱۰۳۶ماده 

 حذف شده است.[ 1370-08-14]به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 

 

 ۱۰۳۷ماده 

منظرررور هررردایایی را کررره بررره طررررف دیگرررر یرررا  توانرررد در صرررورت بررره هرررم خررروردن وصرررلتهرررر یرررک از نامزدهرررا می
ابررروین او بررررای وصرررلت منظرررور داده اسرررت مطالبررره کنرررد. اگرررر عرررین هررردایا موجرررود نباشرررد مسرررتحق قیمرررت هررردایایی 

 شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می

 

 



63 
 

 

 ۱۰۳۸ماده 

بررره قیمرررت در مررروردی کررره وصرررلت منظرررور، در اثرررر فررروت یکررری از نامزدهرررا بررره هرررم  مفررراد مررراده قبرررل از حیرررث رجررروع
 بخورد مجری نخواهد بود.

 

 ۱۰۳۹ماده 

 حذف شده است.[ 1370-08-14]به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 

 

 ۱۰۴۰ماده 

یق طبیرررب بررره توانرررد بررررای انجرررام وصرررلت منظرررور از طررررف مقابرررل تقاضرررا کنرررد کررره تصررردهرررر یرررک از طررررفین می
 صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سیفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

 

 قابلیت صحی برای ازدواج -فصل دوم 

 

 ۱۰۴۱ماده 

سرررال  13عقرررد نکررراح دخترررر قبرررل از رسررریدن بررره سرررن  -مجمرررع تشرررخیص مصرررلحت نظرررام( 1381-04-01)اصرررلاحی 
ط اسرررت بررره اذن ولررری بررره شررررط رعایرررت سرررال تمرررام شمسررری منرررو 15تمرررام شمسررری و پسرررر قبرررل از رسررریدن بررره سرررن 

 مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

 

 ۱۰۴۲ماده 

 حذف شده است.[ 1370-08-14]به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 

 

 ۱۰۴۳ماده 

نکرراح دختررر برراکره اگرچرره برره سررن بلرروغ رسرریده باشررد موقرروف برره اجررازه پرردر یررا جررد  -(1370-08-14)اصررلاحی 
هرگررراه پررردر یرررا جرررد پررردری بررردون علرررت موجررره از دادن اجرررازه مضرررایقه کنرررد اجرررازه او سررراقط و در پررردر او اسرررت و 

خواهرررد برررا او ازدواج نمایرررد و شررررایط نکررراح و مهرررری توانرررد برررا معرفررری کامرررل مرررردی کررره میاینصرررورت دخترررر می
نسرربت برره ثبررت کرره بررین آنهررا قرررار داده شررده پررس از اخررذ اجررازه از دادگرراه مرردنی خرراص برره دفتررر ازدواج مراجعرره و 

 ازدواج اقدام نماید.

 

 ۱۰۴۴ماده 

در صرررورتی کررره پررردر یرررا جرررد پررردری در محرررل حاضرررر نباشرررند و اسرررتیذان از آنهرررا نیرررز  -(1370-08-14)اصرررلاحی 
 تواند اقدام به ازدواج نماید.عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می

 

بررررت ایررررن ازدواج در دفترخانرررره منرررروط برررره احررررراز مرررروارد فرررروق در دادگرررراه ث -(1370-08-14تبصررررره )الحرررراقی 
 باشد.مدنی خاص می
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 در موانع نکاح -فصل سوم 

 

 ۱۰۴۵ماده 

 نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:

 ( نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.۱

 اولاد هر قدر که پایین برود. ( نکاح با۲

 ( نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.۳

 ( نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.۴

 

 ۱۰۴۶ماده 

 قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:

 حمل مشروع حاصل شده باشد. شیر زن از -اولاً 

 ً  شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد. -ثانیا

 ً دفعررره متررروالی شررریر کامرررل خرررورده باشرررد بررردون اینکررره در برررین غرررذای  ۱۵طفرررل لااقرررل یرررک شررربانه روز و یرررا  -ثالثرررا
 دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

 ً  .شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد -رابعا

 ً مقرررردار شرررریری کرررره طفررررل خررررورده اسررررت از یررررک زن و از یررررک شرررروهر باشررررد بنررررابراین اگررررر طفررررل در  -خامسررررا
شررررود اگرچرررره روز مقررررداری از شرررریر یررررک زن و مقررررداری از شرررریر زن دیگررررر بخررررورد موجررررب حرمررررت نمیشرررربانه

شرروهر آن دو زن یکررری باشرررد و همچنرررین اگرررر یررک زن یرررک دخترررر و یرررک پسرررر رضرراعی داشرررته باشرررد کررره هرررر یرررک 
از شررریر متعلرررق بررره شررروهر دیگرررر شررریر داده باشرررد آن پسرررر و یرررا آن دخترررر بررررادر و خرررواهر رضررراعی نبررروده و  را

 باشد.ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی

 

 ۱۰۴۷ماده 

 نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:

 رضاعی.بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و  -1

برررین مررررد و زنررری کررره سرررابقاً زن پررردر و یرررا زن یکررری از اجرررداد یرررا زن پسرررر یرررا زن یکررری از احفررراد او بررروده اسرررت  -2
 هر چند قرابت رضاعی باشد.

برررین مررررد برررا انررراث از اولاد زن از هرررر درجررره کررره باشرررد ولرررو رضررراعی، مشرررروط برررر اینکررره برررین زن و شررروهر  -3
 زناشویی واقع شده باشد.

 

 ۱۰۴۸ماده 

 بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.جمع 

 

 ۱۰۴۹ماده 

 هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
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 ۱۰۵۰ماده 

هررر کررس زن شرروهردار را بررا علررم برره وجررود علقرره زوجیررت و حرمررت نکرراح و یررا زنرری را کرره در عررده طررلاق و یررا 
اسرررت برررا علرررم بررره عرررده و حرمرررت نکررراح بررررای خرررود عقرررد کنرررد عقرررد باطرررل و آن زن مطلقررراً برررر آن  در عرررده وفرررات

 شود.شخص حرام موبد می

 

 ۱۰۵۱ماده 

حکررم مررذکور در مرراده فرروق در مرروردی نیررز جرراری اسررت کرره عقررد از روی جهررل برره تمررام یررا یکرری از امررور مررذکوره 
وقرروع نزدیکرری عقررد باطررل ولرری حرمررت ابرردی  فرروق برروده و نزدیکرری هررم واقررع شررده باشررد. در صررورت جهررل و عرردم

 حاصل نمی شود.

 

 ۱۰۵۲ماده 

 تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.

 

 ۱۰۵۳ماده 

 عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

 

 ۱۰۵۴ماده 

 است. زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی

 

 ۱۰۵۵ماده 

نزدیکررری بررره شررربهه و زنرررا اگرررر سرررابق برررر نکررراح باشرررد از حیرررث مانعیرررت نکررراح در حکرررم نزدیکررری برررا نکررراح صرررحیح 
 است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

 

 ۱۰۵۶ماده 

 تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی

 

 ۱۰۵۷ماده 

شررود، مگررر اینکرره برره عقررد مترروالی زوجرره یررک نفررر برروده و مطلقرره شررده بررر آن مرررد حرررام میزنرری کرره سرره مرتبرره 
دائررم برره زوجیررت مررردی دیگررری درآمررده و پررس از وقرروع نزدیکرری بررا او برره واسررطه طررلاق یررا فسررخ یررا فرروت فررراق 

 حاصل شده باشد.

 

 ۱۰۵۸ماده 

برررر آن شرررخص حررررام مؤبرررد  زن هرررر شخصررری کررره بررره نرُرره طرررلاق کررره شرررش ترررای آنهرررا عررردی اسرررت مطلقررره شرررده باشرررد
 شود.می
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 ۱۰۵۹ماده 

 نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.

 

 ۱۰۶۰ماده 

ازدواج زن ایرانررری برررا تبعررره خارجررره در مرررواردی هرررم کررره مرررانع قرررانونی نررردارد موکرررول بررره اجرررازه مخصررروص از 
 طرف دولت است.

 

 ۱۰۶۱ماده 

صررررلین دولترررری را بررررا زنرررری کرررره تبعرررره توانررررد ازدواج بعضرررری از مسررررتخدمین و مررررامورین رسررررمی و محدولررررت می
 خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.

 

 شرایط صحت نکاح -فصل چهارم 

 

 ۱۰۶۲ماده 

 شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.نکاح واقع می

 

 ۱۰۶۳ماده 

طرررف اشخاصرری کرره قانونرراً حررق عقررد  ایجرراب و قبررول ممکررن اسررت از طرررف خررود مرررد و زن صررادر شررود و یررا از
 دارند.

 

 ۱۰۶۴ماده 

 عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

 

 ۱۰۶۵ماده 

 توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

 

 ۱۰۶۶ماده 

شررود مشررروط بررر اینکرره هرگرراه یکرری از متعاقرردین یررا هررر دو لال باشررند، عقررد برره اشرراره از طرررف لال نیررز واقررع می
 حاکی از انشای عقد باشد.به طور وضوح 

 

 ۱۰۶۷ماده 

تعیررین زن و شرروهر برره نحرروی کرره برررای هرریچ یررک از طرررفین در شررخص طرررف دیگررر شرربهه نباشررد شرررط صررحت 
 نکاح است.
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 ۱۰۶۸ماده 

 تعلیق در عقد موجب بطلان است.

 

 ۱۰۶۹ماده 

جررایز اسررت  شرررط خیررار فسررخ نسرربت برره عقررد نکرراح باطررل اسررت ولرری در نکرراح دائررم شرررط خیررار نسرربت برره صررداق
 مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.

 

 ۱۰۷۰ماده 

رضرررای زوجرررین شررررط نفررروذ عقرررد اسرررت و هرگررراه مکرررره بعرررد از زوال کرررره عقرررد را اجرررازه کنرررد نافرررذ اسرررت مگرررر 
 اینکه اکراه به درجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

 

 ت در نکاحوکال -فصل پنجم 

 

 ۱۰۷۱ماده 

 تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.هر یک از مرد و زن می

 

 ۱۰۷۲ماده 

توانرررد موکلررره را بررررای خرررود ترررزویج کنرررد مگرررر اینکررره در صرررورتی کررره وکالرررت بررره طرررور اطرررلاق داده شرررود وکیرررل نمی
 این اذن صریحاً به او داده شده باشد.

 

 ۱۰۷۳ماده 

راجررع برره شررخص یررا مهررر یررا خصوصرریات دیگررر معررین کرررده تخلررف کنررد صررحت عقررد اگررر وکیررل از آنچرره کرره موکررل 
 متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

 

 ۱۰۷۴ماده 

حکرررم مررراده فررروق در مررروردی نیرررز جررراری اسرررت کررره وکالرررت بررردون قیرررد بررروده و وکیرررل مراعرررات مصرررلحت موکرررل را 
 نکرده باشد.

 

 در نکاح منقطع -فصل ششم 

 

 ۱۰۷۵ماده 

 است که برای مدت معینی واقع شده باشد.نکاح وقتی منقطع 

 

 ۱۰۷۶ماده 
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 مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.

 

 ۱۰۷۷ماده 

در نکررراح منقطرررع احکرررام راجرررع بررره وراثرررت زن و بررره مهرررر او همررران اسرررت کررره در بررراب ارث و در فصرررل آتررری مقررررر 
 شده است.

 

 در مهر -فصل هفتم 

 

 ۱۰۷۸ماده 

 توان مهر قرار داد.ل تملک نیز باشد میهر چیزی را که مالیت داشته و قاب

 

 ۱۰۷۹ماده 

 مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

 

 ۱۰۸۰ماده 

 تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

 

 ۱۰۸۱ماده 

اح و اگرررر در عقرررد نکررراح شررررط شرررود کررره در صرررورت عررردم تأدیررره مهرررر در مررردت معرررین نکررراح باطرررل خواهرررد برررود نکررر
 مهر صحیح ولی شرط باطل است.

 

 ۱۰۸۲ماده 

 تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.شود و میبه مجرد عقد زن مالک مهر می

 

چنانچرررره مهریرررره وجرررره رایررررج باشرررد متناسررررب بررررا تغییررررر شرررراخص قیمررررت سررررالانه  -(1376-04-29تبصرررره )الحرررراقی 
گرررردد مرکرررزی جمهررروری اسرررلامی ایرررران تعیرررین میزمررران تادیررره نسررربت بررره سرررال اجررررای عقرررد کررره توسرررط بانرررک 

 محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

نامررره اجرایررری ایرررن قرررانون حرررداکثر ظررررف مررردت سررره مررراه از تررراریخ تصرررویب توسرررط بانرررک مرکرررزی جمهررروری آیین
وزارت امرررور اقتصرررادی و دارایررری تهیررره و بررره تصرررویب هیئرررت اسرررلامی ایرررران برررا همکررراری وزارت دادگسرررتری و 

 وزیران خواهد رسید.

 

 ۱۰۸۳ماده 

 توان مدت یا اقساطی قرار داد.برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می

 

 ۱۰۸۴ماده 
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هرگرراه مهررر عررین معررین باشررد و معلرروم گررردد قبررل از عقررد معیرروب برروده و یررا بعررد از عقررد و قبررل از تسررلیم معیرروب و 
 لف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.یا ت

 

 ۱۰۸۵ماده 

توانررد تررا مهررر برره او تسررلیم نشررده از ایفررای وظررایفی کرره در مقابررل شرروهر دارد امتنرراع کنررد مشررروط بررر اینکرره زن می
 مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

 

 ۱۰۸۶ماده 

توانررد یفی کرره در مقابررل شرروهر دارد قیررام نمررود دیگررر نمیاگررر زن قبررل از اخررذ مهررر برره اختیررار خررود برره ایفررای وظررا
 ذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.از حکم ماده قبل استفاده کند مع

 

 ۱۰۸۷ماده 

تواننررد بعررد از اگررر در نکرراح دائررم مهررر ذکررر نشررده یررا عرردم مهررر شرررط شررده باشررد نکرراح صررحیح اسررت و طرررفین می
معرررین کننرررد و اگرررر قبرررل از تراضررری برررر مهرررر معرررین برررین آنهرررا نزدیکررری واقرررع شرررود زوجررره عقرررد مهرررر را بررره تراضررری 

 مستحق مهرالمثل خواهد بود.

 

 ۱۰۸۸ماده 

در مرررورد مررراده قبرررل اگرررر یکررری از زوجرررین قبرررل از تعیرررین مهرررر و قبرررل از نزدیکررری بمیررررد زن مسرررتحق هیچگونررره 
 مهری نیست.

 

 ۱۰۸۹ماده 

شرررخص ثرررالثی داده شرررود در ایرررن صرررورت شررروهر یرررا شرررخص ثالرررث  ممکرررن اسرررت اختیرررار تعیرررین مهرررر بررره شررروهر یرررا
 تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.می

 

 ۱۰۹۰ماده 

 تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی

 

 ۱۰۹۱ماده 

و وضرررعیت او نسررربت بررره اماثرررل بررررای تعیرررین مهرالمثرررل بایرررد حرررال زن از حیرررث شررررافت خرررانوادگی و سرررایر صرررفات 
 و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

 

 ۱۰۹۲ماده 

هرگررراه شررروهر قبرررل از نزدیکررری زن خرررود را طرررلاق دهرررد زن مسرررتحق نصرررف مهرررر خواهرررد برررود و اگرررر شررروهر بررریش 
 تاً استرداد کند.از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیم

 

 ۱۰۹۳ماده 
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هرگرررراه مهررررر در عقررررد ذکررررر نشررررده باشررررد و شرررروهر قبررررل از نزدیکرررری و تعیررررین مهررررر زن خررررود را طررررلاق دهررررد زن 
 مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

 

 ۱۰۹۴ماده 

 شود.برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می

 

 ۱۰۹۵ماده 

 در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

 

 ۱۰۹۶ماده 

شرررود و همچنرررین اسرررت اگرررر شررروهر ترررا آخرررر در نکررراح منقطرررع مررروت زن در اثنرررای مررردت موجرررب سرررقوط مهرررر نمی
 مدت با او نزدیکی نکند.

 

 ۱۰۹۷ماده 

 ف مهریه را بدهد.در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نص

 

 ۱۰۹۸ماده 

در صررورتی کررره عقرررد نکررراح اعرررم از دائرررم یرررا منقطرررع باطرررل بررروده و نزدیکررری واقرررع نشرررده زن حرررق مهرررر نررردارد و اگرررر 
 تواند آن را استرداد نماید.مهر را گرفته شوهر می

 

 ۱۰۹۹ماده 

 در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.

 

 ۱۱۰۰ماده 

در صررورتی کررره مهرالمسرررمی مجهرررول باشرررد یرررا مالیرررت نداشررته باشرررد یرررا ملرررک غیرررر باشرررد در صرررورت اول و دوم زن 
مسررتحق مهرالمثررل خواهررد بررود و در صررورت سرروم مسررتحق مثررل یررا قیمررت آن خواهررد بررود مگررر اینکرره صرراحب مررال 

 اجازه نماید.

 

 ۱۱۰۱ماده 

هرررر نررردارد مگرررر در صرررورتی کررره موجرررب فسرررخ هرگررراه عقرررد نکررراح قبرررل از نزدیکررری بررره جهتررری فسرررخ شرررود زن حرررق م
 عنن باشد که در اینصورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
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 در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر -فصل هشتم 

 

 ۱۱۰۲ماده 

همرررین کررره نکررراح بررره طرررور صرررحت واقرررع شرررد، روابرررط زوجیرررت برررین طررررفین موجرررود و حقررروق و تکرررالیف زوجرررین در 
 شود.برقرار می مقابل همدیگر

 

 ۱۱۰۳ماده 

 زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

 

 ۱۱۰۴ماده 

 زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

 

 ۱۱۰۵ماده 

 در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

 

 ۱۱۰۶ماده 

 وهر است.در عقد دائم نفقه زن به عهده ش

 

 ۱۱۰۷ماده 

نفقررره عبرررارت اسرررت از همررره نیازهرررای متعرررارف و متناسرررب برررا وضرررعیت زن از قبیرررل  -(1381-08-19)اصرررلاحی 
های درمرررانی و بهداشرررتی و خرررادم در صرررورت عرررادت یرررا احتیررراج بررره مسرررکن، البسررره، غرررذا، اثررراث منرررزل و هزینررره

 واسطه نقصان یا مرض.

 

 ۱۱۰۸ماده 

 ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.هرگاه زن بدون مانع مشروع از 

 

 ۱۱۰۹ماده 

نفقرره مطلقرره رجعیرره در زمرران عررده بررر عهررده شرروهر اسررت، مگررر اینکرره طررلاق در حررال نشرروز واقررع شررده باشررد لرریکن 
اگررر عرررده از جهررت فسرررخ نکرراح یرررا طرررلاق بررائن باشرررد زن حررق نفقررره نررردارد، مگررر در صرررورت حمررل از شررروهر خرررود 

 اینصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.که در 

 

 ۱۱۱۰ماده 

در ایررررام عررررده وفررررات، مخررررارج زنرررردگی زوجرررره عندالمطالبرررره از امرررروال اقرررراربی کرررره  -(1381-08-19)اصررررلاحی 
 گردد.پرداخت نفقه به عهده آنان است )در صورت عدم پرداخت( تأمین می
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 ۱۱۱۱ماده 

دن نفقررره بررره محکمررره رجررروع کنرررد؛ در اینصرررورت محکمررره میرررزان توانرررد در صرررورت اسرررتنکاف شررروهر از دازن می
 نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

 

 ۱۱۱۲ماده 

 رفتار خواهد شد. ۱۱۲۹اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 

 

 ۱۱۱۳ماده 

 عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا اینکه 

 

 ۱۱۱۴ماده 

 کند سکنی نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.زن باید در منزلی که شوهر تعیین می

 

 ۱۱۱۵ماده 

اگرررر برررودن زن برررا شررروهر در یرررک منرررزل متضرررمن خررروف ضررررر بررردنی و یرررا مرررالی یرررا شررررافتی بررررای زن باشرررد زن 
ه اختیرررار کنرررد و در صرررورت ثبررروت مظنررره ضررررر مزبرررور محکمررره حکرررم بازگشرررت بررره منرررزل حررردتوانرررد مسرررکن علیمی

 شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

 

 ۱۱۱۶ماده 

معرررین  در مرررورد مررراده فررروق مرررادام کررره محاکمررره برررین زوجرررین خاتمررره نیافتررره محرررل سرررکنای زن بررره تراضررری طررررفین
شرررود و در صرررورت عررردم تراضررری محکمررره برررا جلرررب نظرررر اقربرررای نزدیرررک طررررفین منرررزل زن را معرررین خواهرررد می

 نمود و در صورتی که اقربائی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را معین خواهد کرد.

 

 ۱۱۱۷ماده 

خرررود یررا زن باشرررد منرررع توانرررد زن خررود را از حرفررره یررا صرررنعتی کرره منرررافی مصرررالح خررانوادگی یرررا حیثیررات شرروهر می
 کند.

 

 ۱۱۱۸ماده 

 خواهد بکند.تواند در دارایی خود هر تصرفی را که میزن مستقلاً می

 

 ۱۱۱۹ماده 

تواننرررد هرررر شررررطی کررره مخرررالف برررا مقتضرررای عقرررد مزبرررور نباشرررد در ضرررمن عقرررد ازدواج یرررا طررررفین عقرررد ازدواج می
عقررد لازم دیگررر بنماینررد مثررل اینکرره شرررط شررود هرگرراه شررروهر زن دیگررر بگیرررد یررا در مرردت معینرری غائررب شررود یرررا 

دگانی آنهرررا برررا یکررردیگر تررررک انفررراق نمایرررد یرررا برررر علیررره حیرررات زن سررروء قصرررد کنرررد یرررا سررروء رفتررراری نمایرررد کررره زنررر
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غیرقابرررل تحمرررل شرررود زن وکیرررل و وکیرررل در توکیرررل باشرررد کررره از اثبرررات تحقرررق شررررط در محکمررره و صررردور حکرررم 
 نهایی خود را مطلقه سازد.

 

 در انحلال عقد نکاح -باب دوم 

 

 ۱۱۲۰ماده 

 شود.عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می

 

 امکان فسخ نکاحدر  -فصل اول 

 

 ۱۱۲۱ماده 

جنررون هررر یررک از زوجررین برره شرررط اسررتقرار اعررم از ایررن کرره مسررتمر یررا ادواری باشررد برررای طرررف مقابررل موجررب 
 حق فسخ است.

 

 ۱۱۲۲ماده 

 عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: -(1370-08-14)اصلاحی 

 خصاء. -۱

 یی را انجام نداده باشد.عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشو -۲

 ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه -۳

 

 ۱۱۲۳ماده 

 عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:

 قرن -۱

 جذام -۲

 برص -۳

 افضاء -۴

 گیریزمین -۵

 نابینایی از هر دو چشم. -۶

 

 ۱۱۲۴ماده 

 فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.عیوب زن در صورتی موجب حق 

 

 ۱۱۲۵ماده 
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 جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

 

 ۱۱۲۶ماده 

هرررر یرررک از زوجرررین کررره قبرررل از عقرررد عرررالم بررره امرررراض مرررذکوره در طررررف دیگرررر بررروده بعرررد از عقرررد حرررق فسرررخ 
 نخواهد داشت.

 

 ۱۱۲۷ماده 

هرگرراه شرروهر بعررد از عقررد مبررتلا برره یکرری از امررراض مقرراربتی گررردد زن حررق خواهررد داشررت کرره از نزدیکرری بررا او 
 امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

 

 ۱۱۲۸ماده 

ف هرگررراه در یکررری از طررررفین صرررفت خاصررری شررررط شرررده و بعرررد از عقرررد معلررروم شرررود کررره طررررف مرررذکور فاقرررد وصررر
مقصررود برروده برررای طرررف مقابررل حررق فسررخ خواهررد بررود خررواه وصررف مررذکور در عقررد تصررریح شررده یررا عقررد متباینرراً 

 بر آن واقع شده باشد.

 

 ۱۱۲۹ماده 

در صررررورت اسررررتنکاف شرررروهر از دادن نفقرررره و عرررردم امکرررران اجرررررای حکررررم محکمرررره و الررررزام او برررره دادن نفقرررره زن 
نمایرررد. همچنرررین اسرررت در شررروهر او را اجبرررار بررره طرررلاق می توانرررد بررررای طرررلاق بررره حررراکم رجررروع کنرررد و حررراکممی

 صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

 

 ۱۱۳۰ماده 

توانررررد در صررررورتی کرررره دوام زوجیررررت موجررررب عسررررر و حرررررج زوجرررره باشررررد، وی می -(1370-08-14)اصررررلاحی 
ه بررره حررراکم شررررع مراجعررره و تقاضرررای طرررلاق کنرررد، چنانچررره عسرررر و حررررج مرررذکور در محکمررره ثابرررت شرررود، دادگرررا

توانرررد زوج را اجبرررار بررره طرررلاق نمایرررد و در صرررورتی کررره اجبرررار میسرررر نباشرررد زوجررره بررره اذن حررراکم شررررع طرررلاق می
 شود.داده می

 

عسرررر و حررررج موضررروع ایرررن مررراده  -مصررروب مجمرررع تشرررخیص مصرررلحت نظرررام( 1381-04-29تبصرررره )الحررراقی 
ت همررراه سرراخته و تحمررل آن عبررارت اسررت از برره وجررود آمرردن وضررعیتی کرره ادامرره زنرردگی را برررای زوجرره بررا مشررقّ 

مشررررکل باشررررد و مرررروارد ذیررررل در صررررورت احررررراز توسررررط دادگرررراه صررررالح از مصررررادیق عسررررر و حرررررج محسرررروب 
 گردد:می

تررررک زنررردگی خرررانوادگی توسرررط زوج حرررداقل بررره مررردت شرررش مررراه متررروالی و یرررا نررره مررراه متنررراوب در مررردت یرررک  -۱
 سال بدون عذر موجه.

ر و یررررا ابررررتلای وی برررره مشررررروبات الکلرررری کرررره برررره اسرررراس زنرررردگی اعتیرررراد زوج برررره یکرررری از انررررواع مررررواد مخررررد -۲
خرررانوادگی خلرررل وارد آورد و امتنررراع یرررا عررردم امکررران الرررزام وی بررره تررررک آن در مررردتی کررره بررره تشرررخیص پزشرررک 
برررای تررررک اعتیررراد لازم بررروده اسرررت. در صرررورتی کررره زوج بررره تعهرررد خرررود عمرررل ننمایرررد و یرررا پرررس از تررررک، مجررردداً 

 آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. به مصرف موارد مذکور روی

 محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. -۳

 ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. -۴
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العلاج دیگرررری کررره زنررردگی صرررعبالعلاج روانررری یرررا سررراری یرررا هرررر عارضررره هرررای صرررعبابرررتلای زوج بررره بیماری -۵
 مشترک را مختل نماید.

مررروارد منررردرج در ایرررن مررراده مرررانع از آن نیسرررت کررره دادگررراه در سرررایر مرررواردی کررره عسرررر و حررررج زن در دادگررراه 
 احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

 

 ۱۱۳۱ماده 

فسررخ نکنررد خیررار  خیررار فسررخ فرروری اسررت و اگررر طرفرری کرره حررق فسررخ دارد بعررد از اطررلاع برره علررت فسررخ نکرراح را
شرررود بررره شررررط اینکررره علرررم بررره حرررق فسرررخ و فوریرررت آن داشرررته باشرررد تشرررخیص مررردتی کررره بررررای امکررران او سررراقط می

 استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

 

 ۱۱۳۲ماده 

 در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

 

 در طلاق -فصل دوم 

 کلیاتدر  -مبحث اول 

 

 ۱۱۳۳ماده 

توانررررد بررررا رعایررررت شرررررایط مقرررررر در ایررررن قررررانون بررررا مراجعرررره برررره دادگرررراه مرررررد می -(1381-08-19)اصررررلاحی 
 تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

 

( و ۱۱۲۹(، )۱۱۱۹توانررررد بررررا وجررررود شرررررایط مقرررررر در مررررواد )زن نیررررز می -(1381-08-19تبصررررره )الحرررراقی 
 طلاق نماید.( این قانون، از دادگاه تقاضای ۱۱۳۰)

 

 ۱۱۳۴ماده 

 طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

 

 ۱۱۳۵ماده 

 طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.

 

 ۱۱۳۶ماده 

 دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.طلاق

 

 ۱۱۳۷ماده 

 علیه زن او را طلاق دهد.تواند در صورت مصلحت مولیمیولی مجنون دائمی 
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 ۱۱۳۸ماده 

 ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجراء نمود.

 

 ۱۱۳۹ماده 

طررررلاق مخصرررروص عقررررد دائررررم اسررررت و زن منقطعرررره برررره انقضررررای مرررردت یررررا بررررذل آن از طرررررف شرررروهر از زوجیررررت 
 شود.خارج می

 

 ۱۱۴۰ماده 

حرررال نفرراس صررحیح نیسررت مگررر ایررن کررره زن حامررل باشررد یررا طررلاق قبرررل طررلاق زن در مرردت عررادت زنررانگی یررا در 
از نزدیکررری برررا زن واقرررع شرررود یرررا شررروهر غایرررب باشرررد بررره طررروری کررره اطرررلاع از عرررادت زنرررانگی برررودن زن نتوانرررد 

 حاصل کند.

 

 ۱۱۴۱ماده 

 طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.

 

 ۱۱۴۲ماده 

شررود وقترری صررحیح اسررت کرره از ترراریخ آخرررین نزدیکرری وجررود اقتضررای سررن عررادت زنررانگی نمیطررلاق زنرری کرره بررا 
 با زن سه ماه گذشته باشد.

 

 در اقسام طلاق -مبحث دوم 

 

 ۱۱۴۳ماده 

 طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

 

 ۱۱۴۴ماده 

 در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

 

 ۱۱۴۵ماده 

 در موارد ذیل طلاق بائن است:

 طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. -۱

 طلاق یائسه. -۲

 طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد. -۳

سررومین طررلاق کرره بعررد از سرره وصررلت مترروالی برره عمررل آیررد اعررم از اینکرره وصررلت در نتیجرره رجرروع باشررد یررا در  -۴
 نتیجه نکاح جدید.
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 ۱۱۴۶ماده 

دهرررد سرررطه کراهتررری کررره از شررروهر خرررود دارد در مقابرررل مرررالی کررره بررره شررروهر میطرررلاق خلرررع آن اسرررت کررره زن بررره وا
 گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.طلاق می

 

 ۱۱۴۷ماده 

 طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در اینصورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.

 

 ۱۱۴۸ماده 

 در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

 

 ۱۱۴۹ماده 

شررود کررره دلالررت برررر رجررروع کنررد مشرررروط برررر اینکرره مقررررون بررره رجرروع در طرررلاق برره هرررر لفرررظ یررا فعلررری حاصرررل می
 قصد رجوع باشد.

 

 در عده -مبحث سوم 

 

 ۱۱۵۰ماده 

توانرررد شررروهر دیگرررر و منحرررل شرررده اسرررت نمیعرررده عبرررارت اسرررت از مررردتی کررره ترررا انقضرررای آن زنررری کررره عقرررد نکررراح ا
 اختیار کند.

 

 ۱۱۵۱ماده 

عرررده طرررلاق و عرررده فسرررخ نکررراح سررره طهرررر اسرررت مگرررر اینکررره زن برررا اقتضرررای سرررن عرررادت زنرررانگی نبینرررد کررره در ایرررن 
 ماه است. 3صورت عده او 

 

 ۱۱۵۲ماده 

دو طهرررر اسرررت عرررده قطرررلاق ون فسرررخ نکررراح و برررذل مررردت و انقضرررای آن در مرررورد نکررراح منقطرررع در غیرررر حامرررل 
 روز است. ۴۵مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در اینصورت 

 

 ۱۱۵۳ماده 

 عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
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 ۱۱۵۴ماده 

زن حامررل باشررد کرره عررده وفررات چرره در دائررم و چرره در منقطررع در هررر حررال چهررار مرراه و ده روز اسررت، مگررر اینکرره 
در اینصررورت عررده وفررات تررا موقررع وضررع حمررل اسررت، مشررروط بررر اینکرره فاصررله بررین فرروت شرروهر و وضررع حمررل 

 از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الاّ مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

 

 ۱۱۵۵ماده 

عرررده طرررلاق دارد و نررره عرررده فسرررخ زنررری کررره برررین او و شررروهر خرررود نزدیکررری واقرررع نشرررده و همچنرررین زن یائسررره نررره 
 نکاح ولی عده وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.

 

 ۱۱۵۶ماده 

زنررری کررره شررروهر او غایرررب مفقرررودالاثر بررروده و حررراکم او را طرررلاق داده باشرررد بایرررد از تررراریخ طرررلاق عرررده وفرررات نگررراه 
 دارد.

 

 ۱۱۵۷ماده 

 .زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد

 

 در اولاد -کتاب هشتم 

 در نسب -باب اول 

 

 ۱۱۵۸ماده 

طفرررل متولرررد در زمررران زوجیرررت ملحرررق بررره شررروهر اسرررت مشرررروط برررر اینکررره از تررراریخ نزدیکررری ترررا زمررران تولرررد کمترررر 
 از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

 

 ۱۱۵۹ماده 

برررر اینکررره مرررادر هنررروز شررروهر  هرررر طفلررری کررره بعرررد از انحرررلال نکررراح متولرررد شرررود ملحرررق بررره شررروهر اسرررت مشرررروط
نکرررده و از ترراریخ انحررلال نکرراح تررا روز ولادت طفررل برریش از ده مرراه نگذشررته باشررد مگررر اینکرره ثابررت شررود کرره از 

 تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

 

 ۱۱۶۰ماده 

مجررردداً شررروهر کنرررد و طفلررری از او متولرررد گرررردد در صرررورتی کررره عقرررد نکررراح پرررس از نزدیکررری منحرررل شرررود و زن 
شرررود کررره مطرررابق مرررواد قبرررل الحررراق او بررره آن شررروهر ممکرررن اسرررت. در صرررورتی کررره طفرررل بررره شررروهری ملحرررق می

مطررابق مررواد قبررل الحرراق طفررل برره هررر دو شرروهر ممکررن باشررد طفررل ملحررق برره شرروهر دوم اسررت مگررر اینکرره امررارات 
 قطعیه برخلاف آن دلالت کند.
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 ۱۱۶۱ماده 

مرررورد مرررواد قبرررل هرگررراه شررروهر صرررریحاً یرررا ضرررمناً اقررررار بررره ابررروت خرررود نمررروده باشرررد، دعررروی نفررری ولرررد از او  در
 مسموع نخواهد بود.

 

 ۱۱۶۲ماده 

در مرررورد مرررواد قبرررل دعررروی نفررری ولرررد بایرررد در مررردتی کررره عادتررراً پرررس از تررراریخ اطرررلاع یرررافتن شررروهر از تولرررد طفرررل 
ردد و در هرررر حرررال دعررروی مزبرررور پرررس از انقضرررای دو مررراه از باشرررد اقامررره گررربررررای امکررران اقامررره دعررروی کرررافی می

 تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

 

 ۱۱۶۳ماده 

در مررروردی کررره شررروهر مطلرررع از تررراریخ حقیقررری تولرررد طفرررل نبررروده و تررراریخ تولرررد را برررر او مشرررتبه نمررروده باشرررند بررره 
از تررراریخ حقیقررری تولرررد مطلرررع شرررود مررردت مررررور زمررران نررروعی کررره موجرررب الحررراق طفرررل بررره او باشرررد و بعررردها شررروهر 

 دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

 

 ۱۱۶۴ماده 

 احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.

 

 ۱۱۶۵ماده 

ه در اشررتباه برروده و در صررورتی کرره هررر دو در شررود کررطفررل متولررد از نزدیکرری برره شرربهه فقررط ملحررق برره طرفرری می
 اند ملحق به هر دو خواهد بود.اشتباه بوده

 

 ۱۱۶۶ماده 

هرگرراه برره واسررطه وجررود مررانعی نکرراح بررین ابرروین طفررل باطررل باشررد نسرربت طفررل برره هررر یررک از ابرروین کرره جاهررل بررر 
دو، نسرررب طفرررل بررره وجرررود مرررانع بررروده مشرررروع و نسررربت بررره دیگرررری نامشرررروع خواهرررد برررود. در صرررورت جهرررل هرررر 

 هر دو مشروع است.

 

 ۱۱۶۷ماده 

 شود.طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی

 

 در نگاهداری و تربیت اطفال -باب دوم 

 

 ۱۱۶۸ماده 

 نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
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 ۱۱۶۹ماده 

ابرررروین او برررررای حضررررانت و نگهررررداری طفلرررری کرررره  -مجمررررع تشررررخیص مصررررلحت نظررررام( 1382-09-08)اصررررلاحی 
 کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.جدا از یکدیگر زندگی می

 

بعررررد از هفررررت سررررالگی در صررررورت حرررردوث  -مجمررررع تشررررخیص مصررررلحت نظررررام( 1382-09-08تبصررررره )الحرررراقی 
 باشد.اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می

 

 ۱۱۷۰ماده 

در مرردتی کرره حضررانت طفررل بررا او اسررت مبررتلا برره جنررون شررود یررا برره دیگررری شرروهر کنررد حررق حضررانت بررا  اگررر مررادر
 پدر خواهد بود.

 

 ۱۱۷۱ماده 

در صررورت فرروت یکرری از ابرروین حضررانت طفررل بررا آن کرره زنررده اسررت خواهررد بررود هررر چنررد مترروفی پرردر طفررل برروده 
 و برای او قیم معین کرده باشد.

 

 ۱۱۷۲ماده 

ق ندارنرررد در مررردتی کررره حضرررانت طفرررل بررره عهرررده آنهرررا اسرررت از نگاهرررداری او امتنررراع کنرررد در هررریچ یرررک از ابررروین حررر
صرررورت امتنررراع یکررری از ابررروین، حررراکم بایرررد بررره تقاضرررای دیگرررری یرررا بررره تقاضرررای قررریم یرررا یکررری از قربررراء و یرررا بررره 

و در العموم نگاهرررداری طفرررل را بررره هرررر یرررک از ابررروین کررره حضرررانت بررره عهرررده او اسرررت الرررزام کنرررد تقاضرررای مررردعی
صررورتی کرره الررزام ممکررن یررا مررؤثر نباشررد حضررانت را برره خرررج پرردر و هرگرراه پرردر فرروت شررده باشررد برره خرررج مررادر 

 تامین کند.

 

 ۱۱۷۳ماده 

هرگرراه در اثررر عرردم مواظبررت یررا انحطرراط اخلاقرری پرردر یررا مررادری کرره طفررل تحررت حضررانت اوسررت، صررحت جسررمانی 
وانررد برره تقاضررای اقربررای طفررل یررا برره تقاضررای قرریم تو یررا تربیررت اخلاقرری طفررل در معرررض خطررر باشررد، محکمرره می

 او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

 موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

 آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛( اعتیاد زیان1

 ر به فساد اخلاق و فحشاء؛( اشتها2

 های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛( ابتلا به بیماری3

گری و ( سوءاسررررتفاده از طفررررل یررررا اجبررررار او برررره ورود در مشرررراغل ضررررد اخلاقرررری ماننررررد فسرررراد و فحشرررراء، تکرررردی4
 قاچاق؛

 ( تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.5
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 ۱۱۷۴ماده 

علررت دیگررر ابرروین طفررل در یررک منررزل سررکونت نداشررته باشررند، هررر یررک  در صررورتی کرره برره علررت طررلاق یررا برره هررر
باشرررد حرررق ملاقرررات طفرررل خرررود را دارد. تعیرررین زمررران و مکررران ملاقرررات و از ابررروین کررره طفرررل تحرررت حضرررانت او نمی

 سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

 

 ۱۱۷۵ماده 

پرردر و یررا از مررادری کرره حضررانت بررا او اسررت گرفررت مگررر در صررورت وجررود  ترروان از ابرروین و یررا ازطفررل را نمی
 علت قانونی.

 

 ۱۱۷۶ماده 

مرررادر مجبرررور نیسرررت کررره بررره طفرررل خرررود شررریر بدهرررد مگرررر در صرررورتی کررره تغذیررره طفرررل بررره غیرررر شررریر مرررادر ممکرررن 
 نباشد.

 

 ۱۱۷۷ماده 

 کند.طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید با آنها احترام 

 

 ۱۱۷۸ماده 

ابررروین مکلرررف هسرررتند کررره در حررردود توانرررایی خرررود بررره تربیرررت اطفرررال خرررویش برررر حسرررب مقتضررری اقررردام کننرررد و نبایرررد 
 آنها را مهمل بگذارند.

 

 ۱۱۷۹ماده 

تواننرررد طفرررل خرررود را خرررارج از حررردود تأدیرررب ابررروین حرررق تنبیررره طفرررل خرررود را دارنرررد ولررری بررره اسرررتناد ایرررن حرررق نمی
 تنبیه نمایند.

 

 در ولایت قهری پدر و جد پدری -سوم باب 

 

 ۱۱۸۰ماده 

باشررد و همچنررین اسررت طفررل غیررر رشررید یررا مجنررون در طفررل صررغیر تحررت ولایررت قهررری پرردر و جررد پرردری خررود می
 صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

 

 ۱۱۸۱ماده 

 هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
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 ۱۱۸۲ماده 

هرگررراه طفرررل هرررم پررردر و هرررم جرررد پررردری داشرررته باشرررد و یکررری از آنهرررا محجرررور یرررا بررره علتررری ممنررروع از تصررررف در 
 شود.علیه گردد ولایت قانونی او ساقط میاموال مولی

 

 ۱۱۸۳ماده 

 باشد.علیه، ولی نماینده قانونی او میدر کلیه امور مربوطه به اموال و حقوقی مالی مولی

 

 ۱۱۸۴ماده 

هرگررراه ولررری قهرررری طفرررل رعایرررت غبطررره صرررغیر را ننمایرررد و مرتکرررب اقرررداماتی شرررود  -(1379-03-01)اصرررلاحی 
علیرره گررردد برره تقاضررای یکرری از اقررارب وی و یررا برره درخواسررت رئرریس حرروزه قضررایی پررس کرره موجررب ضرررر مولی

 از اثبرررات، دادگررراه ولررری مرررذکور را عرررزل و از تصررررف در امررروال صرررغیر منرررع و بررررای اداره امرررور مرررالی طفرررل فررررد
 نماید.صالحی را به عنوان قیم تعیین می

علیررره نباشرررد و همچنرررین اگرررر ولررری قهرررری بررره واسرررطه کبرررر سرررن و یرررا بیمررراری و امثرررال آن قرررادر بررره اداره امررروال مولی
شخصرری را هررم برررای ایررن امررر تعیررین ننمایررد طبررق مقررررات ایررن مرراده فررردی برره عنرروان امررین برره ولرری قهررری منضررم 

 گردد.می

 

 ۱۱۸۵ماده 

العموم مکلرررف اسرررت مطرررابق مقرررررات راجعررره بررره تعیرررین قررریم قیمررری ولررری قهرررری طفرررل محجرررور شرررود مررردعیهرگررراه 
 برای طفل معین کند.

 

 ۱۱۸۶ماده 

العموم در مرررواردی کررره بررررای عررردم امانرررت ولررری قهرررری نسررربت بررره دارایررری طفرررل امرررارات قویررره موجرررود باشرررد مررردعی
د محکمررره در ایرررن مرررورد رسررریدگی کررررده در مکلرررف اسرررت از محکمررره ابتررردایی رسررریدگی بررره عملیرررات او را بخواهررر

 نماید.رفتار می ۱۱۸۴صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 

 

 ۱۱۸۷ماده 

علیرره رسرریدگی هرگرراه ولرری قهررری منحصررر، برره واسررطه غیبررت یررا حرربس یررا برره هررر علترری کرره نتوانررد برره امررور مولی
العموم برررای تصرردی امررین برره پیشررنهاد مرردعیکنررد و کسرری را هررم از طرررف خررود معررین نکرررده باشررد حرراکم یررک نفررر 

 علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.و اداره اموال مولی

 

 ۱۱۸۸ماده 

باشرررند توانرررد بررررای اولاد خرررود کررره تحرررت ولایرررت او میهرررر یرررک از پررردر و جرررد پررردری بعرررد از وفرررات دیگرررری می
 ربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و ت

 

 ۱۱۸۹ماده 

 علیه خود وصی معین کند.تواند با حیات دیگری برای مولیهیچ یک از پدر و جد پدری نمی
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 ۱۱۹۰ماده 

ممکررن اسررت پرردر یررا جررد پرردری برره کسرری کرره برره سررمت وصررایت معررین کرررده اختیررار تعیررین وصرری بعررد فرروت خررود را 
 ه بدهد.علیبرای مولی

 

 ۱۱۹۱ماده 

علیررره یرررا اداره امرررور او اقررردام نکنرررد یرررا اگرررر وصررری منصررروب از طررررف ولررری قهرررری بررره نگهرررداری یرررا تربیرررت مولی
 شود.امتناع از انجام وظائف خود بنماید منعزل می

 

 ۱۱۹۲ماده 

 علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.تواند برای امور مولیولی مسلم نمی

 

 ۱۱۹۳ماده 

شررود و اگررر بعررداً سررفیه یررا مجنررون شررود قیمرری برررای او کبیررر و رشررید شررد از تحررت ولایررت خررارج میهمینکرره طفررل 
 شود.معین می

 

 ۱۱۹۴ماده 

 پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده شود.

 

 در خانواده -کتاب نهم 

 در الزام به انفاق -فصل اول 

 

 ۱۱۹۵ماده 

همررران اسرررت کررره بررره موجرررب فصرررل هشرررتم از بررراب اول از کتررراب هفرررتم مقررررر شرررده و برررر طبرررق احکرررام نفقررره زوجررره 
 شود.همین فصل مقرر می

 

 ۱۱۹۶ماده 

در روابررررط بررررین اقررررارب فقررررط اقررررارب نسرررربی و در خررررط عمررررودی اعررررم از صررررعودی و یررررا نزولرررری ملررررزم برررره انفرررراق 
 یکدیگرند.

 

 ۱۱۹۷ماده 

 سیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد.کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به و

 

 ۱۱۹۸ماده 
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کسررری ملرررزم بررره انفررراق اسرررت کررره مرررتمکن از دادن نفقررره باشرررد یعنررری بتوانرررد نفقررره بدهرررد بررردون اینکررره از ایرررن حیرررث در 
وضررع معیشرررت خرررود دچرررار مضررریقه گرررردد. بررررای تشررخیص تمکرررن بایرررد کلیررره تعهررردات و وضرررع زنررردگانی شخصررری او 

 نظر گرفته شود.در جامعه در 

 

 ۱۱۹۹ماده 

نفقررره اولاد برررر عهرررده پررردر اسرررت، پرررس از فررروت پررردر یرررا عررردم قررردرت او بررره انفررراق بررره عهرررده اجرررداد پررردری اسرررت برررا 
 رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.

بررا رعایررت الاقرررب فررالاقرب برره عهررده اجررداد و جرردات مرررادری و هرگرراه مررادر هررم زنررده و یررا قررادر برره انفرراق نباشرررد 
جرردات پرردری واجررب النفقرره اسررت و اگررر چنررد نفررر از اجررداد و جرردات مزبررور از حیررث درجرره اقربیررت مسرراوی باشررند 

 نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.

 

 ۱۲۰۰ماده 

 دِ اولاد است.نفقه ابوین با رعایت الاقَرَبُ فالاقَرَب به عهده اولاد و اولا

 

 ۱۲۰۱ماده 

هرگررراه یرررک نفرررر هرررم در خرررط عمرررودی صرررعودی و هرررم در خرررط عمرررودی نزولررری اقرررارب داشرررته باشرررد کررره از حیرررث 
الرررزام بررره انفررراق در درجررره مسررراوی هسرررتند نفقررره او را بایرررد اقرررارب مزبرررور بررره حصررره متسررراوی تادیررره کننرررد، بنرررابراین 

شرررد نفقررره او را بایرررد پررردر و اولاد او متسررراویاً تادیررره کننرررد اگرررر مسرررتحق نفقررره پررردر و مرررادر و اولاد بلافصرررل داشرررته با
بررردون اینکررره مرررادر سرررهمی بدهرررد و همچنرررین اگرررر مسرررتحق نفقررره مرررادر و اولاد بلافصرررل داشرررته باشرررد نفقررره او را بایرررد 

 مادر و اولاد متساویاً بدهند.

 

 ۱۲۰۲ماده 

بدهرررد اقرررارب در خررط عمرررودی نزولررری مقررردم النفقررره متعررردد باشررند و منفرررق نتوانرررد نفقررره همرره آنهرررا را اگررر اقرررارب واجب
 بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.

 

 ۱۲۰۳ماده 

 در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

 

 ۱۲۰۴ماده 

ظرررر گررررفتن درجررره البیرررت بررره قررردر رفرررع حاجرررت برررا در ننفقررره اقرررارب عبرررارت اسرررت از مسرررکن و البسررره و غرررذا و اثاث
 استطاعت منفق.

 

 ۱۲۰۵ماده 

در مررروارد غیبرررت یرررا اسرررتنکاف از پرداخرررت نفقررره، چنانچررره الرررزام کسررری کررره پرداخرررت  -(1370-08-14)اصرررلاحی 
النفقرره برره مقرردار نفقرره از امرروال غایررب یررا توانررد بررا مطالبرره افررراد واجبنفقرره بررر عهررده اوسررت ممکررن نباشررد دادگرراه می

متکفرررل مخرررارج آنررران قررررار دهرررد و در صرررورتی کررره امررروال غایرررب یرررا مسرررتنکف در  مسرررتنکف در اختیرررار آنهرررا یرررا
تواننرررد نفقررره را بررره عنررروان قررررض بپردازنرررد و از شرررخص اختیرررار نباشرررد همسرررر وی یرررا دیگرررری برررا اجرررازه دادگررراه می

 غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
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 ۱۲۰۶ماده 

دعررروی نمایرررد و طلرررب او از بابرررت نفقررره مزبرررور توانرررد بررررای نفقررره زمررران گذشرررته خرررود اقامررره زوجررره در هرررر حرررال می
طلررب ممتررازه برروده و در صررورت افررلاس یررا ورشکسررتگی شرروهر زن مقرردم بررر غرمررا خواهررد بررود ولرری اقررارب فقررط 

 توانند مطالبه نفقه نمایند.نسبت به آتیه می

 

 ۱۲۳۳ماده 

 تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.زن نمی

 

 

 1376( قانون مدنی مصوب 1082تبصره ذیل ماده ) قانون استفساریه

 

 موضوع استفساریه :

 ( قانون1082آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده ) -ماده واحده 

 ، زمان صدور حکم است یا زمان تأدیه آن؟1376/4/29مدنی مصوب 

 

 نظر مجلس :

 الاجراء است.لازم منظور از زمان تأدیه، زمان اجرای حکم قطعی و -

 

 شنبه مورخ بیست و هفتمقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه

 اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ

 به تأیید شورای نگهبان رسید. 1384/3/4

 

 

 قانون اساسی :

 یرانقانون اساسی جمهوری اسلامی ا ۱۰اصل 

های مربررروط بایرررد ریزیاز آنجرررا کررره خرررانواده واحرررد بنیرررادی جامعررره اسرررلامی اسرررت، همررره قررروانین و مقرررررات و برنامررره
در جهرررت آسررران کرررردن تشرررکیل خرررانواده، پاسرررداری از قداسرررت آن و اسرررتواری روابرررط خرررانوادگی برررر پایررره حقررروق و 

 اخلاق اسلامی باشد.

 

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲۰اصل 

همررره افرررراد ملرررت اعرررم از زن و مررررد یکسررران در حمایرررت قرررانون قررررار دارنرررد و از همررره حقررروق انسرررانی، سیاسررری، 
 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
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 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲۱اصل 

ن نمایرررد و امرررور زیرررر را دولرررت موظرررف اسرررت حقررروق زن را در تمرررام جهرررات برررا رعایرررت مررروازین اسرررلامی تضرررمی
 انجام دهد:

 های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.ایجاد زمینه -۱

 سرپرست.حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی -۲

 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. -۳

 سرپرست.خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی ایجاد بیمه -۴

 اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. -۵

 

 

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۳۱اصل 

داشرررتن مسرررکن متناسرررب برررا نیررراز، حرررق هرررر فررررد و خرررانواده ایرانررری اسرررت. دولرررت موظرررف اسرررت برررا رعایرررت اولویرررت 
 ی آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.برا

 

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۴۰اصل 

 تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.هیچ کس نمی

 

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۴۳اصل 

کن کررررردن فقررررر و محرومیررررت و برررررآوردن نیازهررررای انسرررران در برررررای تررررامین اسررررتقلال اقتصررررادی جامعرررره و ریشرررره
 شود:جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می

نرررات لازم ترررامین نیازهرررای اساسررری: مسرررکن، خررروراک، پوشررراک، بهداشرررت، درمررران، آمررروزش و پررررورش و امکا -۱
 برای تشکیل خانواده برای همه.

ترررامین شررررایط و امکانرررات کرررار بررررای همررره بررره منظرررور رسررریدن بررره اشرررتغال کامرررل و قررررار دادن وسرررایل کرررار در  -۲
اختیررار همرره کسررانی کرره قررادر برره کارنررد ولرری وسررایل کررار ندارنررد، در شررکل تعرراونی، از راه وام برردون بهررره یررا هررر 

هررای خرراص منتهرری شررود و نرره دولررت کررز و تررداول ثررروت در دسررت افررراد و گروهراه مشررروع دیگررر کرره نرره برره تمر
های حرررراکم بررررر را برررره صررررورت یررررک کارفرمررررای بررررزرگ مطلررررق درآورد. ایررررن اقرررردام بایررررد بررررا رعایررررت ضرررررورت

 ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.برنامه

محترروا و سرراعت کررار چنرران باشررد کرره هررر فرررد عررلاوه  تنظرریم برنامرره اقتصررادی کشررور برره صررورتی کرره شررکل و -۳
بررررر تررررلاش شررررغلی، فرصررررت و ترررروان کررررافی برررررای خودسررررازی معنرررروی، سیاسرررری و اجتمرررراعی و شرررررکت فعررررال در 

 رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

کرررررار کشررررری از رعایرررررت آزادی انتخررررراب شرررررغل، و عررررردم اجبرررررار افرررررراد بررررره کررررراری معرررررین و جلررررروگیری از بهره -۴
 دیگری.

 منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. -۵

گذاری، تولیرررد، توزیرررع و منرررع اسرررراف و تبرررذیر در همررره شرررئون مربررروط بررره اقتصررراد، اعرررم از مصررررف، سررررمایه -۶
 خدمات.

 یشرفت اقتصاد کشور.استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پ -۷

 جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. -۸
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تاکیرررد برررر افرررزایش تولیررردات کشررراورزی، دامررری و صرررنعتی کررره نیازهرررای عمرررومی را ترررامین کنرررد و کشرررور را بررره  -۹
 مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 167اصل 

ت کوشررش کنررد حکررم هررر دعرروا را در قرروانین مدونرره بیابررد و اگررر نیابررد بررا اسررتناد برره منررابع معتبررر قاضرری موظررف اسرر
توانرررد بررره بهانررره سرررکوت یرررا نقرررص یرررا اجمرررال یرررا اسرررلامی یرررا فتررراوی معتبرررر، حکرررم قضررریه را صرررادر نمایرررد و نمی

 تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

 

 

 قانون ثبت احوال :

 ۵۵ماده 

 وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مامور اجراء این قانون هستند.

 

 

 : 1353برخی از مواد غیر منسوخ قانون حمایت خانواده مصوب 

 

 ۱۶ماده 

 تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:مرد نمی

 رضایت همسر اول. - ۱

 به ایفای وظایف زناشویی.عدم قدرت همسر اول  - ۲

 عدم تمکین زن از شوهر. - ۳

 .۸ماده  ۶و  ۵العلاج موضوع بندهای ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب - ۴

 .۸ماده  ۸محکومیت زن وفق بند  - ۵

 .۸ماده  ۹ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند  - ۶

 ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. - ۷

 زن.عقیم بودن  - ۸

 .۸ماده  ۱۴غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند  - ۹

 

 

 ۱۸ماده 

توانررد بررا تأییررد دادگرراه زن خررود را از اشررتغال برره هررر شررغلی کرره منررافی مصررالح خررانوادگی یررا حیثیررت خررود شرروهر می
 تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید.یا زن باشد منع کند. زن نیز می

در امرررر معیشرررت خرررانواده ایجررراد نشرررود مررررد را از اشرررتغال بررره شرررغل مرررذکور منرررع  دادگررراه در صرررورتی کررره اختلالررری
 کند.می
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 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور ۳ماده 

وظرررایف و تکرررالیف زوجرررین اهرررداء گیرنرررده جنرررین و طفرررل متولرررد شرررده از لحررراظ نگهرررداری و تربیرررت و نفقررره و احتررررام 
 است. نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر

 

 

 قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی

 مجلس شورای اسلامی 1385/07/02مصوب 

فرزنرررردان حاصررررل از ازدواج شرررررعی زنرررران ایرانرررری بررررا مررررردان غیرایرانرررری  -[1398/7/2مرررراده واحررررده ]اصررررلاحی 
شرروند، قبررل از رسرریدن برره سررن هجررده سررال تمررام شمسرری برره کرره قبررل یررا بعررد از تصررویب ایررن قررانون متولررد شررده یررا می

و سرررررازمان درخواسرررررت مرررررادر ایرانررررری در صرررررورت نداشرررررتن مشرررررکل امنیتررررری )بررررره تشرررررخیص وزارت اطلاعرررررات 
آینررد. فرزنرردان مررذکور پررس از رسرریدن برره سررن اطلاعررات سررپاه پاسررداران انقررلاب اسررلامی( برره تابعیررت ایررران در می

تواننررد تابعیرررت ایررران را تقاضرررا کننررد کررره در هجررده سررال تمرررام شمسرری، در صرررورت عرردم تقاضرررای مررادر ایرانررری، می
ن اطلاعررررات سررررپاه پاسررررداران انقررررلاب صررررورت نداشررررتن مشررررکل امنیترررری )برررره تشررررخیص وزارت اطلاعررررات و سررررازما

ماه انجرررام شررروند. پاسرررخ بررره اسرررتعلام امنیتررری بایرررد حرررداکثر ظررررف مررردت سرررهاسرررلامی( بررره تابعیرررت ایرررران پذیرفتررره می
شرررود و نیرررروی انتظرررامی نیرررز مکلرررف اسرررت نسررربت بررره صررردور پروانررره اقامرررت بررررای پررردر غیرایرانررری در صرررورت 

و سررررازمان اطلاعررررات سررررپاه پاسررررداران انقررررلاب اسررررلامی(  نداشررررتن مشررررکل امنیترررری )برررره تشررررخیص وزارت اطلاعررررات
 اقدام کند.

 

در صررررورتی کرررره پرررردر و یررررا مررررادر متقاضرررری در قیررررد حیررررات نبرررروده و یررررا در  -[1398/7/2]اصررررلاحی  1تبصررررره 
 باشد.دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح می

 

شررران در ایرررران متولرررد افرررراد فاقرررد ترررابعیتی کررره خرررود و حرررداقل یکررری از والدین -[1398/7/2]اصرررلاحی  2تبصرررره 
تواننرررد پرررس از رسررریدن بررره سرررن هجرررده سرررال تمرررام شمسررری، تابعیرررت ایرانررری را تقاضرررا کننرررد کررره در شرررده باشرررند، می

صررررورت نداشررررتن سوءپیشررررینه کیفررررری و نیررررز نداشررررتن مشررررکل امنیترررری )برررره تشررررخیص وزارت اطلاعررررات و سررررازمان 
 شوند.اه پاسداران انقلاب اسلامی( به تابعیت ایران پذیرفته میاطلاعات سپ

 

 غیرایرانی: بیگانه ایران با اتباع بانوان زناشویی نامهآیین

 

 1 ماده

 بررررا رعایررررت بیگانرررره را بررررا اتبرررراع ایرانرررری بررررانوان زناشررررویی اجررررازه شررررود پروانررررهمی داده کشررررور اجررررازه وزارت برررره
 صادر نماید. نامهنآیی این مقررات

 

  4 ماده

 بررره امرررور خارجررره وزارت برررا موافقرررت و همچنرررین کرررل هایها و فرمانرررداریاسرررتانداری توانرررد برررهکشرررور می وزارت
 ، پروانرررهنامرررهآیین ایرررن مقرررررات طبرررق اختیرررار دهرررد کررره در خارجررره و کنسرررولی ایرررران سیاسررری از نماینررردگان بعضررری

 دارند. اعلام احوال ثبت را به و مراتب صادر نموده یما در محلرا مستق زناشویی

 

 قانون امور حسبی :
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  1ماده 

هرررا مکلفنرررد نسررربت بررره آن امرررور اقررردام نمررروده و تصرررمیمی اتخررراذ نماینرررد بررردون امرررور حسررربی امررروری اسرررت کررره دادگاه
 اقامه دعوی از طرف آنها باشد.وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و  اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر

 

  2ماده 

 باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می

 

  3ماده 

 آید.های حقوقی به عمل میرسیدگی به امور حسبی در دادگاه

 

 

 

  88ماده 

توانررررد برررررای مجنررررون ازدواج دادسررررتان میدر صررررورتی کرررره پزشررررک ازدواج مجنررررون را لازم بدانررررد قرررریم بررررا اجررررازه 
 دهد.نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می

 

 خانواده حمایت قانون
 ۱۳۹۱/۱۲/۱ مصوب

 

 دادگاه خانواده -فصل اول

امرررور و دعررراوی خرررانوادگی، قررروه قضرررائیه موظرررف اسرررت ظررررف سررره سرررال از بررره منظرررور رسررریدگی بررره  –۱مررراده 
هرررای قضرررایی شهرسرررتان بررره تعرررداد کرررافی شرررعبه دادگررراه خرررانواده تشرررکیل تررراریخ تصرررویب ایرررن قرررانون در کلیررره حوزه

هررای قضررایی بخررش برره تناسررب امکانررات برره تشررخیص رئرریس قرروه قضررائیه موکررول دهررد. تشررکیل ایررن دادگرراه در حوزه
 است.

 

هایی کررره دادگررراه خرررانواده تشرررکیل نشرررده اسرررت از زمررران اجررررای ایرررن قرررانون در حررروزه قضرررایی شهرسرررتان –۱تبصرررره 
ترررا زمررران تشرررکیل آن، دادگررراه عمرررومی حقررروقی مسرررتقر در آن حررروزه برررا رعایرررت تشرررریفات مربررروط و مقرررررات ایرررن 

 کند.قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می

 

دادگررراه خرررانواده تشرررکیل نشرررده اسرررت، دادگررراه مسرررتقر در آن حررروزه برررا  هرررایی کرررهدر حررروزه قضرررایی بخش –۲تبصرررره 
کنررررد، مگررررر رعایرررت تشررررریفات مربرررروط و مقرررررات ایررررن قررررانون برررره کلیررره امررررور و دعرررراوی خرررانوادگی رسرررریدگی می

 شود.ترین حوزه قضایی رسیدگی میدعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک

 

گرررردد. قاضررری البررردل و قاضررری مشررراور زن تشرررکیل میخرررانواده برررا حضرررور رئررریس یرررا دادرس علیدادگررراه  –۲مررراده 
مشررراور بایرررد ظررررف سررره روز از خرررتم دادرسررری بررره طرررور مکتررروب و مسرررتدل در مرررورد موضررروع دعررروی اظهرررارنظر 
و مراتررررب را در پرونررررده درج کنررررد. قاضرررری انشررررا کننررررده رای بایررررد در دادنامرررره برررره نظررررر قاضرررری مشرررراور اشرررراره و 

 نچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.چنا

 

https://www.ekhtebar.ir/
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هررای قرروه قضررائیه موظررف اسررت حررداکثر ظرررف پررنج سررال برره تررأمین قاضرری مشرراور زن برررای کلیرره دادگاه –تبصررره
توانررد از قاضرری مشرراور مرررد کرره واجررد شرررایط تصرردی دادگرراه خررانواده باشررد خررانواده اقرردام کنررد و در ایررن مرردت می

 .استفاده کند

 

 قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند. –۳ماده 

 

 رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: –۴ماده 

 

 نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن -۱

 

 نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح -۲

 

 شروط ضمن عقد نکاح -۳

 

 ازدواج مجدد -۴

 

 جهیزیه -۵

 

 مهریه -۶

 

 المثل ایام زوجیتنفقه زوجه و اجرت -۷

 

 تمکین و نشوز -۸

 

 طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن -۹

 

 حضانت و ملاقات طفل -۱۰

 

 نسب -۱۱

 

 رشد، حجر و رفع آن -۱۲

 

محجررروران و وصرررایت در امرررور مربررروط بررره ولایرررت قهرررری، قیمومرررت، امرررور مربررروط بررره نررراظر و امرررین امررروال  -۱۳
 آنان
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 نفقه اقارب -۱۴

 

 امور راجع به غایب مفقودالاثر -۱۵

 

 سرپرستسرپرستی کودکان بی -۱۶

 

 اهدای جنین -۱۷

 

 تغییر جنسیت -۱۸

 

( قررررانون اساسرررری حسررررب مررررورد ۱۳( و سرررریزدهم )۱۲برررره دعرررراوی اشررررخاص موضرررروع اصررررول دوازدهررررم ) –تبصررررره
و قررررانون   ۱۳۱۲/۴/۳۱شرررریعه در محرررراکم مصرررروب حرررروال شخصرررریه ایرانیرررران غیرطبررررق قررررانون اجررررازه رعایررررت ا

رسررریدگی بررره دعررراوی مطروحررره راجرررع بررره احررروال شخصررریه و تعلیمرررات دینررری ایرانیررران زرتشرررتی، کلیمررری و مسررریحی 
 شود.مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می ۱۳۷۲/۴/۳مصوب 

 

و احرررروال شخصرررریه آنرررران از جملرررره نکرررراح و هررررای دینرررری مررررذکور در امررررور حسرررربی تصررررمیمات مراجررررع عررررالی اقلیت
 گردد.طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می

 

توانرررد پرررس از احرررراز مراترررب و برررا در صرررورت عررردم تمکرررن مرررالی هریرررک از اصرررحاب دعررروی دادگررراه می –۵مررراده 
الزحمرررره داوری و مرررره کارشناسرررری، حقالزحتوجررره برررره اوضرررراع و احررروال، وی را از پرداخررررت هزینرررره دادرسررری، حق

هرررا را بررره زمررران اجررررای حکرررم موکرررول کنرررد. همچنرررین در صرررورت اقتضرررای ها معررراف یرررا پرداخرررت آنسرررایر هزینررره
ضررررورت یرررا وجرررود الرررزام قرررانونی دایرررر برررر داشرررتن وکیرررل، دادگررراه حسرررب مرررورد رأسررراً یرررا بررره درخواسرررت فررررد فاقرررد 

 کند.تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می

 

)ره( و مرررددجویان سرررازمان بهزیسرررتی کشرررور از پرداخرررت افرررراد تحرررت پوشرررش کمیتررره امرررداد امرررام خمینررری –تبصرررره
 باشند.هزینه دادرسی معاف می

 

مرررادر یرررا هرررر شخصررری کررره حضرررانت طفرررل یرررا نگهرررداری شرررخص محجرررور را بررره اقتضرررای ضررررورت برررر  –۶مررراده 
دارد. در ایررن صرررورت، دادگرراه بایرررد در عهررده دارد، حررق اقامررره دعرروی بررررای مطالبرره نفقررره طفررل یرررا محجررور را نیرررز 

 ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.

 

توانررررد پرررریش از اتخرررراذ تصررررمیم در مررررورد اصررررل دعرررروی برررره درخواسررررت یکرررری از طرررررفین در دادگرررراه می –۷مرررراده 
هرررا فوریرررت دارد امررروری از قبیرررل حضرررانت، نگهرررداری و ملاقرررات طفرررل و نفقررره زن و محجرررور کررره تعیرررین تکلیرررف آن

أمین، دسرررتور موقرررت صرررادر کنرررد. ایرررن دسرررتور بررردون نیررراز بررره تأییرررد رئررریس حررروزه قضرررایی قابرررل اجررررا بررردون اخرررذ تررر
اسرررت. چنانچررره دادگررراه ظررررف شرررش مررراه راجرررع بررره اصرررل دعررروی اتخررراذ تصرررمیم نکنرررد، دسرررتور صادرشرررده ملغررری 

 شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.محسوب و از آن رفع اثر می
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رسررریدگی در دادگررراه خرررانواده برررا تقررردیم دادخواسرررت و بررردون رعایرررت سرررایر تشرررریفات آیرررین دادرسررری مررردنی  –۸مررراده 
 شود.انجام می

 

المکرررران معرفرررری کنررررد، بایررررد آخرررررین اقامتگرررراه او را برررره دادگرررراه اعررررلام هرگرررراه خواهرررران خوانررررده را مجهول –تبصررررره
 کند.گیری میکند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم

 

هرررای عمرررومی و تشرررریفات و نحررروه ابرررلاغ در دادگررراه خرررانواده ترررابع مقرررررات قرررانون آیرررین دادرسررری دادگاه –۹مررراده 
انقرررلاب در امرررور مررردنی اسرررت، لکرررن چنانچررره طررررفین دعررروی طررررق دیگرررری از قبیرررل پسرررت، نمرررابر، پیرررام تلفنررری و 

توانررد ابررلاغ را برره آن طریررق انجررام دهررد. دادگرراه میپسررت الکترونیررک را برررای ایررن منظررور برره دادگرراه اعررلام کننررد، 
 در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

 

توانررررد برررررای فررررراهم کررررردن فرصررررت صررررلح و سررررازش جلسرررره دادرسرررری را برررره درخواسررررت دادگرررراه می –۱۰مرررراده 
 زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تاخیر اندازد.

 

لررره پرررس از صررردور حکرررم قطعررری و ترررا پررریش از شرررروع وضررروع ایرررن قرررانون، محکومٌ در دعررراوی مرررالی م –۱۱مررراده 
بررره را درخواسرررت توانرررد از دادگررراهی کررره حکرررم نخسرررتین را صرررادر کررررده اسرررت، ترررأمین محکوماجررررای آن نیرررز می

 کند.

 

توانرررد در دادگررراه محرررل اقامرررت خوانرررده یرررا در دعررراوی و امرررور خرررانوادگی مربررروط بررره زوجرررین، زوجررره می –۱۲مررراده 
 ل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.مح

 

هرررای قضرررایی گررراه زوجرررین دعررراوی موضررروع صرررلاحیت دادگررراه خرررانواده را علیررره یکررردیگر در حوزههر –۱۳مررراده 
د. متعررردد مطررررح کررررده باشرررند، دادگررراهی کررره دادخواسرررت مقررردم بررره آن داده شرررده اسرررت صرررلاحیت رسررریدگی را دار

چنانچرره دو یررا چنررد دادخواسررت در یررک روز تسررلیم شررده باشررد، دادگرراهی کرره صررلاحیت رسرریدگی برره دعرروای زوجرره 
 کند.را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می

 

هرگررراه یکررری از زوجرررین مقررریم خرررارج از کشرررور باشرررد، دادگررراه محرررل اقامرررت طرفررری کررره در ایرررران اقامرررت  –۱۴مررراده 
وجررررین مقرررریم خررررارج از کشررررور باشررررند ولرررری یکرررری از آنرررران در ایررررران دارد برررررای رسرررریدگی صررررالح اسررررت. اگررررر ز

سرررکونت موقرررت داشرررته باشرررد، دادگررراه محرررل سرررکونت فررررد سررراکن در ایرررران و اگرررر هرررر دو در ایرررران سرررکونت موقرررت 
باشرررند، دادگررراه محرررل سرررکونت موقرررت زوجررره بررررای رسررریدگی صرررالح اسرررت. هرگررراه هررریچ یرررک از زوجرررین در داشته

دادگررراه شهرسرررتان تهرررران صرررلاحیت رسررریدگی را دارد، مگرررر آنکررره زوجرررین بررررای  ایرررران سرررکونت نداشرررته باشرررند،
 اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

 

هرگرررراه ایرانیرررران مقرررریم خررررارج از کشررررور امررررور و دعرررراوی خررررانوادگی خررررود را در محرررراکم و مراجررررع  –۱۵مرررراده 
شررود مگررر آنکرره ران اجرررا نمیدار محررل اقامررت خررویش مطرررح کننررد، احکررام ایررن محرراکم یررا مراجررع در ایررصررلاحیت

 دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.دادگاه صلاحیت

 

های جمهررروری اسرررلامی ایرررران بررره درخواسرررت ثبرررت طرررلاق ایرانیررران مقررریم خرررارج از کشرررور در کنسرررولگری –تبصرررره
ه بررررا پیشررررنهاد دار کررررکتبرررری زوجررررین یررررا زوج بررررا ارائرررره گررررواهی اجرررررای صرررریغه طررررلاق توسررررط اشررررخاص صررررلاحیت

پرررذیر اسرررت. ثبرررت شررروند امکانها معرفررری میوزارت امرررور خارجررره و تصرررویب رئررریس قررروه قضرررائیه بررره کنسرررولگری
 طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
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توانرررد طرررلاق خرررود را برررا درخواسرررت کتبررری و ارائررره گرررواهی اجررررای صررریغه طرررلاق در طرررلاق برررائن نیرررز زوجررره می
 کنسولگری ثبت نماید.دار فوق در توسط اشخاص صلاحیت

 

توانرررد برررا رعایرررت ایرررن قرررانون بررررای مطالبررره گرررردد، زوجررره میدر مرررواردی کررره طرررلاق بررره درخواسرررت زوج ثبرررت می
 های ایران مراجعه نماید.حقوق قانونی خود به دادگاه

 

 مراکز مشاوره خانوادگی -فصل دوم

فرررات خرررانوادگی و طرررلاق و سرررعی در بررره منظرررور تحکررریم مبرررانی خرررانواده و جلررروگیری از افرررزایش اختلا –۱۶مررراده 
الاجرررا شرردن ایررن قررانون مراکرررز ایجرراد صررلح و سررازش، قرروه قضررائیه موظرررف اسررت ظرررف سرره سررال از تررراریخ لازم

 های خانواده ایجاد کند.مشاوره خانواده را در کنار دادگاه

 

تواننرررد هرررا میدادگاهدر منررراطقی کررره مراکرررز مشررراوره خرررانواده وابسرررته بررره سرررازمان بهزیسرررتی وجرررود دارد  –تبصرررره
 از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

 

های مختلرررررف ماننرررررد مطالعرررررات خرررررانواده، اعضرررررای مراکرررررز مشررررراوره خرررررانواده از کارشناسررررران رشرررررته –۱۷مررررراده 
شناسرررری، مررررددکاری اجتمرررراعی، حقررررروق و فقرررره و مبررررانی حقرررروق اسررررلامی انتخررررراب پزشررررکی، روانمشرررراوره، روان

ی هرررر مرکرررز بایرررد از برررانوان متأهرررل واجرررد شررررایط باشرررند. تعرررداد اعضرررا، نحررروه شررروند و حرررداقل نصرررف اعضرررامی
انتخررراب، گرررزینش، آمررروزش و نحررروه رسررریدگی بررره تخلفرررات اعضرررای مراکرررز مشررراوره خرررانواده، شررریوه انجرررام وظرررایف 

ای اسررت کرره ظرررف نامررهای و نحرروه پرداخررت آن برره موجررب آیینو تعررداد ایررن مراکررز و نیررز تعرفرره خرردمات مشرراوره
شررود و برره تصررویب رئرریس قرروه الاجرررا شرردن ایررن قررانون برره وسرریله وزیررر دادگسررتری تهیرره میه پررس از لازمشررش مررا

 رسد.قضائیه می

 

 رئیس قوه قضائیه[ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ]آیین

 

 قضاییه[رئیس قوه  ۱۳۹۶/۱۲/۲۱]دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب 

 

توانررررد در هررررای قضررررایی کرررره مراکررررز مشرررراوره خررررانواده ایجرررراد شررررده اسررررت، دادگرررراه خررررانواده میدر حوزه –۱۸مرررراده 
صررررورت لررررزوم بررررا مشررررخص کررررردن موضرررروع اخررررتلاف و تعیررررین مهلررررت، نظررررر ایررررن مراکررررز را در مررررورد امررررور و 

 دعاوی خانوادگی خواستار شود.

 

های دادگرررراه را در ای برررره زوجررررین، خواسررررتهات مشرررراورهمراکررررز مشرررراوره خررررانواده ضررررمن ارائرررره خرررردم –۱۹مرررراده 
کننرررد. مراکرررز مرررذکور در صرررورت حصرررول مهلرررت مقررررر اجررررا و در مررروارد مربررروط سرررعی در ایجررراد سرررازش می

نامه مبرررادرت و در غیرررر ایرررن صرررورت نظرررر کارشناسررری خرررود در مرررورد علرررل و دلایرررل سرررازش بررره تنظررریم سرررازش
 کنند.گاه اعلام میعدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به داد

 

دادگررراه برررا ملاحظررره نظریررره کارشناسررری مراکرررز مشررراوره خرررانواده بررره تشرررخیص خرررود مبرررادرت بررره صررردور  –تبصرررره
 کند.رای می
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 ازدواج -فصل سوم

 ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. –۲۰ماده 

 

اسرررلامی ایرررران در جهرررت محوریرررت و اسرررتواری روابرررط خرررانوادگی، نکررراح دائرررم نظرررام حقررروقی جمهررروری  –۲۱مررراده 
دهررررد. نکرررراح موقررررت نیررررز تررررابع مرررروازین شرررررعی و را کرررره مبنررررای تشررررکیل خررررانواده اسررررت مررررورد حمایررررت قرررررار می
 مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

 

 باردارشدن زوجه -۱

 

 توافق طرفین -۲

 

 شرط ضمن عقد -۳

 

( ایرررن قرررانون در دفررراتر اسرررناد رسرررمی ازدواج یرررا ازدواج و ۲۰ثبرررت وقرررایع موضررروع ایرررن مررراده و مررراده ) –تبصرررره
ای اسررت کرره ظرررف یررک سررال بررا پیشررنهاد وزیررر دادگسررتری برره تصررویب رئرریس قرروه قضررائیه نامررهطررلاق مطررابق آیین

ی قررررانون راجررررع برررره ازدواج ( اصررررلاح۱های موضرررروع مرررراده )نامررررهنامرررره مررررذکور، نظامرسررررد و تررررا تصررررویب آیینمی
 کماکان به قوت خود باقی است. ۲۹/۲/۱۳۱۶مصوب 

 

هرگرراه مهریرره در زمرران وقرروع عقررد تررا یکصررد و ده سررکه تمررام بهررار آزادی یررا معررادل آن باشررد، وصررول  –۲۲مرراده 
هرررای مرررالی اسرررت. چنانچررره مهریررره، بیشرررتر از ایرررن میرررزان ( قرررانون اجررررای محکومیت۲آن مشرررمول مقرررررات مررراده )

د در خصررروص مرررازاد، فقرررط ملائرررت زوج مرررلاک پرداخرررت اسرررت. رعایرررت مقرررررات مربررروط بررره محاسررربه مهریررره باشررر
 به نرخ روز کماکان الزامی است.

 

الاجرررررا وزارت بهداشررررت، درمرررران و آمرررروزش پزشررررکی مکلررررف اسررررت ظرررررف یررررک مرررراه از ترررراریخ لازم –۲۳مرررراده 
هرررای هرررا واکسرررینه شررروند و نیرررز بیماریلیررره آنهرررایی را کررره بایرررد طررررفین پررریش از ازدواج عشررردن ایرررن قرررانون بیماری

واگیرررردار و خطرنررراک بررررای زوجرررین و فرزنررردان ناشررری از ازدواج را معرررین و اعرررلام کنرررد. دفررراتر رسرررمی ازدواج 
بایرررد پررریش از ثبرررت نکررراح گرررواهی صادرشرررده از سررروی پزشرررکان و مراکرررز مرررورد تأییرررد وزارت بهداشرررت، درمررران و 

هررای موضرروع ایررن مرراده و یررا واکسررینه مررواد مخرردر و عرردم ابررتلا برره بیماریآمرروزش پزشررکی دال بررر عرردم اعتیرراد برره 
 های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.شدن طرفین نسبت به بیماری

 

چنانچررره گرررواهی صادرشرررده برررر وجرررود اعتیررراد و یرررا بیمررراری دلالرررت کنرررد، ثبرررت نکررراح در صرررورت اطرررلاع  –تبصرررره
هررررا برررره وسرررریله وزارت بهداشررررت، هررررای مسررررری و خطرنرررراک کرررره نررررام آنطرررررفین بلامررررانع اسررررت. در مررررورد بیماری

شررررده شررررود، طرررررفین جهررررت مراقبررررت و نظررررارت برررره مراکررررز تعییندرمرررران و آمرررروزش پزشررررکی تعیررررین و اعررررلام می
شررروند. در مرررواردی کررره بیمررراری خطرنررراک زوجرررین بررره تشرررخیص وزارت بهداشرررت، درمررران و آمررروزش معرفررری می

 شد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.پزشکی منجر به خسارت به جنین با

 

 طلاق -فصل چهارم

ثبررررت طررررلاق و سررررایر مرررروارد انحررررلال نکرررراح و نیررررز اعررررلام بطررررلان نکرررراح یررررا طررررلاق در دفرررراتر رسررررمی  –۲۴مرررراده 
ازدواج و طررلاق حسررب مررورد پررس از صرردور گررواهی عرردم امکررران سررازش یررا حکررم مربرروط از سرروی دادگرراه مجررراز 

 است.
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در صرررورتی کررره زوجرررین متقاضررری طرررلاق تررروافقی باشرررند، دادگررراه بایرررد موضررروع را بررره مرکرررز مشررراوره  –۲۵مررراده 
تواننررررد تقاضررررای طررررلاق ترررروافقی را از ابترررردا در مراکررررز مررررذکور خررررانواده ارجرررراع دهررررد. در ایررررن مرررروارد طرررررفین می

 مطرح کنند.

 

مشرررخص کرررردن مررروارد  در صرررورت عررردم انصرررراف متقاضررری از طرررلاق، مرکرررز مشررراوره خرررانواده موضررروع را برررا
 کند.توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می

 

در صرررورتی کررره طرررلاق، تررروافقی یرررا بررره درخواسرررت زوج باشرررد، دادگررراه بررره صررردور گرررواهی عررردم امکررران  –۲۶مررراده 
سرررازش اقررردام و اگرررر بررره درخواسرررت زوجررره باشرررد، حسرررب مرررورد، مطرررابق قرررانون بررره صررردور حکرررم الرررزام زوج بررره 

 کند.از شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت میطلاق یا احر

 

در کلیررره مررروارد درخواسرررت طررررلاق، بررره جرررز طرررلاق تررروافقی، دادگرررراه بایرررد بررره منظرررور ایجررراد صررررلح و  –۲۷مررراده 
سرررازش موضررروع را بررره داوری ارجررراع کنرررد. دادگررراه در ایرررن مررروارد بایرررد برررا توجررره بررره نظرررر داوران رای صرررادر و 

 ران را با ذکر دلیل رد کند.چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داو

 

پرررس از صررردور قررررار ارجررراع امرررر بررره داوری، هریرررک از زوجرررین مکلفنرررد ظررررف یرررک هفتررره از تررراریخ  –۲۸مررراده 
ابرررلاغ یرررک نفرررر از اقرررارب متأهرررل خرررود را کررره حرررداقل سررری سرررال داشرررته و آشرررنا بررره مسرررائل شررررعی و خرررانوادگی و 

 اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

 

محررارم زوجرره کرره همسرشرران فرروت کرررده یررا از هررم جرردا شررده باشررند، در صررورت وجررود سررایر شرررایط  –۱تبصررره 
 شوند.مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می

 

در صرررورت نبررود فررررد واجررد شررررایط در بررین اقرررارب یررا عررردم دسترسرری بررره ایشرران یرررا اسررتنکاف آنررران از  –۲تبصررره 
تواننرررررد داور خرررررود را از برررررین افرررررراد واجرررررد صرررررلاحیت دیگرررررر تعیرررررین و می پرررررذیرش داوری، هریرررررک از زوجرررررین

معرفررری کننرررد. در صرررورت امتنررراع زوجرررین از معرفررری داور یرررا عررردم توانرررایی آنررران دادگررراه، خرررود یرررا بررره درخواسرررت 
 کند.هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می

 

رجات سرررند ازدواج، تکلیرررف جهیزیررره، دادگررراه ضرررمن رای خرررود برررا توجررره بررره شرررروط ضرررمن عقرررد و منرررد –۲۹مررراده 
المثرررل ایرررام زوجیرررت طررررفین مطرررابق تبصرررره مررراده مهریررره و نفقررره زوجررره، اطفرررال و حمرررل را معرررین و همچنرررین اجرت

های ( قررررانون مرررردنی تعیررررین و در مررررورد چگررررونگی حضررررانت و نگهررررداری اطفررررال و نحرررروه پرداخررررت هزینرررره۳۳۶)
ین دادگرررراه بایررررد بررررا توجرررره برررره وابسررررتگی عرررراطفی و کنررررد. همچنررررحضررررانت و نگهررررداری تصررررمیم مقتضرررری اتخرررراذ می

مصرررلحت طفرررل، ترتیرررب، زمررران و مکررران ملاقرررات وی برررا پررردر و مرررادر و سرررایر بسرررتگان را تعیرررین کنرررد. ثبرررت طرررلاق 
موکرررول بررره تأدیررره حقررروق مرررالی زوجررره اسرررت. طرررلاق در صرررورت رضرررایت زوجررره یرررا صررردور حکرررم قطعررری دایرررر برررر 

شررود. در هرحررال، هرگرراه زن برردون دریافررت حقرروق مررذکور برره ثبررت برره نیررز ثبررت میاعسررار زوج یررا تقسرریط محکومٌ 
توانرررد پرررس از ثبرررت طرررلاق بررررای دریافرررت ایرررن حقررروق از طریرررق اجررررای احکرررام دادگسرررتری طرررلاق رضرررایت دهرررد می

 مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

 

ی مخررررارج در مرررواردی کررره زوجررره در دادگرررراه ثابرررت کنرررد بررره امرررر زوج یررررا اذن وی از مرررال خرررود بررررا –۳۰مررراده 
متعرررارف زنررردگی مشرررترک کررره برررر عهرررده زوج اسرررت هزینررره کررررده و زوج نتوانرررد قصرررد تبررررع زوجررره را اثبرررات کنرررد، 

 تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.می
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صرررلاح در مرررورد وجرررود جنرررین یرررا عررردم آن بررررای ثبرررت طرررلاق الزامررری اسرررت، ارائررره گرررواهی پزشرررک ذی –۳۱مررراده 
 اتفاق نظر داشته باشند.مگر آنکه زوجین بر وجود جنین 

 

خواهی در مرررورد حکرررم طرررلاق، اجررررای صررریغه و ثبرررت آن حسرررب مرررورد منررروط بررره انقضرررای مهلرررت فرجرررام –۳۲مررراده 
 یا ابلاغ رای فرجامی است.

 

مررررردت اعتبرررررار حکرررررم طرررررلاق شرررررش مررررراه پرررررس از تررررراریخ ابرررررلاغ رای فرجرررررامی یرررررا انقضرررررای مهلرررررت  –۳۳مررررراده 
زوجرررره برررره دفتررررر رسررررمی ازدواج و طررررلاق تسررررلیم شررررود، در  خواهی اسررررت. هرگرررراه حکررررم طررررلاق از سررررویفرجررررام

صرررورتی کررره زوج ظررررف یرررک هفتررره از تررراریخ ابرررلاغ مراترررب در دفترخانررره حاضرررر نشرررود، سرررردفتر بررره زوجرررین 
کنرررد بررررای اجررررای صررریغه طرررلاق و ثبرررت آن در دفترخانررره حاضرررر شررروند. در صرررورت عررردم حضرررور زوج ابرررلاغ می

شرررود و مراترررب و از اجررررای صررریغه، صررریغه طرررلاق جررراری و ثبرررت میو عررردم اعرررلام عرررذر از سررروی وی یرررا امتنررراع ا
گرررردد. در صرررورت اعرررلام عرررذر از سررروی زوج، یرررک نوبرررت دیگرررر بررره ترتیرررب مرررذکور از طررررفین بررره زوج ابرررلاغ می
 آید.دعوت به عمل می

 

دادگررراه صرررادرکننده حکرررم طرررلاق بایرررد در رای صادرشرررده برررر نماینررردگی سرررردفتر در اجررررای صررریغه طرررلاق  –تبصرررره
 صورت امتناع زوج تصریح کند. در

 

مرردت اعتبررار گررواهی عرردم امکرران سررازش برررای تسررلیم برره دفتررر رسررمی ازدواج و طررلاق سرره مرراه پررس از  –۳۴مرراده 
تررراریخ ابرررلاغ رای قطعررری یرررا قطعررری شررردن رای اسرررت. چنانچررره گرررواهی مرررذکور ظررررف ایرررن مهلرررت تسرررلیم نشرررود یرررا 

اسرررت ظررررف سررره مررراه از تررراریخ تسرررلیم در دفترخانررره طرفررری کررره آن را بررره دفترخانررره رسرررمی طرررلاق تسرررلیم کررررده 
 حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

 

هرگرراه گررواهی عرردم امکرران سررازش صادرشررده بررر اسرراس توافررق زوجررین برره حکررم قررانون از درجرره اعتبررار  –تبصررره
 گردد.ی آن صادر شده است ملغی میساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنا

 

هرگررراه زوج در مهلرررت مقررررر بررره دفترررر رسرررمی ازدواج و طرررلاق مراجعررره و گرررواهی عررردم امکررران سرررازش  –۳۵مررراده 
را تسرررلیم کنرررد، در صرررورتی کررره زوجررره ظررررف یرررک هفتررره در دفترخانررره حاضرررر نشرررود سرررردفتر بررره زوجرررین اخطرررار 

ه حاضررررر شرررروند. در صررررورت عرررردم حضررررور زوجرررره کنررررد برررررای اجرررررای صرررریغه طررررلاق و ثبررررت آن در دفترخانررررمی
 رسد.صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می

 

( ایرررن قرررانون نبایرررد از یرررک ۳۴فاصرررله برررین ابرررلاغ اخطاریررره و جلسررره اجررررای صررریغه در ایرررن مررراده و مررراده ) –تبصرررره
المکرررران از ن باشررررند، دعرررروت از شررررخص مجهولالمکرررراهفترررره کمتررررر باشررررد. در مررررواردی کرررره زوج یررررا زوجرررره مجهول

 آید.کننده به وسیله دفترخانه به عمل میطریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار یا هزینه درخواست

 

هرگرراه گررواهی عرردم امکرران سررازش بنررا بررر توافررق زوجررین صررادر شررده باشررد، در صررورتی کرره زوجرره بنررا  –۳۶مرراده 
بررره موجرررب سرررند رسرررمی در اجررررای صررریغه طرررلاق وکالرررت بلاعرررزل داشرررته برررر اعرررلام دادگررراه صرررادرکننده رای و یرررا 

 باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
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اجرررای صرریغه طررلاق بررا رعایررت جهررات شررررعی در دفترخانرره یررا در محررل دیگررر و بررا حضررور سرررردفتر  –۳۷مرراده 
 گیرد.انجام می

 

شرررود ولررری قرررررات مربررروط جررراری و مراترررب صورتجلسررره میدر طرررلاق رجعررری، صررریغه طرررلاق مطرررابق م –۳۸مررراده 
ثبررت طررلاق منرروط بررره ارائرره گررواهی کتبررری حررداقل دو شرراهد مبنرری برررر سررکونت زوجرره مطلقّررره در منررزل مشررترک ترررا 
پایرران عررده اسررت، مگررر ایررن کرره زن رضررایت برره ثبررت داشررته باشررد. در صررورت تحقررق رجرروع، صورتجلسرره طررلاق 

شررررده برررره شررررود. صورتجلسرررره تکمیلتکمیررررل و طررررلاق ثبررررت می ابطررررال و در صررررورت عرررردم رجرررروع صورتجلسرررره
رسرررد. در صرررورت درخواسرررت زوجررره، گرررواهی امضرررای سرررردفتر، زوجرررین یرررا نماینررردگان آنررران و دو شررراهد طرررلاق می

شرررود. در هرررر حرررال در صرررورت انقضرررای مررردت عرررده و اجررررای صررریغه طرررلاق و عررردم رجررروع زوج بررره وی اعطرررا می
 شود.عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می

 

در کلیررره مررروارد، قطعررری و قابرررل اجررررا برررودن گرررواهی عررردم امکررران سرررازش یرررا حکرررم طرررلاق بایرررد از سررروی  –۳۹مررراده 
 دادگاه صادرکننده رای نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

 

 حضانت و نگهداری اطفال و نفقه -فصل پنجم

انت طفرررل اسرررتنکاف کنرررد یرررا مرررانع اجررررای آن شرررود یرررا از هررررکس از اجررررای حکرررم دادگررراه در مرررورد حضررر –۴۰مررراده 
نفررررع و برررره دسررررتور دادگرررراه صررررادرکننده رای نخسررررتین تررررا زمرررران اسررررترداد طفررررل امتنرررراع ورزد، حسررررب تقاضررررای ذی

 شود.اجرای حکم بازداشت می

 

هرگرراه دادگرراه تشررخیص دهررد توافقررات راجررع برره ملاقررات، حضررانت، نگهررداری و سررایر امررور مربرروط برره  –۴۱مرراده 
طفرررل بررررخلاف مصرررلحت او اسرررت یرررا در صرررورتی کررره مسرررؤول حضرررانت از انجرررام تکرررالیف مقررررر خرررودداری کنرررد و 

توانرررد در خصرروص امررروری از قبیررل واگرررذاری حرررق شررود، مییررا مررانع ملاقرررات طفررل تحرررت حضررانت برررا اشررخاص ذی
بینررری حررردود نظرررارت وی برررا رعایرررت مصرررلحت طفرررل امرررر حضرررانت بررره دیگرررری یرررا تعیرررین شرررخص نررراظر برررا پیش

 تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

 

قرروه قضررائیه مکلررف اسررت برررای نحرروه ملاقررات والرردین بررا طفررل سرراز و کررار مناسررب بررا مصررالح خررانواده و  –تبصررره
 کودک را فراهم نماید.

 

شرررود و بررره تصرررویب رئررریس قررروه نامررره اجرایررری ایرررن مررراده ظررررف شرررش مررراه توسرررط وزارت دادگسرررتری تهیررره میآیین
 رسد.قضائیه می

 

تررروان بررردون رضرررایت ولررری، قررریم، مرررادر یرررا شخصررری کررره حضرررانت و نگهرررداری صرررغیر و مجنرررون را نمی –۴۲مررراده 
آنررران بررره او واگرررذار شرررده اسرررت از محرررل اقامرررت مقررررر برررین طررررفین یرررا محرررل اقامرررت قبرررل از وقررروع طرررلاق بررره محرررل 

نظرررر  دیگرررر یرررا خرررارج از کشرررور فرسرررتاد، مگرررر اینکررره دادگررراه آن را بررره مصرررلحت صرررغیر و مجنرررون بدانرررد و برررا در
حرررق ایرررن امرررر را اجررررازه دهرررد. دادگررراه در صرررورت موافقررررت برررا خرررارج کررررردن گررررفتن حرررق ملاقرررات اشررررخاص ذی

نفررررع، برررررای تضررررمین بازگردانرررردن صررررغیر و مجنررررون تررررأمین صررررغیر و مجنررررون از کشررررور، بنررررا بررررر درخواسررررت ذی
 کند.مناسبی اخذ می

 

مگرررر آنکررره دادگررراه بررره تقاضرررای ولررری هرررا اسرررت حضرررانت فرزنررردانی کررره پدرشررران فررروت شرررده برررا مرررادر آن –۴۳مررراده 
 قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
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( قرررانون مررردیریت خررردمات کشررروری مصررروب ۵های اجرایررری موضررروع مررراده )در صرررورتی کررره دسرررتگاه –۴۴مررراده 
ن امررروال برررا تشرررخیص ، ملرررزم بررره تسرررلیم یرررا تملیرررک امررروالی بررره صرررغیر یرررا سرررایر محجررروران باشرررند، ایررر۸/۷/۱۳۸۶

های متعررررارف زنرررردگی بایررررد در اختیررررار شخصرررری قرررررار گیرررررد کرررره حضررررانت و دادسررررتان در حرررردود تررررأمین هزینرررره
 دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.نگهداری محجور را عهده

 

جرایرررری هررررا و مقامررررات ارعایررررت غبطرررره و مصررررلحت کودکرررران و نوجوانرررران در کلیرررره تصررررمیمات دادگاه –۴۵مرررراده 
 الزامی است.

 

حضررررور کودکرررران زیررررر پررررانزده سررررال در جلسررررات رسرررریدگی برررره دعرررراوی خررررانوادگی جررررز در مرررروارد  –۴۶مرررراده 
 کند ممنوع است.ضروری که دادگاه تجویز می

 

النفقرررره، میررررزان و ترتیررررب پرداخررررت نفقرررره دادگرررراه در صررررورت درخواسررررت زن یررررا سررررایر اشررررخاص واجب –۴۷مرررراده 
 کند.آنان را تعیین می

 

در مرررورد ایرررن مررراده و سرررایر مرررواردی کررره بررره موجرررب حکرررم دادگررراه بایرررد وجررروهی بررره طرررور مسرررتمر از  –رهتبصررر
علیررره وصرررول شرررود یرررک برررار تقاضرررای صررردور اجرائیررره کرررافی اسرررت و عملیرررات اجرایررری مرررادام کررره دسرررتور محکومٌ 

 یابد.دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می

 

 حقوق وظیفه و مستمری -فصل ششم

میرررزان حقررروق وظیفررره یرررا مسرررتمری زوجررره دائرررم متررروفی و فرزنررردان و سرررایر وراث قرررانونی وی و نحررروه  –۴۸مررراده 
های های بازنشسررررتگی اعررررم از کشرررروری، لشررررکری، تررررأمین اجتمرررراعی و سررررایر صررررندوقتقسرررریم آن در تمررررام صررررندوق

 خاص به ترتیب زیر است:

 

د و ازدواج وی مررررانع دریافررررت گررررردزوجرررره دائررررم مترررروفی از حقرررروق وظیفرررره یررررا مسررررتمری وی برخرررروردار می -۱
حقررروق مرررذکور نیسرررت و در صرررورت فررروت شررروهر بعررردی و تعلرررق حقررروق بررره زوجررره در اثرررر آن، بیشرررترین مسرررتمری 

 ملاک عمل است.

 

اگررر مترروفی چنررد زوجرره دائررم داشررته باشررد حقرروق وظیفرره یررا مسررتمری برره تسرراوی بررین آنرران و سررایر وراث  –تبصررره
 شود.قانونی تقسیم می

بازنشسرررتگی یرررا از کارافترررادگی، مسرررتمری از کارافترررادگی یرررا بازنشسرررتگی حسرررب مرررورد توسرررط دریافرررت حقررروق  -۲
 زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

 

فرزنررردان انررراث در صرررورت نداشرررتن شرررغل یرررا شررروهر و فرزنررردان ذکرررور ترررا سرررن بیسرررت سرررالگی و بعرررد از آن  -۳
افتررراده نیازمنرررد باشرررند یرررا اشرررتغال بررره تحصررریلات دانشرررگاهی داشرررته باشرررند منحصرررراً در صرررورتی کررره معلرررول از کرررار 

حسررررب مررررورد از کمررررک هزینرررره اولاد، بیمرررره و مسررررتمری بازمانرررردگان یررررا حقرررروق وظیفرررره والرررردین خررررود برخرررروردار 
 گردند.می

 

حقررروق وظیفررره یرررا مسرررتمری زوجررره دائرررم و فرزنررردان و سرررایر وراث قرررانونی کلیررره کارکنررران شررراغل و بازنشسرررته  -۴
و اصررررلاحات بعرررردی آن و بررررا لحرررراظ مرررراده  ۳۱/۳/۱۳۴۵( قررررانون اسررررتخدام کشرررروری مصرررروب ۸۷ابق مرررراده )مطرررر

 گردد.های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می( همان قانون و اصلاحیه۸۶)
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الاجررررا اند نیرررز لازممقرررررات ایرررن مررراده در مرررورد افررررادی کررره قبرررل از اجررررا شررردن ایرررن قرررانون فررروت شرررده –تبصرررره
 است.

 

 مقررات کیفری -فصل هفتم

 

چنانچررره مرررردی بررردون ثبرررت در دفررراتر رسرررمی بررره ازدواج دائرررم، طرررلاق یرررا فسرررخ نکررراح اقررردام یرررا پرررس از  –۴۹مررراده 
رجررروع ترررا یرررک مررراه از ثبرررت آن خرررودداری یرررا در مرررواردی کررره ثبرررت نکررراح موقرررت الزامررری اسرررت از ثبرررت آن امتنررراع 

یرررا حررربس تعزیرررری درجررره هفرررت محکررروم  کنرررد، ضرررمن الرررزام بررره ثبرررت واقعررره بررره پرداخرررت جرررزای نقررردی درجررره پرررنج و
شرررود. ایرررن مجرررازات در مرررورد مرررردی کررره از ثبرررت انفسررراخ نکررراح و اعرررلام بطرررلان نکررراح یرررا طرررلاق اسرررتنکاف کنرررد می

 نیز مقرر است.

 

( قرررانون مررردنی ازدواج کنرررد، بررره حررربس تعزیرررری درجررره ۱۰۴۱هرگررراه مرررردی بررررخلاف مقرررررات مررراده ) –۵۰مررراده 
مررذکور برره مواقعرره منتهرری برره نقررص عضررو یررا مرررض دائررم زن منجررر گررردد، شررود. هرگرراه ازدواج شررش محکرروم می

زوج عرررلاوه برررر پرداخرررت دیررره بررره حررربس تعزیرررری درجررره پرررنج و اگرررر بررره مواقعررره منتهررری بررره فررروت زن منجرررر شرررود، 
 شود.زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می

 

مسررررؤول نگهررررداری و مراقبررررت و تربیررررت زوجرررره در  هرگرررراه ولرررری قهررررری، مررررادر، سرپرسررررت قررررانونی یررررا –تبصررررره
شرروند. ایررن ارتکرراب جرررم موضرروع ایررن مرراده تررأثیر مسررتقیم داشررته باشررند برره حرربس تعزیررری درجرره شررش محکرروم می

 حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

 

( قرررانون مررردنی و یرررا بررررخلاف سرررایر ۱۰۶۰هرررر فررررد خرررارجی کررره بررردون اخرررذ اجرررازه مرررذکور در مررراده ) –۵۱مررراده 
 شود.رات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میمقر

 

اسررراس برررروده اسررررت یررررا هرررررکس در دادگرررراه زوجیرررت را انکررررار کنررررد و سررررپس ثابرررت شررررود ایررررن انکررررار بی –۵۲مررراده 
بررررخلاف واقرررع برررا طررررح شرررکایت کیفرررری یرررا دعررروای حقررروقی مررردعی زوجیرررت برررا دیگرررری شرررود بررره حررربس تعزیرررری 

 شود.ا جزای نقدی درجه شش محکوم میدرجه شش و ی

 

مقرررام قرررانونی اشرررخاص مرررذکور نیرررز کررره برررا وجرررود علرررم بررره زوجیرررت، آن را در دادگررراه انکرررار ایرررن حکرررم در مرررورد قائم
رغم علررم برره عرردم زوجیررت بررا طرررح شررکایت کیفررری یررا دعرروای حقرروقی مرردعی زوجیررت گررردد، جرراری کنررد یررا علرری

 است.

 

مرررالی، نفقررره زن خرررود را در صرررورت تمکرررین او ندهرررد یرررا از تأدیررره نفقررره هررررکس برررا داشرررتن اسرررتطاعت  –۵۳مررراده 
شرررود. تعقیرررب کیفرررری منررروط بررره النفقررره امتنررراع کنرررد بررره حررربس تعزیرررری درجررره شرررش محکررروم میسرررایر اشرررخاص واجب

شرررکایت شررراکی خصوصررری اسرررت و در صرررورت گذشرررت وی از شرررکایت در هرررر زمررران تعقیرررب جزایررری یرررا اجررررای 
 شود.مجازات موقوف می

 

ای کرره برره موجررب قررانون مجرراز برره عرردم تمکررین اسررت و نیررز نفقرره فرزنرردان امتنرراع از پرداخررت نفقرره زوجرره –هتبصررر
 ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
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هرگررراه مسرررؤول حضرررانت از انجرررام تکرررالیف مقررررر خرررودداری کنرررد یرررا مرررانع ملاقرررات طفرررل برررا اشرررخاص  –۵۴مررراده 
شرررود، بررررای برررار اول بررره پرداخرررت جرررزای نقررردی درجررره هشرررت و در صرررورت تکررررار بررره حرررداکثر مجرررازات حرررق ذی

 شود.مذکور محکوم می

 

( ایرررن قرررانون را صرررادر یرررا ۳۱( و )۲۳هرررر پزشرررکی کررره عامرررداً بررررخلاف واقرررع گرررواهی موضررروع مرررواد ) –۵۵مررراده 
ه شررررش موضرررروع قررررانون بررررا سرررروءنیت از دادن گررررواهی مررررذکور خررررودداری کنررررد، بررررار اول برررره محرومیررررت درجرررر

 شود.مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می

 

( ایرررن قرررانون یرررا بررردون اخرررذ ۳۱( و )۲۳هرررر سرررردفتر رسرررمی کررره بررردون اخرررذ گرررواهی موضررروع مرررواد ) –۵۶مررراده 
ورد تجرررررویز ازدواج مجررررردد یرررررا ( قرررررانون مررررردنی یرررررا حکرررررم صادرشرررررده در مررررر۱۰۶۰نامررررره مرررررذکور در مررررراده )اجازه

( قرررانون مررردنی بررره ثبرررت ازدواج اقررردام کنرررد یرررا بررردون حکرررم دادگررراه یرررا گرررواهی عررردم ۱۰۴۱بررررخلاف مقرررررات مررراده )
( ایررن قررانون یررا حکررم تنفیررذ راجررع برره احکررام خررارجی برره ثبررت هریررک ۴۰امکرران سررازش یررا گررواهی موضرروع مرراده )

ق مبرررادرت کنرررد، بررره محرومیرررت درجررره چهرررار موضررروع از موجبرررات انحرررلال نکررراح یرررا اعرررلام بطرررلان نکررراح یرررا طرررلا
 شود.قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می

 

نامرررره اجرایرررری ایررررن قررررانون بنررررا بررررر پیشررررنهاد وزیررررر دادگسررررتری برررره تصررررویب رئرررریس قرررروه قضررررائیه آیین –۵۷مرررراده 
 رسد.می

 

 گردد:می الاجرا شدن این قانون، قوانین زیر نسخاز تاریخ لازم –۵۸ماده 

 

 ۱۳۱۰/۵/۲۳قانون راجع به ازدواج مصوب  -۱

 

 ۱۳۱۱/۲/۲۰قانون راجع به انکار زوجیت مصوب  -۲

 

 ۱۳۱۶/۲/۲۹( قانون ازدواج مصوب ۳( و )۱قانون اصلاح مواد ) -۳

 

 ۱۳۱۷/۹/۱۳قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب  -۴

 

 ۱۳۶۴/۵/۶ها مصوب صغیر یا محجور به مادران آنقانون اعطای حضانت فرزندان  -۵

 

 ۱۳۶۵/۴/۲۲قانون مربوط به حق حضانت مصوب  -۶

 

 ۱۳۶۷/۱/۲۳قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب  -۷

 

( آن و نیرررز ۶بررره جرررز بنرررد )ب( تبصرررره ) ۱۳۷۱/۱۲/۲۱قرررانون اصرررلاح مقرررررات مربررروط بررره طرررلاق مصررروب  -۸
 ۱۳۷۳/۶/۳قانون مذکور مصوب « ۶»و « ۳»های تفسیر تبصرهقانون 
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 ۱۳۷۵/۳/۲( قانون مجازات اسلامی مصوب ۶۴۶( و )۶۴۵(، )۶۴۲مواد ) -۹

 

( قرررانون ۲۱هرررای موضررروع اصرررل بیسرررت و یکرررم )هرررای موجرررود بررره دادگاهقرررانون اختصررراص تعررردادی از دادگاه -۱۰
 ۱۳۷۶/۵/۸اساسی مصوب 

 

 ۱۳۷۶/۸/۱۱گواهی عدم امکان سازش مصوب قانون تعیین مدت اعتبار  -۱۱

 

 

 وحدت رویه : رأی

 

 1376/04/03 - 617رای شماره 

 

 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

 

یکرری از وظررایف سررازمان ثبررت احرروال ثبررت  1355برره موجررب بنررد الررف مرراده یررک قررانون ثبررت احرروال مصرروب سررال 
مرررورد برررین اطفرررال متولرررد از رابطررره مشرررروع و نامشرررروع تفررراوتی  ایرررنولادت و صررردور  شناسرررنامه اسرررت و مقرررنن در

و مرررادر بررره  قرررانون مرررذکور نسررربت بررره مرررواردی کررره ازدواج پررردر 17و مررراده  16قائرررل نشرررده اسرررت و  تبصرررره مررراده 
ثبرررت نرسررریده باشرررد و اتفررراق در اعرررلام ولادت و صررردور شناسرررنامه نباشرررد یرررا اینکررره ابررروین طفرررل نرررامعلوم باشرررد تعیرررین 

مررواردی کرره طفررل ناشرری از زنررا باشررد و زانرری اقرردام برره اخررذ شناسررنامه ننمایررد بررا اسررتفاده اسررت لرریکن در تکلیررف کرررده
از مرررروازین قضررررایی از دیرررردگاه حضرررررت امررررام  47و مسرررراله  3از عمومررررات و اطررررلاق مررررواد یرررراد شررررده و مسرررراله 

ط بررره پررردر از جملررره خمینررری رضررروان ی تعرررالی علیررره، زانررری پررردر عرفررری  طفرررل تلقررری و نتیجررره کلیررره تکرررالیف مربرررو
قرررانون مررردنی صررررفاً موضررروع تررروارث برررین آنهرررا منتفررری  884باشرررد و حسرررب مررراده عهرررده وی میاخرررذ شناسرررنامه بر

مطابقررت دارد برره نظررر اکثریررت اعضرراء هیررات اسررت و لررذا رای شررعبه سرری ام دیرروان عررالی کشررور کرره بررا ایررن نظررر 
اکثریررت  اعضرراء هیررات عمررومی دیرروان عررالی عمررومی دیرروان عررالی کشررور کرره بررا ایررن نظررر مطابقررت دارد برره نظررر 

گرررردد. ایرررن رای بررره اسرررتناد مررراده واحرررده قرررانون موجررره و منطبرررق برررا مررروازین شررررعی و قرررانونی تشرررخیص می کشرررور
بررررای شرررعب دیررروان عرررالی کشرررور و دادگاههرررا در  1328مربررروط بررره وحررردت رویررره قضرررایی مصررروب تیرمررراه سرررال 

 موارد مشابه لازم الاتباع  است.

 

 وحدت رویه هیأت عمومی ۲۲/۵/۱۳۸۷ـ ۷۰۸رأی شماره 

 تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاءقانون مدنی زن می ۱۰۸۵به موجب ماده 

 ً  وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمنا

 کند. با توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداختدر صورت احراز عسرت زوج، وی می

 توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان

 مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج

 زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت

 سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دوزلزل نمیاراده وی را مت

 مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور
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 دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر

 عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبهبه معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام 

 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص ۱۹

 شود.می

 دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورقانون آیین ۲۷۰این رأی بر طبق ماده 

 باشد.الاتباع میشور لازمها و شعب دیوان عالی ککیفری در موارد مشابه برای دادگاه

 

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۱۳/۲/۱۳۹۰ـ  ۷۱۸رأی وحدت رویه شماره 

 

توانررد تررا مهررر برره او تسررلیم قررانون مرردنی ایررن اسررت کرره زن در صررورت حررال بررودن مهررر می ۱۰۸۵مسررتفاد از مرراده 
نمایرررد، بنرررابراین رأی شرررعبه پرررنجم نشرررده از ایفررراء مطلرررق وظرررایفی کررره شررررعاً و قانونررراً در برابرررر شررروهر دارد امتنررراع 

دادگررراه تجدیررردنظر اسرررتان لرسرررتان کررره برررا ایرررن نظرررر انطبررراق دارد بررره اکثریرررت آراء صرررحیح و قرررانونی تشرررخیص و 
قرررانون آیرررین دادرسررری دادگاههرررای عمرررومی و انقرررلاب در امرررور کیفرررری  ۲۷۰گرررردد. ایرررن رأی طبرررق مررراده تأییرررد می

 الاتباع است.ها لازمکلیه دادگاه در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و

 

 


